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 یمالرحن  رحمل ا یا

 :خلاصه

 !دو گونه، هر دو اسیرِ طلسمی تاریک و مبهم

شوند و  شان نمی های ماهِ کامل تبدیل به گرگِ درون یک از شب  هایی که در هیچتروپ لایکن 

 !سوزندسوی مهتاب، می هایی که با برخوردِ نور آفتاب و حتی نورِ کمآشام خون 

پاشد. مخلوقی که باید ناجی  الخلقه از هم می دست مخلوقی عجیب چیز بهدر این بین، همه 

 . ...شودتر زاده می شکند هیچ که حتی نفرینی عظیم شود و نفرین نمی باشد؛ اما ویرانگر می 
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 :مقدمه

دانست آن چیست و دقیقاً در کدام  کرد؛ اما نمی نیازی مبهم به چیزی داشت که احساسش می 

داند در آن  شود و می لای ستارگان خیره می ای که به سیاهیِ لابهسمت قرار دارد؟! مانند لحظه

 .ای ناپیدا بودشود. تمامِ وجودش در تمنای ستاره ای هست که دیده نمی فضا ستاره 

 !چیز نبود ای که فقط برای او بود؛ اما انگار هیچ ستاره 

انبوهِ سیاهی که از دنیای ماوراء بر دلش سایه افکنده   شاید هم چیزی وجود داشت؛ اما آن 

 .شد که آن را ببیند بود، مانع از آن می 

سمتِ   سمتِ خورشید، به  کرد. بههایش را باز و به سمت روشنایی پرواز می شاید باید بال 

وری کشُنده. شاید لازم بود اجازه بدهد چیزی در درونش بمیرد تا چیزی دیگری بتواند در  ن 

 . ...درونش آغاز به زندگی کند
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سوی اقیانوسِ شوم که از دیدِ   لند؛ سرزمینی تاریک در آن شلیت_ی ایکس لوکیشن: »قاره 

 « بشر پنهان است 

 

 )2090مه (7

*** 

ام به  لای موهای بلند و بافته شدهها را از لابه چند تارِ موی پریشانم را که وزش شدید باد آن 

رانم و  ام عقب می بیرون کشانده است، با پشتِ دست از روی صورت رنگ و رو پریده 

 :زنمحوصلگی نق می   آورم، با بی ام را می ام دخلِ سنجابی که شکار کردهکه با نوکِ نیزهدرحالی 

 . ...دونی کول، داستانت جالبه ولیمی -

برُد و آید. حرفم را می سمت من می شود و بهاز روی تکه سنگی که نشسته است بلند می 

 :گویدمی 

 .که کارم زارهمثل این  -

 :پرسمکنم؛ اما طوری که تصور کند برایم مهم است، از او می هیچ احساسی نگاهش می بی

 منظورت چیه؟ -

قول خودت یه داستان جالبه، مسلماً این رو  هام و تقاضای کمکم ازت، برات به حرف  کهاین  -

 .فایده بودهنشون میده که اومدنم بی 

های بزرگم صدای  که بالکنم. درحالیتر می ام را با او کمدهم و فاصله خندی تحویلش می نیش

 :گویمایستم و خیره در چشمانش می کنند، مقابلش می رعد مانند را در هیاهوی باد، ایجاد می 

 . ...تون بعد ده سال، اومدی میگی اون دنیای مزخرف و انسانی -

 :کنمی بهتری به ذهنم برسد و بعد کلافه دهان باز می کنم تا جمله ای مکث می لحظه
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خوای بیام درستش کنم؟ از منی که توی کل  فنی شده و از من می  دونم... دچار نقص چه می  -

 !شمارم تنها انسانی که دیدم توییعمرِ بی 

چون موقعیتی خونسرد باشد و لبخند بزند، توانست در همطور می دانم چه زند. نمی لبخندی می 

کند، مانندش به چمن زیرِ پایش فشاری وارد می مشکیِ چرم  زند و سپس با کفش ولی لبخند می 

 .های ریزِ چمن را بشنوم شود صدای جیغِ علف فشاری که باعث می 

پروا در جیب شلوار مشکی سیاهش که هیچ نظری درمورد طرح و یا جنسش  دستانش را بی 

 :گویدکند و می نداشتم، فرو می

 .فوری به کمکت نیاز داریماِل آندریا! لطفاً منطقی فکر کن، من و دنیام واقعاً خیلی  -

کرد زد و طوری اسمم را نجوا می کرد، طوری لبخند می ایستاد، طوری تقاضای کمک می طوری می 

 !که گویا از قبل مطمئن بود کمکش خواهم کرد

گیرم و خطاب به  دهم و سنجاب را در دستم می پیکرِ کناری تکیه می های غول ام را به سنگ نیزه

 :گویماو می 

 !تونم کول هریسون من نمی  -

کرد خونسرد بار سعی می کنم. اینجنگلش مشاهده می های رنگِ ای عصبانیت را در چشملحظه

 .توانستباشد؛ اما گویا نمی 

 .هایش کشید و نفسش را با صدا بیرون دادزبانش را با حرص و عصبانیت روی لب 

 .کردنم پیدا کندکرد راهی برای متقاعد هایش مشخص بود که سعی می از حالت چشم 

 !توانستم افکارش را به راحتی بخوانم؛ اما دیگر اهمیتی نداشت، چون او کاملاً رو بودمن می 

دونم قدرت  اِل... لطفاً به حرفم گوش کن، جهانم رو به نابودیه و تو تنها کسی هستی که می  -



 roohvazheh                                                                                                        سارا بهار -ررمان ال تایل

 
 8صفحه 

 

 .نجاتش رو داره 

 .نفس عمیقی کشیدم تا خشمم را ببلعم

رفتند که باعثِ بهم  آورد خاطراتی درون مغزم رژه می ی نجات را به زبان می هربار که واژه 

جا، همین لحظه، خونش را تا  شدند، طوری که همین ریختگی و متشنج شدن اعصاب و روانم می 

 !آخرین قطره بمکم و خشکش کنم

 .هایم نقش ببنددشود پوزخندی روی لب ی خونش باعث می تصورِ مکیدن آخرین قطره

مان خم شدم و با حالتی عصبی، دوباره  هایم تکانی دادم و سپس روی سنگِ بزرگِ مقابل بال  به

 :تکرار کردم

 !تونممن نمی  -

کند خیره شد و  شان خودنمایی می وار درون دانستم مردمک شعله در چشمانم که می 

 :مرده گفتشهشمرد

 !جنگیتونی! تو قدرتمندی... من دیدم تو چطور می تو می  -

سر سبک   ی یک خواست تنش را به اندازه صدا و کلماتش طوری روی اعصابم بودند که دلم می 

 !کنم

 .کردم مانع خود شوم و با حرارت چشمانم او را به آتش نکشمبه سختی تلاش می 

 :م و حسرت بود غریدمبا صدایی که آمیخته از خش

 .دادمام رو نجات می من اگه قدرتمند بودم قبیله -

 :تر آمد و با لحنی سرشار از امیدواری گفتنزدیک

 تونه فرصتی باشه که جبران کنی و از شر احساسات منفیت رها بشی؟کنی این می فکر نمی  -
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 کردم؟طور باید جبران می گفت؟ چه باز نفس عمیقی کشیدم. او چه می 

ی من نبودند و برای رهایی از شر احساسِ گناه  ها قبیله شاید حرفش درست بود؛ اما انسان 

 .آوردم ام را دوباره به دست می نیاز داشتم شانس نجات قبیله

بادِ سردی وزید. درختان سیاهِ جنگل شوم به تکاپو افتادند و به وزش باد سرعت بیشتری  

 .بخشیدند

ای لرزید. ولی من چون در این سرزمینِ تاریک،  تن داشت لحظه کول که پیراهنی بسیار نازُک به

کردم، وگرنه با این اوصاف  چون هوایی، سرما را احساس نمی شمار زندگی کرده بودم با هم بی

 .شتمگام باید خیلی قرن پیش از سرما منجمد می و لباسِ برگی 

 :هایش را زیر بغلش زد و پرسیدکول که سکوت مرا دید دست

 طور منو بکشی؟کنی که چه خوای باهام بیایی درسته؟ و الآن داری به این فکر می نمی  -

حال که برایم این بحث بسیار  چون تصوری کرد اما در عین گونه بود که هم ام چه دانم قیافهنمی 

شده  ی درختان سیاه و نفرین های تیره سنگین بود، دستی به پیراهنِ بلندِ ساخته شده از برگ 

 :که به تن داشتم کشیدم و با لبخندی کمرنگ، پرسیدم

 کار کنم؟ اصلاً اول بهم بگو مشکل دنیات چیه؟تون چی خوای برای دنیای انسانی از من می  -

 :زده پرسیدها ذوق لبخندی روی لبش نشست و مانند پسربچه 

 قبول کردی؟ -

 .سؤالش پاسخی ندادم و منتظرِ جوابِ سؤالم ماندم به

 :باز که با سکوتم مواجه شد، دهن باز کرد

ی  شرقِ قارهمیلیون جمعیت داره و در جنوب  108من رئیس جمهورِ کشورِ تریلند هستم که  -
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 !ایکس قرار داره... خُب؟

خُب را گفت و طوری مرا نگاه کرد که یعنی »متوجه شدی؟!« من هم با یک حالتی که یعنی »خنگ  

و خر جفتش خودتی« به او زلُ زدم تا مجبور شود ادامه دهد که تأثیر گذار بود و دوباره شروع  

 :به سخنرانی کرد

که مردمم در سنین  مردمِ کشور من، نه ساله که هیچ زاد و ولدی نداشتن، از این بدتر این  -

 !پایین درحال پیر شدن هستن

 :ام کشیدم و گفتمآشامی های نیشِ خون با حالتی متفکر، زبانم را روی دندان 

خوای  تونم بکنم؟ نکنه می کار می کنن؟ خب من چی خوای؟ زاد و ولد نمی خب حالا از من چی می  -

 !حرفم گوش میدن؟چون ترسناکم به کنیبیام بگم زاد و ولد کنن؟ فکر می 

گفت. نفسش را با صدا بیرون داد و  عصابش را بهم ریخته بودم اما چشمانش چیزی دیگر می 

 :زیر لب گفت

فهمی؟ انگار طلسمی  طور توضیح بدم. از لحاظ علمی هیچ جوابی براش نیست، می دونم چهنمی  -

 !ی مردم کشورم درحالِ خشکیدنهدر کاره و ریشه 

 :خیالی، خطاب به او گفتمی طلسم ابروهایم بالا پرید و بعد با بی ای با شنیدنِ واژه لحظه

 خُب بعدش؟ -

داد. تر از قبل نشان می باد موهای کوتاهش را پریشان کرده بود و صورتش را جذاب 

 :تر صحبتش را ادامه دادکه جُفت دستانش را عصبی روی صورتش کشید، عصبی درحالی 

به خارج نمیده که مبادا ناقل ویروسِ پیری   ملل ایکس، اجازه خروج مردم کشورم رو ِ سازمان  -

 !باشن
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 :بار با لحنی عاجزانه نالیدخواستم چیزی بگویم که این 

جا سه  مردمم در کشورم به نوعی قرنطینه و یا بهتره بگم زندانی هستن... اومدنم به این  -

که ده سال پیش جون منو نجات دادی و من مهربونیِ قلبت رو دیدم که  دلیل داشت؛ اول این 

که مردمت برات اهمیت خاصی  گناهی آسیب ببینه... دوم این حاضر نیستی بذاری هیچ بی

که تو تنها کسی  داشتن، امیدوارم بتونی حسم رو نسبت به مردمم درک کنی، و سوم این 

تونه مردمم رو از این وضع  ی جادوییت می العادهطبیعی و خارق دونم قدرت مافوق هستی که می 

 .خلاص کنه 

 .توانم سنگین بودنِ دلایلش را انکار کنمنمی 

هایم را باد کردم و  عاً نفسم سنگین شده بود و گویا هوایی برای بلعیدن وجود نداشت. لُپواق

 .نفسم را کلافه بیرون دادم

 .سه دلیلش قانعم کرده بود ولی من هنوز تصمیم قطعی برای کمک به او نداشتم

ترسیدم و  ترسیدم! از یک بار دیگر شکست خوردن و از دست دادن میکنم می انکار نمی 

 .کردم حق دارم که به خود حق بدهم برای این ترستصور می 

و برهمی که مغزم را احاطه کرده   و افکار درهم  فکری به ذهنم رسید و در بین تمام بحث جدی 

 :هیچ درنگی به زبان آوردمشبودند، بی

 ظاهرم چی؟ -

 :تر گفتمنگاهم کرد که کامل گیج

 !پیکرمه های غول و خصوصاً بال منظورم موهای بلند و ترکیب رنگ چشمام   -

های درختانِ سیاه و شوم، به پا داشتم را روی کف زمین  پایم که کفشی ساخته شده از برگ 
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خندی  ی دیگر ریخته بودند کشیدم و نیشهای سیاه و شوم خشک شده جنگل که برگ 

 :اش کردم و گفتمحواله

 گُرخن از دیدنم؟خُب... میگم مردمت نمی  -

 :اش را تنگ کرد و لب زد های یشمی ای چشم لحظه

 .تو که قدرت جادویی داری، یه فکری براش بکن  -

 :ام را که از روی زمین برداشته بودم با شتاب پرت کردم و غرغرکنان گفتمنیزه

 .که توی این بازی، همه کار رو خودم تکی باید انجام بدم مثل این  -

 :گفتای که می برق چشمانش را دیدم لحظه

قدر قدرتمندی که  جام همینه که تو ان خاطرش این ای که به ترین دلایلِ نگفتهیکی از اصلی  -

 !ات یه بازیهها، برحتی جنگیدن با بدترین چیز

 :ام را به خودش و حرفش هدیه دادمخند همیشگی نیش

 !پس حله جنابِ آلفا -

 :او هم یکی از زیباترین لبخندهای تاریخ را تحویلم داد و گفت

 !آلفا نه، رئیس جمهور -

های دستم مقداری چوب جمع کردم  ای بالا انداختم و با حرکت جادوییِ انگشت خیالی شانه با بی

 .و با اشاره چشمانم، آتشی روشن کردم تا سنجاب را برای پذیرایی از مهمانِ عزیزم کباب کنم

ی  های پخته نداشتم و بیشتر خوراکم گوشت و خون تازه ای به خوراکی گرچه خودم علاقه 

 !جانوران بودند ولی امروز مهمان دارم آن هم چه مهمانی

کول هریسون بعد از ده سال برگشته است که من را با خودش ببرد برای نجات دنیای  
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 !اشانسانی

که ده  توانم درک کنم کول برای چه روی من حساب کرده بود؟ آیا برای این فهمم و نمی اصلاً نمی 

اش را هم  توانم کلُِ دنیای انسانی کرد میسال پیش جان خودش را نجات داده بودم، تصور می 

ام را  نجات بدهم؟ اصلاً من قادر به نجات بودم؟ منی که تمامِ ده سالی که در تنهایی گذرانده 

معتقد بودم و هستم که خداوند من را برای انتقام از تمامِ اندوهی انتخاب کرده که مخلوقاتش  

 !اندبرایش به ارمغان آورده

طور باید نقش  توانم درک کنم منی که یقین دارم نفرین خداوند روی زمین هستم، چه نمی 

 ناجی را بازی کنم؟

 

*** 

 ( ده سال قبل)

شود با صدای کف زدن و  تروپِ جوان مساوی می های گردنِ لایکن صدای خرُد شدنِ مهره 

 :تشویق

 . ...اِل آندریا... اِل آندریااا... اِل -

 .کنمحالت نگاهشان می شوم و بی های شکست خورده خیره می با پوزخند به گرگینه 

 .زندشان ترس و وحشت موج می همه  در چشمان 

 .بردماو بالاترین لذت را می ز شود، ترس! همان چیزی که اتر می پوزخندم پررنگ 

گاه ترس دیگران برایم قابل درک نبود. درست است که ترس یک احساس است؛ اما  هیچ

 !که بترسند یا نه، انتخاب خودشان استاین 

کردم؛ شان را درک نمی وقت انتخابم ترس نبود و از چیزی نترسیدم، ترس جایی که هیچ از آن 
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 .شدماما همیشه با دیدن ترس دشمنانم به طرز غیرقابل وصفی شارژ می 

 .مسابقه بین دو قبیله به پایان رسیده بود

ام بودند، ی قبیله صد سالههای تُندی از درون غارهای زیرزمینی که محل سکونتِ سی با قدم 

خودم را با تمامِ خستگی به بیرون کشاندم. قبل از خروج از غار حسرت را در نگاه اعضای  

 .شونددیدم که با اندوه به بیرون رفتنم خیره می ام می قبیله

 !اند و نه نور خورشید راها نه نور ماه را دیده از زمانی که طلسم تاریک آغاز شد، آن 

ام که دقیقاً سی سانت از قدم بلندتر هستند و همچون  که موهای بلند و دوصد سانتی درحالی 

کنم و سپس به  های بزرگ و سیاهم را باز می ام، بال اندازم روی شانه شان را می شلاقی بافتم

ام شکار  کنم تا محوطه جنگلِ شوم را بهتر از بالا ببینم و برای قبیله دل و عمُق آسمان پرواز می 

 .کنم

شان جز پدرم، با من بد برخورد  ام همه رود از وقتی کودک کوچکی بوده گرچه یادم نمی 

آشام  طور شبیه یک خون هایم که هیچ خاطر ظاهرِ عجیب و قدرت کردند، آن هم فقط بهمی 

 .امام نبودهمعمولی مثل قبیله 

 !انگیزمکردند با لحنی که گویا یک موجود رقت الخلقه خطاب می مُدام من را موجودی عجیب

 .تحقیر پشتِ تحقیر 

 .پوشاندشان پوزخندی صورتم را می با یادآوری 

های  ام از بدو تولد تا اکنون که سال ام و یا موهای مشکی گویا تقصیر من بوده که بال داشته 

شمارند، همیشه سی سانت از قدم بلندتر بودند و یا چشمانم که در حالت عادی  عمرم بی 

چون موج دریا درحال حرکت و شناور، و در حالت  مردمکم قرمز و درحالت خوشحالی مردمکم هم 
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 !ی آتش هستندچون شعلهغیرعادی و عصبانیت مردمک چشمانم هم 

توانستم با یک چشم برهم زدن و حتی حرکت انگشتم خون  ام که می های جادویی حتی قدرت 

 .کسی را بریزم و به زندگیِ شیرین و مزخرفش پایان بدهم

 .دیدم وقت خودم را گزینه مناسبی برای توهین و تحقیرشان نمی گرچه متفاوت بودم اما هیچ

 .کند محکوم و یا تحقیر کندکس حق ندارد چیزی را که درک نمی هیچ

که آمد و بیزاری تمام وجودم را در بر گرفته بود، تا این شان بدم می شماری از همههای بی قرن 

 ها هردو قبیله را با طلسمی تاریک اسیر کردند و به نوعی جنگ با جادوگران در گرفت و آن 

 .شان را گردن زدند. همه چیز عوض شدی  آزادِ قدرت 

 .آیدخیلی خوب اما دردناک یادم می 

 .صد سال پیش که پدرم را از دست دادمسی 

هایش را بکشد از من قول گرفت به عنوان  که آخرین نفس شب پدرم پیش از آن آن 

 .ام محافظت و حمایت کنمجانشینش با تمامِ وجود، از قبیله 

 .شود نفس تلخ و عمیقی بکشمشب باعث می یادآوریِ آن 

کنم، بالاتر بندم و به طرف بالا پرواز می کنم، چشمانم را می هایم جهت پروازم را عوض می با بال 

 !از هرچیزی

ها بود و حتم داشتم  آشام شماری آلفای خون های بی پدرم فرمانروای بزرگی بود و به مدت سال 

ام  قه بودنم در زمان تولد، توسط اعضای قبیله الخلخاطر عجیب بودم به اگر من دختر آلفا نمی 

 !شدمکشته می 

مسلماً در هر عصری از تاریخ، اشخاصی هستند که هر موقع از چیزی سر در نیاورند در پیِ  
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فرمان   گوش به ی قبیلهدارند؛ اما بعد از مرگ پدرم و شروعِ طلسم، همه اش قدم برمی نابودی

 .من شدند 

شان توانستم غذایشان را تأمین کنم و ناجی که فقط من از آن لحظه به بعد می شاید برای آن 

 .باشم

دانم دقیقاً به چه دلیلی این اتفاق  طور تا این حد تابع من شدند؟ حتی نمی دانم چههنوز نمی 

که جانشین پدرم بودم و یا به این دلیل که فقط من قدرتِ خروج از غارها و  خاطر این افتاد؟ به

 درمعرض نورِ آفتاب و مهتاب قرار گرفتن را داشتم؟

 .هایم را از دست نداده بودمطور فقط من نفرین نشده بودم و قدرت دانم چهحتی هنوز نمی 

طور که در  ان دادم تا افکار درهم و برهمم از بین بروند و همان سرم را به چپ و راست تک

پیکرم به بالاتر و بالاتر از ابرهای  های غول عُمق آسمان و بالای جنگل درحال پرواز بودم با بال 

شب و   گرفتم. پرواز در تاریکی فامی که آسمان را احاطه کرده بودند، جهت و جهش می نیلی

 .کردی باد، مرا غرق آرامش می زوزه 

 .افتدای درون جنگل می در همین حین، چشمم به حرکت موجود زنده 

 !موجودی زنده برای شکار 

 .هایش را احساس کنم ی جاری در رگ توانستم بوی خونِ تازه از همین فاصله هم می 

 .ام کشیدمآشامی های نیشِ خون با این حس، زبانم را ناخودآگاه روی دندان 

 .با لبخندی پیروزمندانه جهت پروازم را به طرف پایین و درون جنگل، عوض کردم

که از  کردند و درحالی های بزرگ و تنومندم با برخورد باد، صدای رعد مانندی ایجاد می بال

تر  دانستم که صدایشان کارم را سخت صدای رعد مانندشان غرق لذت بودم، این را هم می 
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 هایم فرار کند؛ اما کجا؟کند. ممکن است شکار با شنیدن صدای بال می 

طور  خواست فرار کند؟ کجا و چه فرانروای این جنگل من بودم. من! الِ آندریا تایلر! از که می 

لای انبوه درختان درهم تنیده،  خواست پنهان شود؟ از منی که چشمانم قابلیت دیدن از لابه می 

توانست چند  موجودات زیرزمینی، پشت دیوارهای سنگی و اعماق دریا را داشت؟ نهایت می 

 .قدمی فرار کند و وقتم را تلف کند 

 .هایم نقش بستی لب خندی گوشه کج

 .ای رعدآسا، روی سرش فرود آمدم مثل صاعقه 

اش به سرعت  ی سینه هایم تکانی دادم و از روی قفسه شکار نقش زمین شده بود و من به بال 

 .ا مبادا قبل از مکیدنِ خونش، بمیرد و خون کثیفش، فاسد شودبلند شدم ت

 .پیکر دو طرفم آرام گرفتندچون دو برگِ غول هایم همراست ایستادم و بال 

 !چشمم که به آن موجودِ زنده افتاد عجیب نبودن ظاهرش متعجبم کرد

 .قدمی به جلو برداشتم. او روی زمین مقابلم ترسان و لرزان افتاده بود

 .های چشمانش از شدت وحشت دُرشت شده بودند و رنگش پریده بودمردمک

 .کرداش عطشم را بیدار می دستش زخمی بود و بوی خونِ تازه 

 .دادم با دیدنم بترسدکردم و به آن موجود فانی حق می ترسش را به طرز شدیدی احساس می 

 !زاد! بله یک آدمی زاد معمولی ترین مخلوقِ جهان بودم و او یک آدمیالخلقهمن عجیب 

ترین  که چطور پایش به جهانِ ما که دور از چشمِ مخلوقاتِ طبیعی است رسیده بود اصلی اما این 

 !سؤالم بود

ور در آتشم به انسان خیره شدم و خواستم حرفی بزنم که پا به  های شعلههای چشم با مردمک 
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 .فرار گذاشت 

 !موجود ترسوی احمق

 !اصلاً از درکم خارج بود که با چه استدلالی فرار کرد، آن هم از دست من

 .های درختان کهنسالِ اطرافم بلافاصله فرو ریختندای بلند سر دادم، طوری که برگ خنده

زاد بود، خواست بشناسد؟ او فقط یک آدمی شناخت، اصلاً از کجا می به هرحال او که مرا نمی 

 !زادفقط و فقط یک آدمی 

هایم اسیرش کنم؛ اما  ای اوج گرفتم تا با چنگال هایم را باز کردم. ذره پوزخندی زدم و بال 

زمان با من، او هم به دنبال شکارم بود! درست است که  چشمم افتاد به شخص دیگری که هم 

داند ی هم که باشد، می شناخت؛ اما آن شخصی که در تعقیبش بود، هرکسزاد مرا نمی آن آدمی

های خودش  من کی هستم و در تعقیب شکارِ من بودن، حکم مرگش را امضا زدن با دست 

 !است

که انسان را بگیرم، روی سرِ موجود مزاحم فرود آمدم و با بال سمت راستم، به جای آن 

و شوم برخورد کرد،   ای به او زدم و به طرفی پرتش کردم که به شدت با درختی کهن ضربه

 .های چپش را به وضوح شنیدمطوری که صدای شکستنِ یکی از دنده 

 .ها هست تروپ تازه توانستم ببینم که او تیموتی، بتای لایکن 

که جرأت کرده بود به دنبال شکار من راه بیفتد و بهانه جالبی دستم بدهد برای در  از این 

که افکارِ در  هایم نقش بست؛ اما قبل این خندی روی لباش، کجی سینه آوردن قلبش از قفسه 

 .دارم ای دست نگه شود برای لحظه سرم را روی دایره بریزم، صدایی باعث می 

 خبره؟جا چه این  -
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 .ها هست تروپ دانستم صدا متعلق به آلفای لایکن که به طرفش برگردم هم می بی آن 

 .شناختمالهاندرو! بوی گرگ درونش را می 

که درونش به اسارت نفرین در آمده بود، گذشته است. گرگی که  صد سال از این گرگی که سی 

 !نمایی داشت، در مقابل من بودآخرین باری که سعی در قدرت 

 :اش، غریدمبا آرامش برگشتم سمتش و خیره در چشمان کهربایی و گرگی 

 !خبرهای خوب الهاندرو -

 :روی چمن سیاهِ جنگل شوم چند قدم به سمت او برداشتم و گفتم

تونی برای  کشم و تو هیچ حرکتی نمی که من همین الآن بتای تو رو می ترین خبر این جالب -

 !نجاتش انجام بدی

 .هایش درهم رفت، اخمشودحرفم که تمام می 

داشت که به گرگ درونش شیفت دهد، صد درصد  کردم اگه توانش را می طوری که حس می 

آید و با لحنی  درید. یک قدم جلوتر می کرد و مرا می ای تردید نمی تکه کردن من لحظهبرای تکه 

 :گویدمی  پر غرور 

 !کنم تو همچین حقی داشته باشیفکر نمی  -

ی  بعد شنیدن این حرف از زبانش، سرم را کمی به چپ کج کردم، طوری که موهای بافته شده 

شدند. کاملاً رو به رویش و  داشتم روی زمین کشیده می وارم وقتی به طرفش قدم برمی شلاق 

 .ی کوتاهی متوقف شدم در فاصله 

 کنی من به افکار تو اهمیت میدم؟الهاندرو! چرا تصور می  -

 .ای بلند سر دادم که باعث بیشتر خشمگین شدنش شدو پشت بند این حرفم خنده
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شمارمین بار نفرتم از او فوران کرد و دلم  ای در سکوت به او خیره شدم و برای بی لحظه

 .لحظه کار خودش و بتای احمقش را تمام کنم جا، همین خواست همین 

 .هایم نقش بست با این فکر، پوزخندی روی لب 

 .کردمکار را نمی ام این ها برای من مثل آب خوردن بود؛ اما برای آرامش قبیله کشتن گرگ 

 .گرچه منتظر روزش بودم تا انتقام مرگ پدرم را بگیرم

 .دست بوده است ام که الهاندرو با جادوگرها همصد سالِ گذشته را بر این باور بوده تمامِ سی 

ی او هم دچار طلسم و نفرین شدند و سه قرن است که درد، غم و  درست است که قبیله 

کنند؛ اما پس  توانند تبدیل شوند تحمل می چون نمی  کامل،  های ماه حسرت شدیدی را در شب

آسیبی به اعضای   از مردم من از بین رفتند؟ چرا هیچ  ای چرا آن شب فقط پدر من و عده 

یک نیامد؟ اگر آسیبی هم دیدند، برایم ی الهاندرو نرسید و حتی خونی از دماغ هیچ قبیله

 !اهمیتی ندارد

ی  های تیرهام به صورت اتوماتیک بیرون زدند و رگه آشامی های نیشِ خون با این فکر دندان 

 .دور چشمانم ظاهر شدند 

 :الهاندرو با دیدنم خطرِ نهفته در درونم را باری دیگر احساس کرد و فریاد زد

 . ...نـه آندریا... لطفاً  -

به   باربا همان حالت قدمی به جلو برداشتم و آن فاصله کوتاه را پر کردم که دوباره ولی این 

 :آمیزتر تقاضا کردنوعی با لحنی مسالمت 

 .وخونریزی نشولطفاً باعث خون  -
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 .پوزخندی زدم

 توانند از دستم جان سالم به در ببرند؟کرد اگر اراده کنم، میتصور می 

 :خیره در چشمانش با خشم غریدم

 !اون شکار منه الهاندرو  -

 .و چشمم را از او گرفتم و به شکارم چشم دوختم

 !بار که چشمم به شکارم افتاد، تازه پی به رنگِ جنگل بودنِ چشمانش برُدماین 

زد، به نوعی انگار  های سبزفامِ چشمانش با تمام ترسی که درونشان موج می مردمک

 !خواستند مرا درون خودشان بکشندمی 

شمارم احساس نکرده  در یک لحظه احساسی عجیب، ناخوانا و ناهماهنگ که در طول عمر بی 

 .که بدانم چه شده است لبخندی روی لبم جا خوش کردبودم درونِ قلبم پیچید. بی آن 

 !خواستم اما مرگش را نهاولین بار بود که یک شکار گیرم آمده بود که خونش را می 

توانستم به جذابیتِ پوست سفید، بینی  کشاند که نمی چنان مرا درون خود می چشمانش آن 

 .ریشش اعتنایی کنمقلمی و ته 

 .نواز بودنداما موهایش چشم 

نهایت سیاه داشتند، طوری که گویا سیاهیِ هر چیزی را  اش، رنگی بی موهای کوتاه؛ اما وحشی 

 !اندموهای او گرفته اولین بار از رنگ 

ثانیه این سوزش بیشتر بهسوخت. ثانیه با خیره شدن به شکارم چیزی انگار درون مغزم می 

 .میشد

 .گویا از خود عصبی بودم 
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 طور و اصلاً برای چه؟دانستم چرا و چه نمی 

یقه شوم، صدای الهاندرو حواسم  بهکه کم مانده بود خودم را بیرون بکشم و با خود یقه درحالی 

 .را پرت کرد

 !اون یه انسانه اِل آندریا -

ام به وضوح مشخص بودند، آشامی خون  های نیشخندی که دندان به طرفش برگشتم و با نیش

 :گفتم

 !منم نگفتم که اون یه خرگوشه -

 :شنید و گفتبه من نزدیک شد درحدی که صدایش را کسی جز من نمی 

 !اون مال ماست -

 .ام به هوا رفتابروهایم بالا پریدند و صدای خنده 

وقت انسان ندیده بود؛ اما این حد از ندید بدید بودن را از الهاندرو  درست است که هیچ 

 !انتظار نداشتم

 :وزخندم، غریدمبا حفظِ پ

 !زاد، شکار منهاون آدمی  -

توانست تبدیل شود، هنوز هم ترمیم  که نمی به دلیل آن  اشی شکسته که دندهتیموتی درحالی 

 :نشده بود از جا بلند شد و گفت

 .من از صبح تاحالا دنبالشم -

دانستم اکنون نزدیک غروب  دادند؛ اما خوب می ی دیدن خورشید را نمی فام اجازه ابرهای نیلی 

 .است
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 :پوزخندی زدم و گفتم

تا عصر دنبال یه    ها از صبحتروپ ات برسه، بتای لایکن تصور کن! این خبر به گوش قبیله  -

 !انسان معمولی بوده و هنوز نتونسته بگیرتش

 :زمان ادامه دادموار و از ته دل و هم خندیدم، دیوانه 

 !هیچ قدرتیزاد معمولیه، بیتیمو! تو مثلاً بتایی و اون فقط یک آدمی  -

 .حرفم که تمام شد ناخودآگاه خنده روی لبم خشکید

طور چشمان  ام قدرتی ندارد پس چه هیچ قدرتی؟! اما اگر آن شکار لعنتی گفته بودم بی 

 کشند؟فامش مرا به درون خودشان می یشمی 

 کنین؟کار می اِل... جناب الهاندرو... شما اینجا چی  -

 .خودم آورد و چرخیدم سمتش ها، مرا به تروپ ی لایکن صدای فالین، پیرترین عضو قبیله

ام افتاد،  های سطح پایین هم همراهش بود و تا چشمش به شکارِ لعنتیپیکی یکی از گرگ 

 :پرسید

 که روی زمین افتاده چیه؟هی! اونی  -

 :تیموتی خشک لب زد

 !یه انسان  -

 :پیکی با تعجب پرسید

 !انسان؟! انسان دیگه چه کوفتیه؟ -

 :که شخص دیگری حرفی بزند، فالین پیر جلو آمد و زمزمه کردقبل از آن 

 !بالآخره اومد -
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 :خواستم بپرسم منظورش چیست که ادامه داد 

 !پیشگویی محقق شده... اون طلسم شکنه -

 .خبر استجا دقیقاً چه با ابروهای بالا رفته منتظر توضیحی بودم که بفهمم آن 

کرد و عصایی چوبین به دست  فام به تن می فالین پیر قدی متوسط داشت و همیشه ردایی سرخ

آمد، خطاب  که موقع صحبت کردن چین و چروک صورتش بیشتر به چشم می گرفت، درحالی می 

 :به ما پرسید

 ها؟ومپایرها اول دیدنش یا گرگینه  -

 .زمان دستمان را بالا بردیممن و تیموتی هردو هم

 :که باعث شد صدای تحقیرآمیز الهاندرو بلند شود 

 !بینین؟جا ومپایر می معلومه که ما. درضمن شما این  -

 .هایم جوشید در رگ  از شدت خشم خون 

 :تر کردنم ادامه دادنگاهی به من انداخت و چشمان پرخشمم را که دید، برای عصبی نیم

 . ...آندریا که نه ومپایره نه گرگینه، اون فقط یه  -

الخلقه بودنم مرا بهم خواهد با اشاره به عجیب دانستم میخواهد بگوید، می دانستم چه می می 

 .بریزد

 :ترین حالت ممکن به سمتش یورش بردم و غریدمبا مشتنج

 !انگیزیالهاندرو! تو یه موجودِ رقت  -

*** 

 »زمان حال«

ای، هیچ خشکی ها بی ای که قرن سنجاب کباب شده را روی برگی بزرگ و ضخیم که با آب دریاچه 
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جریان داشت شُستم و روی تخت سنگی بزرگ، مقابل کول گذاشتم. خیره به سنجاب کباب  

شده که آتش کارش را ساخته بود و دیگر رنگ و روی یک سنجاب را نیز نداشت، با تردید  

 :پرسیدم

 تونی سنجاب بخوری اصلا؟ًببینم تو می  -

 :کرد گفتتر می با لبخندی زیبا که سبزِچشمانش را روشن 

 !خوریمها خرچنگ و خفاش هم می تونم. ما انسان معلومه که می  -

 .خوار بودم اما نه دیگر جک و جانور صورتم مچاله شد. درست است که من خون 

 :بارید ادامه دادصورت درهمم را که دید با لبخندی که از آن شیطنت می 

ای داره دسرِ جنین  تونی تصور کنی چه مزهخوریم! وای الِ، نمی حتی موش و سوسک هم می  -

 !ی موششده  سقط 

 :ام بیشتر درهم رفت و پرسیدمقیافه

 !کول تو... مطمئنی شما انسانین؟ -

ی سنجاب کند و  شده ای از گوشت کباب اش به هوا رفت و بعد تیکه با این سؤالم شلیک خنده

 :فت و با دهانی پر گفتگاز محکمی از آن گر

 .شوخی کردم  -

 :گاز دیگری به گوشت زد و ادامه داد

خوریم، اما یه  خب در اصل ما گوشت، سبزیجات، غلات، حبوبات و... رو به عنوان خوراکی می  -

که چیز  خورن... حالا نه این سری مردم هستن که دقیقاً همون چیزهایی که اسم بردم رو می 

 !ای پیدا نشه، اونا خودشون انتخاب کردن همچین چیزهایی بخورن دیگه 



 roohvazheh                                                                                                        سارا بهار -ررمان ال تایل

 
 26صفحه 

 

ی فهمیدن تکان دادم. در همین حین چشمم افتاد به گردن کول و شاهرگی  سرم را به نشانه 

که خون از آن در بدنش جاری بود. جریان و حرکت خون قرمز و شیرین در زیر پوست سفید  

ام ناخودآگاه فعال شد  آشامی دیدم. قدرت شنواییِ بالای خون گردنش و لای رگ آبی را کاملاً می 

های سرخ و بنفش دور  شود رگه های منظم قلبش، باعث می و صدای جریان خون و تپش

که کنم قبل از آن برم و سعی می چشمانم به خود اجازه خودنمایی بدهند. آب دهانم را فرو می 

 .کول متوجه حالتم شود، خود را به حالت نرمال برگردانم

 .شودبا این وضع، گلویم خشک می 

 .ا اکنون وقتش نبود که بروم شکار ی خون بودم؛ اممسلماً تشنه 

 .امسعی کردم خونسرد باشم، چیزی که درش واقعاً موفق بوده

 :که ده درصد سنجاب کبابی را خورده بود، پرسیدکول درحالی 

 تصمیمت چیه آندریا؟ با من میایی؟ -

اش انداختم و چشمان قرمز و خونینم را قفل   همیشه مشکی ِ نگاهی به موهای منظم و کوتاه 

 :یشم چشمانش کردم و گفتم جنگل

 جا چیزی پیدا میشه من بخورم؟اول بهم بگو اون  -

جا  هایش را با برگ هلُ داد به وسط تخت سنگ بزرگ و همان سنجاب باقی مانده و استخون 

 .رهایشان کرد

 :همزمان که خودش را به دریاچه رساند و دستانش را شُست، پرسید

 خوری اصلا؟ًمنظورت چه چیزیه؟ تو... ببینم آندریا، تو چی می  -

ای را  ای وحشتی ثانیهردم، لحظه های سیاه و غول پیکرم را به صورت غیرارادی دورم باز کبال
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در چشمان کول دیدم اما خیلی سریع وحشت جایش را با آرامش عوض کرد، او از من  

دانم چرا ولی یقین داشت من  وقت از من نترسید، نمی ترسید! او تنها کسی بود که هیچ نمی 

 .وقت برایش خطرناک نیستمهیچ

 :خندی روی لبم نشست و پرسیدمنیش

 نوشم؟خورم و چی می دونی من چی می تو نمی  -

هایش  کردن دست دستمالی سفید با طرحی زیبا از جیبِ شلوارش بیرون کشید و مشغول پاک 

 .شد

 :بعد با اطمینان قدمی به جلو گذاشت و گفت

وقت ندیدم  دونم، چون هیچاش رو نمی خوری دیگه... اما بقیهنوشیدن رو که حتماً آب می  -

 .مقابلم چیزی بخوری 

 .حق داشت این سؤال را بپرسد

خورم. اکنون از کجا باید  تی ده سال پیش هم ندیده بود که خوراکم چیست و چی می او ح

 دانست؟می 

 :خندِ مخصوص خودم لب زدمبا همان نیش 

 !خوراکم گوشت تازه... و نوشیدنیم خون تازه -

 :دانم از تعجب بود یا از وحشت، اما یک لحظه مردمک چشمانش گشاد شدند و زمزمه کردنمی 

 !اوه خدای من -

 :اش و گفتمخندم را حفظ کردم و با کف دست زدم روی شانهنیش

 خوارم؟پس فکر کردی گیاه  -
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 . ...ها هستی و گفتم شاید توآشام کردم تو متفاوت از تمامیِ خون خُب نه... اما تصور می  -

 .جفتمان جلب شد و حرفش نصفه ماند  شوم، توجه ی درختی باصدای شکستن شاخه 

ای جز حشرات و  ی زندهبه دقت گوش کردم. صدای حرکت، نفس و جریانِ خونِ هیچ جُنبنده 

 .ام نرسیدآشامی های تیز و خون  شوم، به گوش ِ حیوانات در جنگل 

 :خیال برگشتم سمت کول و گفتمبی

 خوارم؟خواره، منم گیاه حتماً استدلالت این بوده که چون کرگدن گیاه  -

تر از  ترین خبر عمرش را شنیده باشد بزرگ اش طوری که انگار عجیبهای یشمی مردمک چشم 

 :زد پرسیدحدِ معمول شدند و با حیرتی که در صدایش موج می 

 خوره؟چـی؟ واقعاً کرگدن با اون هیکلِ گولاخش، گیاه می  -

 :تفاوتی گفتمهایم تکانی دادم و با بی به بال 

 .خوارهبه هیکلش چه ربطی داره؟ دایناسور هم گیاه  -

 :یک آن چهره درهمش کنار رفت و روی لبش لبخند زیبایی نقش بست و گفت

 خوار باشه جز تو! آره؟تونه گیاه طور که معلومه توی سرزمین شما حتی اژدها هم می این  -

 :با لبخند گفتم

 طوره. خب حالا بگو ببینم من توی دنیای شما چی شکار کنم؟آره همین  -

 :ربط به سؤالم، گفتای به موجِ درونِ چشمانم خیره شد و تقریباً بیلحظه

 .روز شکارت بودمافته که یه هرموقع اسم شکار میاد، یادم می  -

 :کنمافتم و با تأسف زمزمه می با این حرفش من نیز یاد خاطرات تلخم می 

 .آره بدترین شکارم  -
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 :پرسدشود و می متوجه تغییر حالم می 

 قدر از نجاتِ جونم ناراحتی یعنی؟ان  -

 .خند نبودشباهت به تلخ بار بی خندم این نیش

 .به او نگاه کردم. رنگ جنگلی که درونش بودیم گویا با رنگِ چشمانش ادغام شده بود

 :چشمانش، گفتم ی جنگلِ خیره

 !نه دیوونه، منظورم این بود که تنها شکاری بودی که نخورده از دستم رفتی -

 .لبخندی مهمان صورتم کردم تا بداند منظور بدی نداشتم

 :ربط پرسیدباز بی 

 اگه مدتی خون نخوری، ضعیف میشی؟ -

 :لب زدم

 !هرگز -

اش را  سرش را به آرامی تکان داد که باعث شد موهای کوتاهش کمی پریشان شوند و پیشانی 

 :ش مرا خطاب قرار داد قاب بگیرند. سپس با آرام

 .پس لطفاً تا موقعی که توی دنیای مایی، لطفاً از گوشت خام و خون تغذیه نکن -

چون قولی محکم  دانستم این تأیید همی تأیید تکان دادم و می بدون تردید سرم را به نشانه

 .باید پا برجا بماند

 :خواست باز چیزی بگوید که قبلش پرسیدممی 

 ها؟کی میریم دنیای انسان  -
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 :بخشی زد و گفتلبخند رضایت 

 .هرچه زودتر بهتر -

 

*** 

 ( ماه و اندی بعد یک )

 چرخانم در اتاقی که در این کنم. چشم می بدی چشمانم را باز می ِ با احساس کرختی و خستگی 

ها گذشته است در اختیارم قرار دارد. با دیدن نوری  ماهی که از ورودم به دنیای انسان  یک 

کند بگویم کاخ ریاست جمهوری، به  ی کاخِ فرمانرواییِ کول که مُدام یادآوری می که از پنجره

 .شودداخل جهیده و اتاق را روشن کرده است، آه از نهادم بلند می 

 خواهمش؛ اماخواب تنها چیزیست که این لحظه می 

شوم تا از سرویس استفاده کنم و آبی به دست و  کشم و از روی تخت بلند می ای می خمیازه 

 . انسانی، از بین برودِ آلودگیِ ناشی از خستگی صورتم بزنم تا خواب 

 !محض ورودم به این دنیا، طعمه خواب گشتممنِ همیشه بیدار، به 

خواهد  اندیشم که شاید خواب یک موجود شیطانی باشد و با این تصور دلم می گاهی با خود می 

های  اش شکافی ایجاد کنم و دندان ام روی گردنِ کریهآشامی های خون پیدایش کنم و با پنجه 

 !ی خونش را بمکمنیشم را عمیقاً فرو کنم درون شکاف گردنش و تا آخرین قطره

یشم را روی  های ن کند و تیزیِ دندان تصورِ مکیدن خونِ موجودی زنده، عطشم را بیدار می 

 .کنمهایم احساس می لثه
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شوم و به قامتِ جدیدم  گویند، رد می قدی می  ای بزرگ که به آن آینه با غرور از جلوی آینه 

ام. رنگ  ام نامرئی کرده ام را با جادو تا روی شانه شوم. موهای بلند و دومتری ای خیره می لحظه

ور در آتش و یا موجِ دریای  ام تا با دیدن مردمکِ شعله مردمکِ چشمانم را روی قرمز ثابت کرده

 .خروشان، هیچ انسانی از ترس تلف نشود

کدام  ها هیچ زند، چون انسان ها می هایم، در ذوق بعضیگرچه هنوز هم این رنگِ قرمزِ مردمک 

 .مردمک چشمانشان قرمز نیست

 .امهای سیاه و بزرگم را هم نامرئی کرده بال

ها را  ها و وسایلی که کول آن ه ام از دید بشر و آیناش کردههرچیزی که با جادوی درونم نامرئی

 .کنددوربین معرفی کرده است، پنهان می 

های بزرگ و موهای بلندم را  راحتی بال توانم بهولی خودم حتی بدونِ نگاه کردن در آینه می 

 .احساس کنم

 .رسمگویند می شوم و به قسمتی از اتاقم که به آن سرویس بهداشتی می از جلوی آینه رد می 

سری چیزها از دنیایشان را به من یاد داده   و پا شکسته، کول یک  ماه خیلی دست در این یک 

 .است

 .آیدهایشان خوشم می از بعضی 

گویند و برای هرچه زیباتر شدن و براق شدنِ  ای که به آن خمیر دندان می مانند وسیله 

 !های نیشم کارساز استدندان 

 .خوردم سمی، می  ایم مُدام قلبِ خفاشِ هدر سرزمین تاریک برای تیزی و براقیِ دندان 

طرزی  زهرآلود است که زهرِ درون خونش به قلب خفاشِ سمی، حاوی مقدار زیادی خونِ 
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 .ها بشودتواند باعث تیزیِ دندان غیرقابل وصف می 

 .نشیندهایم می زهرآلودش لبخندی روی لب  از یادآوریِ طعم

گیرم و  هایم را برعکس زیرِ فشار آب می کنم و مُشتشوم و شیرآب را باز می وارد سرویس می 

پاشم. خنکای آب پوست سفید صورتم را قلقلک  ام می آب را به صورتِ رنگ پریده و مُرده 

کنم سپس دارم صورتم را خشک می بخشد. با اکراه حوله را بر می دهد و به آن تازگی می می 

روم سراغ کمدی که  شوم و می بعد از گذاشتن حوله سر جایش، سریع از سرویس خارج می 

دانم، درونش  شان نمی چیزی درست و حسابی از جنس و طرح هایی که هیچانبوهی از لباس 

 .قرار دارد 

کنم و چند تکه لباس با عناوین تیشرت، شلوار جین و کُت اسپرت و چرم که  درب کمد را باز می 

کشم و جایگزین لباس خواب خاکستری و گله گشادِ  فام هستند بیرون می همگی هم مشکی 

 .کنمتنم، می

روم جلوی  پوشم و سپس می ام که خیلی از آنان خوشم آمده را می های دوست داشتنیبوتنیم

ایِ عطری  ها میزِ آرایش است، بطریِ شیشهقول انسان آینه و از روی میزِ مقابلش که به 

کوچیکی دارد خیلی کم از آن   اش کنم اما چون حفرهکنم روی خودم خالی دارم و سعی می برمی

تر اش را بزرگ خواهم حفرهچرخانمش و می کنم و در دستم می شود. دقیق نگاهش می خارج می 

 .شودای درون دستم خورد و خاکشیر می ریِ شیشه کنم که بط

 .فیس کردنش راحت شوم خواستم از شرِ فیسآه نه، بطری چرا شکست؟ من فقط می 

 .کشمکنم و پوفی می هایم را باد می کلافه لُپ

 .کنمی عطر را روی میز آرایش و کف اتاق رها می ی شیشههای شکسته تکه 
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 .شان فانی است ها و وسایل داشتم، این جهان با تمام انسان انتظار بیشتری نباید می 

کنم و دستانم را به موها و  هایم مانده است، از فرصت استفاده می بوی عطر روی دست 

 .بو شوندمالم تا خوش هایم می لباس

 .های وحشیِ جنگل شوم، نیستند؛ اما باز هم از هیچ بهترندگرچه به خوش بوییِ گل 

خواهم موهای بلندم را باز کنم  دارم و می نامند را برمیای که آن را برس یا شانه سر می وسیله

 .کندخورد حواسم را جمع می ای که به درب اتاق می ها بدهم که صدای تقه و حالی به آن 

 خیر خانم تایلر، بیدارین؟صبح به -

 .های کول هست صدای ادی یکی از رعیت 

 :گویمند می با صدایی بل

 .بله -

 :شودکند و سپس صدایش بلند می ای مکث می لحظه

 .جناب رئیس جمهور سر میز صبحانه منتظر شما هستن -

 :پرسمزند و می سرم می  آیم اما فکری بهخواهم بگویم برود و خودم می می 

 جاست؟اون دختره مو بلوند هم اون  -

 .شودکند و داخل می گوید و در را باز می ای می با اجازه 

 :پرسدایستد و می جلویم می 

 منظورتون خانم مینر هستن؟ -

 :دهدگویم و او پاسخم را می ای می با لحنی غرغرمانند بله 

 .بله ایشون هم هستن -
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 :غُرمخیره به چشمانش می 

 .ترجیح میدم ریختش رو نبینم -

خواست آرامش سر صبحم را با دریافت یک عالم گونه دلم نمی گردانم. هیچو صورتم را برمی 

 .انرژی منفی خراب کنم

 :گویدگویم، بعد مکث کوتاهی می بیند چیز دیگری نمی ادی که می 

 .پس من به جناب رئیس جمهور اطلاع میدم  -

 .بنددرود و درب اتاق را پشت سرش می می 

 .نشینمکنم و روی تخت نرم می برس را روی میز رها می 

ام روی تخت سنگی خود در جنگل شوم  نرمیِ تخت برایم قابل تحمل نیست، من عادت کرده

شود و  ای وارد می شوم که اول به درب اتاق تقه کشم و روی تخت ولو می بخوابم. آهی می 

 .شودز می سپس با شدت با

 .شودقامت کول هریسون در قاب درب ظاهر می 

آید و کلافه  خوانی دارد. جلو می اش همصورت جدی کول با استایل کت و شلواری و اتو کشیده

 :پرسدمی 

 آندریا، مشکل چیه؟ -

 :دهمکنم و پاسخ می ام را بازگو می برعکس او، من آرام و خونسرد احساس درونی 

 .از اون دختره بلوندی خوشم نمیاد -

 :گویدتر می کند و کلافه آید و با ابروهای بالا رفته نگاهم می کول قدمی به جلو می 

وقت تو کلیک کردی روی منشی من؟ اِل خوبی تو؟ نکنه  این همه کار و مشکل مهم داریم، اون  -
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 به کیت حسودیت میشه؟

 .ترمحسودی برای چه؟ من از آن کیت مینرِ مو بلوند خیلی قوی 

 :گشایدبیند دوباره دهان می کول که سکوتم را می 

 !ذاره اونم بدجوردونم دنیای ما داره روت تأثیر می دونم حسادته یانه؛ اما می نمی  -

 :گویمکه منظورم را روشن سازم سریع می پوزخندی زدم و برای آن 

تره، حسودی کنم ندارم کول... من فقط ازش  که به کسی که از من ضعیفمن دلیلی برای این  -

 . ...کنم، از نگاهش از انرژی منفی دریافت می 

که کلافگی در صورتش مشهود است، قبل از اتمام  دهد و درحالی ابروهایش را بالا می 

ند. به آرامی و با احترام مرا به دنبال  کگیرد و از روی تخت بلندم می صحبتمان، دستم را می 

 .بردها پایین می خود از پله 

افتد، روی میز صبحانه، باهم به میزِ صبحانه رسیده بودیم که چشمم به محتویات روی میز می 

 !خواستم. گوشت و خون تازههایی که من می جز خوراکی  همه چیز بود به

های آهسته خود را به میز رساندم و روی صندلی  پیچد و به ناچار با قدم ام درهم می معده

 .نشستم

ها  به محتویات روی میز خیره شدم و به یادم آمد قولی که به کول داده بودم تا در دنیای آن 

 .گوشت و خون نخورم

ترسید اگر در  کنم کول می خوردم؛ اما احساس می ی حیوانات را می گرچه من گوشت و خون تازه 

ها بیدار  ی حیوانات بزنم، عطشم نسبت به خون انسان ها لب به گوشت و خون تازه دنیای آن 

 .شودمی 
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ست.  ام دقیقاً مقابل صندلیِ کیت مینر قرار دارد. ظاهرش عادی ای که روی آن نشستهصندلی

های باریک و گلگونش که بیش از حد در  مانندش با پوست بسیار سفید و لبچشمان آبی وزغ 

چشم است و موهای بلوندش، برای او یک صورت بی نقص ساخته اند، ولی با هر باری که  

شود. افتد، حجم بالایی از انرژی منفی از وجودش به سمت من، سرازیر می چشمم به او می 

های مبهمش  که کول به خیالدانم دلیلش چیست؛ اما باید زودتر بفهمم، پیش از آن نمی 

 .ام شده است، پر و بال بیشتری بدهدکه به کیت حسودی ی آن درباره 

گرداند ی نامفهوم رو برمی کیت با چشمانِ وزغش به من خیره شده است و سپس با پوزخند

 :گویدسمت کول و می 

 . ...جمهور، شما امروز در کنفجناب رئیس  -

برُد و کشد تا بنشیند، حرفش را می کول که هنوز ننشسته است و تازه صندلی را کنار می 

 :گویدمی 

 .یه لحظه کیت. تمامی قرارهای امروزم رو کنسل کن -

کنم خودش و موهایش باهم بهم  شود و احساس می ی کیت آویزان می ی آنی قیافه در یک لحظه 

 !ریزندمی 

 . ...اما جناب رئی  -

 :گویدبرُد و میکول باز هم حرفش را می 

 .تری برای رسیدگی داریمامروز مسائل مهم  -

کند و به  ای پنیر به دهان برده است را در بشقاب رها می بار کیت چنگالی که با آن تکه این 

 :گویدآرامی می 
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 کار کنیم؟مفهومه. بفرمایید امروز باید چی  -

مزه نامش را مزه  قهوه ِ است و نوشیدنی  کول که فنجان کوچک و زیبایی را در دست گرفته

 :دهدزمان پاسخ می کند هممی 

کنیم، فقط ترتیبی  امروز با تو کاری ندارم. به مسائلی که گفتم من و خانم تایلر رسیدگی می  -

 .بده که همه چیز آماده باشه

اندازد و با لحنی که اکراه در آن  های فشرده روی هم نگاهی نامفهوم به من می کیت با دندان 

 :گویدکاملاً مشهود است، می 

 .جمهورچشم جناب رئیس  -

 .رودگوید و می ای می کشد. با اجازه شود و صندلی را عقب می سپس از جایش بلند می 

دانستم دیوانه است  کردم. نمی بعد از رفتنش، در ذهنم رفتارِ کیت مینر را تجزیه و تحلیل می 

 !کند و یا واقعاً ریگی به کفشش استهمه انرژی منفی از او به اطراف تراوش می  که آن 

خواستم  کردم. عمیقاً می بسیاری از او احساس می  از روزی که او را دیده بودم انرژی منفی 

ذهنش را در یک لحظه آنی بخوانم؛ اما به کول قول داده بودم تا وقتی کاملاً چیزی مشخص  

شد اگر ذهن کیت را  هایم استفاده نکنم. گرچه کول متوجه نمی نشده باشد از قدرت 

ماند، ام و یک ومپایر روی قولش باقی می خواندم؛ اما این درست نیست، من قول داده می 

 .زاد معمولیقول داده باشد یا به یک آدمی  فرقی ندارد به یک حلزونِ سمی

 :گویدبرد و می ای مُربای غیرطبیعی آلبالو به دهان می کول ذره 

 .بخور بریم -

 .سرم را تکان دادم و فنجان مقابلم را برداشتم و یک نفس سر کشیدم
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خواستم خونِ فاسد بخورم؛ اما  گرمای شدید آب با طعم چندشش حالم را بهم زد. طوری که می 

 !این را نه

 :ی درهمم را دید پرسیدکول که قیافه 

 چرا همیشه از چای خوردن بدت میاد؟ -

 :دهانم را کمی کج کردم و گفتم

 !چای؟ بهتره اسمش رو بذارین لجن دم کشیده -

 

*** 

 ( ده سال قبل)

ها کنار هم در غارِ زیرزمینیِ  تروپ ها و لایکن آشام های خون آلکن و فالین، دو بزرگ قبیله

ی اعضای دو قبیله مقابلشان زانو زده بودند و درحالِ گوش  آشامان نشسته بودند، همه خون 

 .دادن به سخنانشان بودند

که  من ایستاده به دیوار غار تکیه داده بودم و تاریکی غار گویا که مرا بلعیده است، با این 

 .دانستند من آنجا هستم؛ اما تاریکی مانع میشد مرا ببینندمی 

دلیل حضورِ ای که در جنگل، میان من و الهاندرو صورت گرفت و فقط به بعد از تنش و درگیری 

تا درمورد   جا آمدیمفالین پیر، خشمم را عقب راندم، به غیر از الهاندرو، بقیه باهم به این 

 .ام به سرزمین تاریک، صحبت شودورود آن شکارِ لعنتی 

 .رودهای آلکن و فالین در سرم نمی حرف 

زاد از پسِ شکستن طلسمِ نفرینی  زاد طلسم شکن است؟ یک آدمیچه که آن آدمی  یعنی
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صد سال هر دو قبیله را در بند کشیده است.  آید؟ آن هم نفرینی که سی صد ساله برمی سی 

ست و زمانی که ما با  زاد معمولی کنند که او فقط یک آدمی چرا آنان به این نکته توجه نمی 

تواند؟  قدرت می طور یک انسانِ بی هایمان نتوانستیم این نفرین را بشکنیم پس چه قدرت 

 .توانم این اجازه را بدهمها که قدرتی ندارند مگر...مگر خونشان...نه! نمی انسان 

 :برای اطمینان از فکرم، صدایم را بالا بردم

 شکنه درسته؟خونش طلسم رو می  -

 .فالین پیر سرش را به علامت تأیید تکان داد

 .خونم به جوش آمد و تمامِ تلاشم این بود که کنترلم را از دست ندهم 

که  وی تخته سنگی که درکنار فالین نشسته بود بلند شد. ایستاد و درحالی آلکن پیر از ر

 :برد رو به من کرد و گفتدستش را لای محاسن سفیدش می 

 .بله فرمانروا. اون انسان باید قربانی بشه -

 :توجه به جایگاهم فریاد کشیدمبی

 !نـه -

 .صدای همهمه همگان بلند شد 

 .ها همگی به تکاپو افتادندتروپ ومپایرها و لایکن 

 :آلکن به طرفی که بودم در تاریکی خیره شد و با لحنی که سرشار از حیرت بود پرسید

 فرمانروا! منظورتون چیه؟ -

خواستم آن انسان قربانی شود و برای این نخواستن، هزار و یک  منظورم مشخص بود، نمی 

 .دلیل داشتم
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ذهنم پر از سؤال بود درمورد چگونه وارد شدنش به دنیایی که قابل دیدن برای هیچ چشم  

 .هایم برسم و بعد کارِ لازم را انجام بدهم خواستم به جواب سؤال بشری نیست و اول می 

 :ام را جلب کردها که دقیقاً حرف ذهن مرا به زبان آورد توجه آشام صدای یکی از خون 

 طور دنیای تاریک رو دیده و تونسته واردش بشه؟اگه اون یه انسان معمولیه پس چه  -

تروپ هم بلند شد که  آشامان و در پیِ آن صدای چند لایکن سپس صدای یکی دیگر از خون 

 .کردندمجهولات ذهنشان را بیان می 

 .همهمه بیشتر شد و آلکن از همگان خواست ساکت بمانند

زاد توانسته دنیای تاریک را پیدا کند و  اندیشیدم که با این اوصاف که آن آدمی با خود می 

ببیند، ممکن است او یک انسان معمولی نباشد؛ اما شاید هم حدسم نادرُست باشد و او بنابر 

دانم چیست راهی برای ورود به دنیای ما پیدا کرده باشد که البته این باعث  دلایلی که نمی 

 .اندازه هم خطرناک بشود انگیز است همان شود ماجرا به همان اندازه که هیجان می 

زاد صحبت کنم و او را حتی شده به زورِ شکنجه و ریختن زهرِ جیرجیرک  تر با آدمی باید سریع 

سمی در حلقش به حرف بیاورم تا اگر این حدسم درست باشد، باید آن راه را پیدا کنم و  

ادا به چشم انسان دیگری بیایید و پای انسان دیگری به سرزمین  درش را گل بگیرم تا مب

 .تاریک باز شود

ها به خاطر  ام باز هم از افسانه شمارم انسانی غیر از او ندیده گاه در طول عمر بی که هیچ با این 

اند و نابودی را برای  جا را به خون کشیده اند آن ها به هرجایی قدم گذاشته دارم که انسان 

 .اندجا به ارمغان آورده مخلوقات و موجودات آن 

ام  ام ساخته خواهم آرامشی که بعد از نفرین برای قبیله ها بترسم نه، فقط نمی که از آن نه این 
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 .حتی برای یک ثانیه از بین برود

ها  آشاماند که حتی ما خون اند و کارهایی کرده ها در طول تاریخ موجوداتی سرکش بودهانسان 

 .ایمنامند، نکردهانگیز میها مسلماً ما را موجوداتی رعب که آن 

خواهم چون احساس حسرت  ام بیشتر از هر چیزی می گرچه شکستن طلسم را برای قبیله

زدنِ آرامششان خطایی کنم   توانم روی برهمازحد سنگین است ولی نمی درونشان برایم بیش

ام هستم، به پدرم  که هیچ جبرانی نتواند داشته باشد. من مسئول حفظ امنیت و آرامش قبیله

 .توانم بگذارم کسی و چیزی باعث شود قولم به پدرم بشکندام و نمی قول داده 

فام که دور تا دورش را آتشِ محافظ فرا  ای طلایی الهاندرو با کتیبه که چیزی بگویم قبل از آن 

های سیاهی که کف غار را پوشانده بودند عبور  شود و از روی سنگ گرفته است، وارد غار می 

دهد و  ای را رو به همه نشان می کند و صفحه ایستد. کتیبه را باز می کند و میانِ همه می می 

 :گویدمی 

تونه نفرین یه قبیله رو  ی آتشین، قربانی کردن یه انسان فقط می های کتیبه طبق نوشته -

 .بشکنه

 گیرد. الهاندروی لعنتی باز چه در سر داشت؟با این حرف همهمه در بین اعضا شدت می 

 :از تاریکی خود را به بیرون کشیدم و در مقابل الهاندرو ایستادم و غُریدم

 !زنیداری بلوف می  -

زمان صدایشان  ره شد و خواست پاسخم را بدهد که فالین و آلکن هردو همبا خشم به من خی

 :را بالا بردند

 !درسته -
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 :فالین به همین یک کلمه اکتفا کرد و آلکن گفت

ترین پاسخ به این موضوع  ی آتشین برای هر پرسشی پاسخی صحیح داره و این درست کتیبه -

 .بوده

 :الهاندرو بعد از شنیدن سخنانِ آلکن، لب گشود

ای که زودتر اون انسان رو دیده باید قربانیش کنه و نفرینش رو بشکنه، این تنها  هر قبیله -

 .راهِ عدالت و انصافه

 :لای اعضا بلند شدبهصدای تیموتی از لای 

 .ها اول دیدیمشآره همینه... و ما گرگینهآره -

 .باز همگان به تکاپو افتادند و همهمه شدت گرفت 

دانستم هر یک از اعضای  توانستم صدای ذهنشان را بشنوم، می تکشان نگاه کردم. می به تک 

دادم. نفسم را با اعصابی متشنج  ها حق می هر قبیله درحال حاضر چه احساسی دارد و به آن 

 .چون اتفاقی رُخ دهد توانستم اجازه دهم هم جوشید، نمی بیرون راندم. چیزی درون مغزم می 

که چشمان آن  ام. نه برای اینها اول دیده بودنش و من باخته تروپ که لایکن نه برای این 

گاه  ای درونم احساسی را بیدار کرد که هیچ کشاند و برای لحظه انسان مرا به اعماق خود می 

ت یا چیز دیگری. نه برای  دانم نام آن احساس ترحم اسنشناخته بودمش و حتی هنوز نمی 

ماند، شوم و حسرت دیدن آفتاب و مهتاب باز هم به دلشان می ام می که مایع ناامیدیِ قبیلهاین 

 .کدام از این دلایل درست نیستندنـه هیچ 

دانم اگر انسانی  ام را برهم نزنم و خیلی خوب می بلکه تمام دلیلم این است که آرامش قبیله 

طور وارد دنیای ما شده، ممکن است  دانیم آن انسان چه که نمی را قربانی کنیم با توجه به این 
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 .ام برهم بخوردهزاران انسان دیگر هم وارد دنیای ما شوند و آرامش قبیله

 .خواهمام نمی ای را برای قبیله هیچ خطر و ناآرامی و ناامنی 

 .کار رو بهتون نمیدم من اجازه این  -

 :فالین پیر رو به من گفت 

 .عدالتی کنینآشامان مردمان شریفی هستین، نباید بی فرمانروا اِل، شما خون  -

 :زمان با خشم گفتمصدای پوزخند الهاندرو روی اعصابم بود و هم

یک از  تونم این اجازه رو بدم که کسی از هیچ ای رُخ بده، فقط نمی عدالتی قرار نیست بی  -

 .قبایل، خون اون انسان رو بریزه

 :آلکن مرا مورد خطاب قرار داد

 خواین چی بگین؟فرامانروا! می  -

خواستم قبل از حرف زدن، قلبِ کثیف الهاندرو را بیرون بکشم تا با پوزخند روی  که می درحالی 

دارم و دهان  لبش خشک شود و به زمین بیفتد، باز هم سعی کردم اعصابم را تحت کنترل نگه 

 :گشودم

شون هم وارد دنیامون بشن و ما  تاریک شده ممکنه بقیه   ها وارد دنیایوقتی یکی از انسان  -

تونیم همچین ریسکی کنیم و بدون فهمیدن راز ورودِ اون انسان به دنیامون، بستن و از  نمی 

 .بین بردن اون راه، خونش رو بریزیم و با دست خودمون برای خودمون دشمن بسازیم

 :الهاندرو با پوزخند روی لبش گفت

 !تو ترسیدی الِ آندریا -

 :با خشم غریدم
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ام ریسک کنم. تصور نکنید اونا فقط  تونم روی آرامش قبیلهترسم؛ اما نمی وقت نمی من هیچ  -

گفتن اشرف  بود از ازل بهشون نمی طور می انسان معمولی هستن و خالی از قدرتن، اگه این 

 !مخلوقات

شده از موی شیر وحشی که به تن   ای نشسته بود و با ژاکت بافته پیکی که تا آن لحظه گوشه

 :داشت مشغول بود، بلند شد و ایستاد و گفت

 .تونیم راحت قربانیش کنیماما اون درحال حاضر فقط یه انسان بی دفاع و تنهاست، می  -

 :رو به پیکی کردم و گفتم

 .نوعانش وارد دنیامون بشن تنها نمیان اون تنهاست درسته؛ اما وقتی هم -

 :شان گفتمرو به همه حاضرین در غار کردم و خطاب به همه 

که خطایی کرده باشه مجازات  این  تونیم موجودی رو بی ای نداریم و نمی ها دشمنی ما با انسان  -

و یا قربانی کنیم. بهترین کار اینه که سخاوت نشون بدیم و آزادش کنیم و اول راهی که ازش  

ش رو پاک کنیم و برش گردونیم به دنیای خودش و راه رو  اومده رو بپرسیم و بعد حافظه 

 .چون همیشه دنیای تاریک از چشم بشر پنهان باقی بمونهببندیم تا هم 

های دیگر طوری که گویا یک احمق برایشان  بعضی از اعضا طوری که موافق هستند و بعضی 

 .سخنرانی کرده است، به من خیره شده بودند

ام رنج و  خواستم قبیلهحظه از من داشتند؛ اما من فقط دیگر نمی دانم چه تصوری در آن ل نمی 

هایی که یقین دارم دستشان با جادوگران در یک کاسه  تروپعذابی متحمل شوند. من با لایکن 

ام، در صلح  خاطر آرامش قبیلهصد سال است که بهبوده و مسبب مرگ پدرم هستند، سی 

 اند دشمنی را آغاز کنم؟هایی که به ما آسیبی نرساندهطور با انسان وقت چه هستم، آن 
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ها  شوند و نیاز است طوری دیگر صحبتم را به آن ها به آسانی قانع نمی تروپ دانستم لایکنمی 

 بفهمانم، پس

 :رو به همه کسانی که حاضر بودند با لحنی محکم غریدم

گردونم و هرکسی که بخواد جلوی من بایسته، بهتره قدر  اون انسان رو به دنیای خودش برمی  -

 !کشههایه که می هاش رو بدونه چون؛ اونا آخرین نفس های توی ریه نفس

*** 

 ( زمان حال)

ای رفتیم که تماماً در زیرِ زمین قرار داشت. خودمان را با اتاقک آهنین و کوچک که  به منطقه 

 .نامیدند به اعماق زمین رساندیماو را آسانسور می 

 .سپس وارد اتاقی درندشت شدیم که تماماً آهنین بود

 .درب ورودی به صورت خودکار باز شد و کول جلوتر و من به دنبالش قدم برداشتم

 :هر ثانیه سؤالات بیشتری در ذهنم ایجاد میشد و باعث شد دهان باز کنم

 جا کجاست؟این  -

 .آزمایشگاه  -

 :کنم گفتآزمایشگاه دیگر چه قبرستانی بود؟ زمانی که کول دید گیج نگاهش می 

 .دیمیه جاییه که توش آزمایشات سری رو انجام می  -

کردم که انسانی مذکر و میانسال  در ذهنم تجزیه و تحلیل می  ی آزمایشات سری راداشتم واژه 

ای فاقد از یک تارِ مو که روی کُت و شلوارش، پیراهنی سفید که جلویش  با قدی متوسط و کله 

باز بود، پوشیده بود جلو آمد و بعد از عرض سلام و احترام نسبت به کول، رو به من کرد و از  
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دیدنم ابراز خوشحالی کرد. من هم متقابلاً سرم را برایش تکان دادم و سعی کردم به مکیدن  

 .اش فکر نکنم های آبی خونِ جاری در رگ 

 .احساس تشنگی! تشنه بودم

 .ام تر شدهآب دهانم را فرو بردم و احساس کردم تشنه 

 .نظر برسمسعی کردم آرام به 

کرد، ما را به سمتی راهنمایی کرد و هر سه  انسان میانسال که کول او را دکتر هافمن خطاب می 

خاطر های کول را به گذشتیم حرف که از راهروی باریک می نفر به آن طرف رفتیم. درحالی 

 .آوردممی 

 .دیدمجا نمی کول معتقد بود که این یک طلسم است؛ اما من اثری از جادو در آن 

بود فقط یک احتمال وجود داشت که از دیدِ من پنهان باشد و این  حتی اگر یک طلسم می 

 .خواستم به آن فکر کنماحتمال چیزی بود که یک درصد هم نمی 

وقت به  هایی درونش قرار داشت که هیچ باهم وارد سالن بزرگی شدیم که لوازم و دستگاه

 .چشم ندیده بودم 

ها را  جا، به درخواست کول آن های پاشنه بلند و جدیدم که قبل از آمدن به این با کفش

توانستم؛ اما از صدای کوبش  نمی  نهایم کرده بودم، به خوبی راه رفتبوتجایگزین نیم

 .دادی کفش با کف سالن، احساسی مطلوب و خوشایندی به من دست می پاشنه 

 :ی کج و معوجی که در دست داشت را رها کرد و گفتبن با دیدنمان سرخوشانه شیشه 

 !به...جناب رئیس جمهور و اِل تایلر بزرگبه -

 .کول با لبخند به سویش رفت و او را در آغوش گرفت
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ی ماهیت من  که کول به او اعتماد داشت تا درباره   دو باهم رفیق فابریک بودند و تنها کسی آن 

 .مطلعش کند، فقط بـن تامیسون بود

 .کول را رها کرد و دستش را به سوی من دراز کرد

 :متقابلاً دستم را به سمتش دراز کردم که محکم دستم را گرفت و با چشمکی گفت

 .ت فرمانروا خوشحالم از دیدن دوباره -

طبع  از حد شوخ  اش هدیه دادم و دستم را از دستش بیرون کشیدم. بیشلبخندی به مهربانی 

کرد. درکل پسری چالش برانگیز بود و رفت و گاهی متعجبم می بود، گاهی روی اعصابم می 

بسیار   حال دانستم که به کدام یک از رفتارهایش توجه کنم، او هم بامزه بود و هم درعین نمی 

دانست من کی هستم و در  ام با بن این بود که او می ترین بخش آشنایی باهوش. اما خوب 

 .توانستم خودم باشم، خودِ واقعی و ترسناک و فراتر از آن حتیمقابل بن و کول می 

 :کول رو به بن و دکتر هافمن کرد و گفت

 .شنویمی موضوع مهمی صحبت کنیم، خب می قرار بود درباره  -

ای آورد و جلویمان  ای کهنه و رنگ و رو رفتهدکتر هافمن با چشم به بن اشاره کرد و بن کیسه 

 .روی میز کوچکی گذاشت 

که بن محتویات درون کیسه را بیرون بیاورد؛ اما بن  هرسه نفر ایستاده بودیم و منتظر آن 

 .کیسه را گذاشت و کنارمان ایستاد

 :کول پرسید

 چی توشه بن؟ -

 :برد، گفتاش می دستش را لای موهای فرفری و بهم ریخته  کهبن درحالی 
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 .تونم از کیسه درش بیارم دونم چون نمی چیزی که توشه رو نمی  -

 :با اخم و حیرت پرسیدم

 منظورت چیه؟ -

 .دستش را برایم بالا آورد و نشانم داد

ای سطحی داشتند. بعد از نشان دادن دستش به من،  کف دست و انگشتانش جای سوختگی 

 :اش نمایان شد و گفتهای گوشتی لبخند مضحکی روی لب 

جا، سعی کردم بازش کنم و ببینم توی کیسه چیه؛ اما وقتی دستم  که بگم بیایین این قبل این  -

 .سوزهبرم دستم می رو توی کیسه فرو می 

 :کول با حیرت پرسید

 گفتی توی معدن پیدا شده؟ کی دیدش و چطور؟ -

از دستش   ها پیداش کرده و خواسته کیسه رو باز کنه و توش رو ببینه کهچی یکی از معدن  -

 !هیچی باقی نمونده اصلاً و الآن هم توی بیمارستانه

تری در چشمان سبزِ کول نشست که بن با همان لبخند مضحک روی لبش ادامه  حیرت عمیق 

 :داد

منم با دستکش مخصوص دستم رو وارد کیسه کردم که هنوز دستم رو دارم، وگرنه الآن یه   -

 !دست بهم بدهکار بودین 

ای که  شان، دستم را فرو کردم داخل کیسه و شئ تفاوت به همه حرفش که تمام شد بی 

داخلش قرار داشت را بیرون کشیدم و بیرون آمدن دستم از درون کیسه مساوی شد با نوری  

 .سفید که تمام آزمایشگاهشان را در بر گرفت و صدای فریاد کول، بن و هافمن بلند شد 
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 !برایم عجیب بود که این چه رفتاری است. از آن سه مرد بزرگ بعید بود

اندازم، با دست دیگرم نیروی نورش را  ای که در دستم قرار داشت بی که نگاهی به شئ آن  بی

 :خاموش کردم و پرسیدم 

 !چه دردتونه؟ -

 :هایش محکم گرفته بود پرسیدکه چشمانش را با دست کول درحالی 

 تموم شد؟ -

 :ها گفتبن چشمانش را زودتر باز کرد و رو به هردوی آن 

 .هاتون روآره تموم شد باز کنید چشم -

 :جنگلش را باز کرد نگاهی به دستم انداخت و پرسید کول که چشمان رنگ 

 سوزه؟اِل، دستت نمی  -

 .ای که در دست داشتم جلب شد و نگاهش کردمام به شئ تازه در آن لحظه توجه 

 .ای کهنه و طلایی کتیبه

خاطر  به این حافظه و به خاطر داشتم و لعنت چیزی درون مغزم جوشید. من آن کتیبه را به 

 !داشتنم

 ام یا نه؟پرسید که آیا من هم آن نور کور کننده را دیده کول از من سؤال می 

کرد و حتی کول و صدایش هم آن لحظه  دانستم درمورد کدام نور کور کننده صحبت می نمی 

 .جوشید پرت کندتوانست حواسم را از خشمی که درونم می نمی 

آتشین بود که الهاندرو ده سال پیش با خودش به غار   ی طلایی در دستم، همان کتیبه کتیبه

هایش خیره شدم که کول با  آورد و قوانینش را خواند. کتیبه آتشین را باز کردم و به نوشته 
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 :لحنی سردرگم گفت

 این...اِل، این کتیبه کوچیک، به چه زبونی نوشته شده؟ -

 :ی ذهنم پنهان کردم و خشک لب زدمخشمم را در گوشه 

 !به زبان تاریکی -

اند متعجب به من خیره شدند. نگاهی به کتیبه آتشین انداختم و  هر سه نفر گویا که روح دیده

ای از آن جلب کرد. پوزخندم با عصبانیت  های صفحه صفحاتش را ورق زدم. نظرم را نوشته 

 .دارم ی دور چشمانم را پنهان نگههای تیره درهم پیچید و به زحمت توانستم رگه 

دادم طلسمی درکار باشد و سپس آن طلسم با جادوی  نظر بودم و احتمال می دیگر با کول هم 

 .سیاه و سفید پنهان شده باشد

ای با  توانست پنهان بماند همین بود که ساحره درت من می تنها طلسمی که از دیدِ من و ق

 .ای از جادوی سیاه و سفید طلسمی ایجاد کندآمیخته

دانست که پای من  طور می برایم سؤال بود که شخصی که طلسم را ایجاد کرده است، اصلاً چه 

 شود؟به حلِ این معما باز می 

مخلوقی لازم نیست این حرکت   در جهان برای پنهان کردنِ هیچ سحر و جادویی از چشم هیچ 

 .انجام شود 

ماند مگر با همین یک روش و آمیختن جادوی  جز از من که هیچ جادویی از چشمم پنهان نمی  به

 .سیاه و سفید باهم

صد سالِ پیش رویم اجرا شد و مانع از آن شد که پدرم را نجات  این ترکیب و این فرمول، سی 

 .دهم
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دانستند که من به دنیای  کار را کردند و اصلاً از کجا می باز هم برایم سؤال است که چرا این 

 آیم؟ها می انسان 

 .دهد داردای که آن را انجام می ترین بها را برای ساحره ای، سنگین چون ترکیب جادویی هم

 !بعد از آمیختن آن دو جادو باهم و اولین استفاده از آن، جادوگر خواهد مرُد

 .ای از افکارم فاصله بگیرمشود لحظهپیچد و باعث می صدای بن در گوشم می 

 الآن این یعنی چی؟ -

هایشان نمایان بودند و صدای جاری بودن  اش، که رگ های عضلانی های دستکول با انگشت 

 :کرد و گلویم را خشک، گردنش را خاراند و گفتهایم را نوازش می ها گوش خون در آن 

 .اِل باید بگه -

 :که دهان باز کنم کول خطاب به هافمن گفتبه او خیره شدم تا چیزی بگویم؛ اما قبل از آن 

 دکتر! میشه تنهامون بذارین؟ -

 .جا دور شد هافمن چشمی گفت و از آن 

 :کول رو کرد سمت من و گفت

 .شنویمخب آندریا، می  -

دانستم چطور اصل  ند. نمی هایم درهم تنیده بوداعصابم به قدری متشنج بود که گویا واژه 

 :فهمند یا نه، دهان باز کردم و گفتمها می که آن توجه به آن مطلب را بیان کنم، پس بی 

چیزی که دنیاتون رو در برگرفته یه طلسمه. یه طلسم قوی و انگار این برنامه از قبل تعیین   -

 . ...شده که

 :پرسدبرُد و می کول حرفم را می 
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 طور به این نتیجه رسیدی؟یعنی چی که از قبل تعیین شده؟ منظورت چیه و چه  -

 :گویمجنگلش می  خیره در چشمان رنگ 

خواد، مشکلش  خواد؛ اما هرکسی که هست و هرچی که می دونم دشمن کیه و چی می ببین نمی  -

 .تون نیستینتو و دنیای انسانی 

 :بار بن عجولانه پرسیدای مکث کردم که اینلحظه

 پس مشکلش کیه؟ -

 :ام کشیدم و گفتمآشامی های نیش خون زبانم را روی دندان 

 .دونم ولی انگار مشکلش منمنمی  -

 :زمان پرسیدندبن و کول هم 

 یعنی چی؟ -

طرف تکان دادم و در  طرف و آن سرم را طوری که افکار درهم برهم مغزم تکان بخورند به این 

 :جوابشان گفتم

 .لندباید برگردم شلیت  -

 :که فکر کند، بلافاصله با حالت و لحنی عصبی مرا خطاب قرار دادکول بی آن 

 .دنیای خودت؟ آندریا، تو قرار بود کمکمون کنی یعنی چی که باید برگردی به -

 :هایم جمع کردم و گفتمنفسم را درون شش 

 .برای همین هم لازمه برم -

که چیزی بگوید، نفسم را با حرص بیرون دادم. وقتی برای توضیح بیشتر نداشتم. قبل از آن 

هیچ هایم را بالا بردم و با حرکت جادویی انگشتانم، پورتالی برای عبور باز کردم و بی دست
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 .مکثی داخلش پریدم

سیاهیِ پورتال مرا به زمین زد و روی زمین جنگل شوم با ضرب و شدت افتادم. در همین حین  

 .صدای فریاد کسی را شنیدم

 :چشم چرخاندم که ببینم کیست. با دیدنش غریدم

 زاد احمق! برای چی دنبالم اومدی؟آدمی -

 .کول هریسون مانند کودکی سرکش، به دنبال من وارد پورتال شده بود

تکاند، که خاک سیاهِ زمین جنگل شوم را از کت و شلوار مارکش می عصبانیتم را که دید درحالی

 :گفت

 طور تنهات بذارم؟وقت من چه تو برای نجات من و مردمم در تلاشی، اون  -

 :چیزی نگفتم و به راه افتادم. او هم به دنبالم آمد و پرسید

 داریم کجا میریم؟ -

 :یستادم، به طرفش برگشتم و گفتمای ا لحظه

لازم نیست باهام بیایی، جدی میگم برگرد کول. من بعد از رسیدن به جواب، دوباره میام   -

 .تریلند

 :با حالتی نامفهوم نگاهم کرد و گفت

 .تونم تنهات بذارمنمی  -

 :در چشمانش خیره شدم و با درنده خویی غریدم

 فهمی؟جا برات خطرناکه، می این  -

گویا اعصابش بیشتر از من، متشنج شده بود که دستش را محکم روی صورت جذابش کشید و  
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 :فریاد زد

 جا برام خطرناکه؟برای چی این  -

 :به چشمان سبزش خیره ماندم و پاسخی ندادم که دوباره عربده کشید

 !حرف بزن اِل آندریا تایلر -

های سبز   دور مردمک ِ های خشمگین و آتشین مردمک چشمانم را در سفیدی انعکاس شعله 

 .دیدم چشمانش، به وضوح می 

ام را حفظ  های احمق! نفسم را با حرص بیرون دادم و سعی کردم خونسردی آه از دست انسان 

 :کنم و آرام گفتم

 !زادتمومش کن و برگرد توی پورتال آدمی  -

 :گویدشود، بسیار بیشتر از قبل و می عصبی می 

 .رمجایی نمی  اولاً من هیچ  -

 :پرسمدهد و با آرامشی فریبنده می ام را قلقلک می اولاً گفتنش کنجکاوی 

 خب دوما؟ً -

 :گویدماند می ی لبش که از چشمم پنهان نمی چشمانش خشم دارد ولی با لبخندی کوچک گوشه

 !زادقدر به من نگو آدمیدوماً ان  -

خواهد چیزی جز ماهیتش، خطابش کنم. پس با حیرت  کنم که چرا و به چه دلیل می تعجب می 

 :پرسممی 

 !زادیچرا نگم؟ خب تو یه آدمی  -

 :پرسمکند که باز می ماند و نگاهم می ساکت می 
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 چرا ساکتی خب؟ نکنه غیر از اینه؟ -

ریزد و  دهد، با دست موهای همیشه سیاهش را بهم می سرش را به چپ و راست تکان می 

 :گویدکه حالت صورتش چیزی بینِ خشم و کلافگی است می درحالی 

 !زادیم بابادونیم آدمیزاد! خودمون هم می زاد، آدمینه خب. ولی هی نگو آدمی  -

اش کنم و مردمش را با وضعی که  خواهم خفه هایش به گمانم چرندیات هستند ولی نمی حرف 

 .دارند بی فرمانروا رها کنم

 :گویدکه چیزی بگویم، او می قبل از آن 

که یه انسان عادیم و صد البته ممکنه آسیب ببینم میگی نیام، ولی من  دونم برای این می -

من مثل یه   تونم آندریا، لطفاً این رو ازم نخواه که وقتی تو برای نجات مردم من در تلاشی، نمی 

 .بزدل یه گوشه بشینم و نگاه کنم

دهم و باری دیگر فکرِ خفه  و یک دنده بودنش روی اعصابم است، ولی به او حق می  سرتقی 

 :گویمزنم و کوتاه می کردنش را کنار می 

 .تونی بیایی باشه می  -

 :گویدافتد می که جلوتر از من راه می روند و درحالی اش کنار می ابرهای اخم از چهره 

 .طوری نگاهم نکن لطفاً که اینیه چیز دیگه این  -

 :پرسمدارم و می به دنبالش قدم بر می 

 طوری نگاهت نکنم؟چه -

کنم حکم یه ساندویچ گوشت انسان و وعده غذایی رو  کنی که حس می یه طوری نگاهم می  -

 !برات دارم
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های نیشم بالا ی انسان، دندان نشیند، ولی با فکر گوشت تازه با حرفش لبخندی روی لبم می 

 .دهدام می خند ترسناک و همیشگی آیند و لبخند جایش را به نیشمی 

 

و   خزد را بین انگشتان کشیده ها می لای علف فامی که لابهای ی آنی، خرگوش قهوه در یک لحظه 

های نیشم را  گیرم و دندان ها به بیرون جهیده اند، می های تیزم از آن سفیدم که اکنون پنجه 

شود کنم. با اولین قطره از خون خرگوشک، گلویم تازه می در گردن کوچک و پشمالویش فرو می 

طرف پرت  ای بعد، جسم خالی از خونش را آن مکم و لحظه و با اشتیاق مابقیِ خونش را نیز می 

شوم. پوزخندی به صورتش  ی کول مواجه می زدههای متعجب و وحشت کنم و با چشممی 

افتم، قطره خونی که گوشه لبم جا خوش کرده است  که جلوتر از کول راه می پاشم و درحالی می 

 :پرسمبرم و می را با زبانم فرو می 

 کنی؟ا هاج و واج نگاهم می شده؟ چرچی  -

های بلند، خود را به  صدای فرو بردن آب دهانش بلندتر از صدای تپش قلبش است. با قدم 

 :گویدرساند و می من می 

 . ...تو بهم قول دا -

کردم، پس حرفش را بُریدم  خواهد بگوید و باید به او موردی را یادآوری می دانستم چه می می 

 :و گفتم

آره قول دادم تا وقتی توی سرزمین توام، خون نخورم. خب روی قولم هم هستم دیگه،   -

 . ...خورم حتیجا جنگل شومِ منه. خیلی از سرزمینت فاصله داره و من هر چی بخوام می این 

ام  آشامی های نیش خون ایستادم و او هم ایستاد. در جنگل سبز چشمانش خیره شدم و دندان 
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 :ی دور چشمانم را در معرض دیدش قرار دادم و غریدمهای تیرهی رگه را به علاوه 

 !حتی تو رو -

ام به هوا رفت. سرم  ای از شدت وحشت تغییر حالت دادند که قهقهه مردمک چشمانش لحظه 

 :را با تأسف برایش تکان دادم و گفتم

 !زادراه بیفت آدمی  -

 :ای مکث کرد و سپس به دنبالم راه افتاد و غرغر کردلحظه

 !زادباز که بهم گفتی آدمی  -

 :خندی زدم و گفتمنیش

 . ...کنم بهکنی که احساس می زاد اعتراض می ی آدمی طوری به واژه  -

 :اش شوم ولی او در جا گفتخواستم باعث ناراحتی حرفم را ادامه ندادم، نمی 

 !زادبه همه چی راضیم جز آدمی -

ام به هوا رفت هیچگاه  ام شوم و دوباره قهقهه د. نتوانستم مانع خنده وای نه! از کول بعید بو

چون طرز تفکری داشته باشد یعنی چه که به همه چیز راضی هست جز  کردم همتصور نمی 

 :ماهیتش؟ گویا که هم با مزه است و هم دیوانه! با خنده خطاب به او گفتم

دونی از نظر من، شما  کردن؛ اما می الخلقه خطاب می از وقتی یادم میاد همه من رو عجیب  -

 !ترین مخلوقات خدا هستین که حتی با ماهیت خودتون هم مشکل دارینها عجیب انسان 

 :هم با لبخند گفتو ا

طور بگم که درک کنی، فقط یه طوریه، وقتی  دونم چهمشکل که نه، فقط... ببین نمی  -

زاد  زاد، حق بده آدم نخواد آدمی می ترین مخلوق جهان هی راه به راه بهت میگه آدترسناک 
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 .باشه. اصلاً حس خوبی نیست راستش... بهم احساس فانی بودن میده

های بی سندش! آخر انسان تا  هیچ حرفی تکان دادم. حرفی نداشتم مقابل حرف  سرم را بی 

این حد احمق و بی خاصیت؟ خب فانی هستید دیگر، حالا چه من بگویم یا نه، مگر من دهانم را  

 شوید؟گل بگیرم شما جاودانه می 

شدم. خونِ آن خرگوشک بیچاره قدر یک فنجان هم نبود.  تر میاعصابم که خراب میشد تشنه 

 .کردمتر فکری می باید سریع 

که بفهمم چه شده است، کول تکه چوبی بزرگ از کف زمین جنگل شوم برداشت و با  قبل از آن 

 .ضرب به سمتی پرت کرد

 :مشکوک به سمتی که تکه چوب را پرت کرد نگاهی انداختم و پرسیدم

 شد؟هی! چی  -

 :سرش را به سمتم چرخاند و گفت

 .جا بودیه چیزی اون  -

 :پرسمکنم و می چشمانم را باریک می 

 دونی؟ دیدیش؟از کجا می  -

 .کرددونم اِل، فقط دیدم یه موجودی داشت نگاهمون می نه، یعنی آره! نه، نمی  -

 :غُرمکنند و می های سیاه و بزرگم اطرافم قیام می رود. بال باز دارد روی اعصابم می 

 کنین؟تون کنه، چیزی پرت می ها، به طرف هر موجودی که نگاه شما انسان  -

 .دهانش را گشود و خواست پاسخم را بدهد، ولی دستم را بالا بردم تا ساکت بماند 

گوید. موجودی در آن اطراف بود. م که درُست می توانستم بفهمبرگشتم به آن سمت. می 
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شنیدم. موجودی که حتم داشتم نه حیوان بود و نه  ای را می صدای تپش قلب موجود زنده 

 .انسان، نه پرنده و نه خزنده، نه حشره و نه شیفتر

 :کول مانند یک دیوانه نتوانست ساکت بماند و گفت

 .بیا بریم دنبالش و ببینیم چی بود -

 :دار گفتمبا صدایی خش 

 .تونم بفهمم با چی طرفیمجا هم می لازم نیست، از همین  -

 :به اطراف نگاهی انداخت و پرسید

 تونی بفهمی چیه؟خوای بفهمی؟ از شنیدن صدای قلبش می طور می چه -

 :ی تأیید تکان دادم و گفتمسرم را به آرامی به نشانه

 .بله. جای نگرانی نیست یه موجود معمولیه -

 :پرسدبرد و می آب دهانش را فرو می 

 مولی؟ مطمئنی؟ اگه...اگه اشتباه کنی چی؟موجود مع  -

 :گویمکند و می هایم جا خوش می پوزخندی روی لب 

 !بارهکول هریسون، از صدات ترس می  -

 :گویدکند و می ای می برای صاف کردن صدایش، سرفه

کنی. ترسیدن توی رده کاریم نیست، فقط میگم شاید یهویی اشتباه کنی و  عه نه، اشتباه می  -

 .جای یه موجود معمولی با یه هیولا طرف بشیمبه

 :گویمشود و می تر می  پوزخندم پررنگ 

راحت باش! حتی اگه اون موجود یه هیولا باشه، من باهاش طرف میشم نه تو. الآن هم عقب   -
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 !بایست

 :گویدکند شجاعتش را نشان دهد می با لحنی که سعی می 

 . ...شه، تا زمانی که من اینجام، هر مشکلی پیش بیاد باهم باهاشطور که نمی خب نه این  -

ای به کول  پرد و ضربهاش را کامل کند موجودی که در کمین بود بیرون می که جمله قبل از آن 

شود و صدای شکستن یکی از  تر پرتاب می طرفزند که او به بیش از ده متر آن می 

 .شنومهایش را زودتر از صدای آخ گفتنش می استخوان 

 :گویمخطاب به کول می 

 !زادبهت گفته بودم که عقب بایست آدمی  -

که منتظر پاسخی از جانب کول باشم، با یک حرکتِ جادویی، گردن موجود مهاجم را بین  آن  بی

 .شوماش خیره می ان خاکستری گیرم و در چشمدستم می

تیزش توی  های نوک کشاند و گوش طرف می طرف و آن فامش را به این نسیم باد موهای نقره 

 .زنندذوق می

تیز  کول گفته بود برویم به دنبالش! مگر من نیازی داشتم بروم به دنبال یک اِلف گوش 

ی آنی تبدیل به  تیز را در یک لحظهگوش  توانم با جادویم آن دانست می بگردم؟ شاید کول نمی 

 .خاکستر کنم

 :آیدکه با آن اِلف مسخره، تسویه حساب کنم، صدای کول می قبل از آن 

 !هی آندریا! حواسم بهت هست، حسابش رو برس دختر -

آورند و خطاب به موجودی که در چنگم  هایم هجوم می خند هردو به لب زمان پوزخند و نیش هم

 :غُرمخویی می اسیر است، با درنده 
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 ای؟خوای اِلف نقرهتوی جنگل من، چی می  -

ور در آتشم بود. حق داشت وحشت  با چشمانی پر از وحشت، خیره در مردمک چشمانِ شعله

ای دارند ولی میرا هستند و  ها عمری طولانی که اِلفکند، او یک اِلف بسیار جوان بود و با این 

پیکرم دیگر فهمیده بود که با چه  های سیاه غول آن اِلفک با دیدن موهای بلند ترسناک و بال 

که گلویش را  لند، اِل تایلر! هیچگاه کسی بعد از آن کسی رو به رو شده است، فرمانروای شیلت 

 .در دست گرفته باشم، زنده نمانده است 

لند شده است. بیش از چهارصد سال  فقط برایم سؤال بود که چرا و به چه دلیل وارد شلیت

 .سرزمین تاریک و جنگل شوم نشده بودند ها واردبود که اِلف

ها پلید هستند و  تروپ ها و لایکن آشام ها همیشه معتقد بودند که خون خوب به خاطر دارم آن 

 .دوری کردن از این دو گونه، برایشان بهترین عملکرد ممکن است

وار لب  هایش سرازیر و گردنش در چنگم اسیر بود، نالهکه وحشت از چشم اِلف جوان با آن 

 :گشود

 !این بار همه ما در مقابلت باهمیم، چیزی تا پایانت نمونده، به مرگت سلام کن اِل تایلر -

که فرصت کنم از او چیزی بپرسم، انگشتانم بی اطاعت از من، گلویش را درهم  قبل از آن 

 .جان و مفتش را روی زمین رها کردم فشردند و جسم بی 

ها چطور جرأت کرده  سابیدم. اِلفعصبانیت روی هم می هایم را از  اِلف بی خاصیت! دندان 

کرد چه ای که از آن نطق می بودند بر علیه من قیام کنند؟ متحدانشان چه کسانی بودند؟ همه 

فهمیدم چه خبر است و تنها یک راه برای فهمیدنش  هایی بودند؟ اصلاً نمی کسان و چه گونه 

تر به جنگل سبز وارد شوم و خود را از طریق مرزش به جنگل  که سریع داشتم آن هم این 
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نامرئی برسانم و کاری که لازم است را انجام دهم تا طلسمی که توسط جادوی سیاه و سفید  

تر، هدفشان را شناسایی  رویم انجام شده است از بین برود و بتوانم دشمنانم و از همه مهم

 .کنم

 .رسانمبه سرعت خود را به کول می 

کنار یکی از درختان سیاه، روی زمین شوم افتاده است و با دیدنم دردآلود و طوری که گویا  

 :نالددرحال وداع با زندگی است می 

ی بعد شاید  ها واقعاً فانی هستیم و یه لحظه هستیم و لحظهحق با تو بود آندریا، ما انسان  -

 . ...نباشیم، خوبی بدی دیدی حلال

دآلود زده و درشود با چشمانی وحشتگیرم که باعث می ای جلوی زبانش را می با جادو لحظه 

 .نگاهم کند

 .کنمگذارم و با جادو شکستگی و زخمش را ترمیم میسریعاً دستم را روی پهلویش می 

 :گویمافتم و می کنم. راه می کنم و زبانش را آزاد می گیرم، بلندش می سپس دستش را می 

 :آمد گفتطور که به دنبالم می همان 

 .کنهترت می مندوحشتناک بود. خوبه که جادو داری، این خیلی قدرت  -

 :گویمگردم سمتش و می کوبم و برمیی زمین شوم جنگل می زدهپاهایم را محکم روی خاک نم

مند شدن ازش استفاده کنم کول، این رو فراموش نکن  جادو یه سلاح نیست که برای قدرت  -

 .جادو یه موهبته 

 :پرسدای بعد باز می دهم که لحظهگوید و به راهم ادامه می چیزی نمی 

 خوای بگی نقشه چیه؟نمی  -
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دانم در کرد؟ به او نگاه کردم و نمی ای صحبت می ابروهایم درهم رفتند. نقشه؟ از چه نقشه 

 :چشمان وحشتناکم چه دید که سریع گفت

فهمیدی و چرا   شد چی منظورم اینه که توضیح بده موقعی که به کتیبه دست زدی، چی  -

 خبره اصلاً؟جایی و چه این 

بارید. برگشتم به سمتش و  اش کلافگی می های جنگلی، سؤالات زیاد و صدای مردانه از چشم 

 .ایستادم او هم ایستاد، دست به سینه و منتظر پاسخ

برم و  لند دیگر نیازی هم به آن نداشتم، فرو میام که در شلیت هایم را در پالتوی مشکی دست

 :گویممی 

و: اینجام تا چیزی  خلاصه میکنم اصل مطلب رو. یک: اون کتیبه به ده سال پیش ربط داره. د -

 .ای بدمتونم بهت پاسخ دیگه شون نرسم، نمیرو پیدا کنم. و سه: سؤالاتی دارم که تا به جواب 

 :خواست چیزی بگوید که مانع شدم و گفتم

 .کنمات می جا با عنصر آتشینم، جزغاله زاد! وگرنه همین چهار: وسط حرفم نپر آدمی -

 :دهانش را که باز کرده بود، دوباره با حالتی بامزه بست و من ادامه دادم

تر از هرچیزی که توی کل عمرت دیدی. فکر  خوام برم ترسناکه، ترسناک پنج: جایی که می  -

 کنی تحملش رو داری که دنبالم راه افتادی؟می 

 :ای بعد با لبخندی عمیق گفتای در چشمانش تعجب پررنگ شد و لحظه لحظه

 تره؟ر ترسناک توی دنیا، از الِ تایل چه چیزی  -

 !چیز خندی زدم. پاسخ مشخص بود، هیچ نیش

ها به دست  زاد بود و خُب با شناختی که در این مدت از آن ولی در هر حالت او یک آدمی
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 !ای، وحشت دارندها به طرز مسخرهها از بسیاری از چیز ام، آن آورده

 .ام گرفت ها! با فکرش باز خنده حتی از جن 

ها در اتاقم در کاخ  ترسند، ساعتها می ها از جن وقتی برای اولین بار این را فهمیدم که انسان 

 .غش خندیدمها غش فرمانرواییِ کول هریسون، به انسان 

ها فاقد  آخر جن هم وحشت دارد؟ آن هم جن، موجودکِ نرم و دوست داشتنی! بدن آن 

استخوان بوده و این موضوع باعث شده بافت بدنشان طوری نرم باشد که حتی از دیده شدن  

 .پنهان باشند 

ها  کردند و اکنون من برای پیدا کردن یکی از آن ها پیش در جنگل شوم زندگی می ها قرن جن 

 .برومباید به جنگل نامرئی 

کند. ورود به جنگل  تر می جنگل نامرئی بعد از جنگل سبز قرار دارد و این کمی کارم را سخت 

 .سبز، برایم دردسرساز است

های اسرارآمیز است که هیچگاه وارد آن  از سرزمین جنگل سبز یا همان جنگل پاک، تنها نقطه 

ام که اجازه ورود به آن جنگل را نداشته  قدر غرق سیاهی و پلیدی بودهام. همیشه آن نشده

شان پاکیِ روحت را  بایست با گوی جادویی هایش می باشم. قبل از ورود به جنگل سبز، نگهبان 

ببینند و فقط در صورتی که روحت پاک باشد، مجوز ورود به جنگل سبز را دریافت خواهی کرد  

دانم چگونه باید وارد جنگلی بشوم که جز  ورم، نمی و من، منی که سر تا پا در سیاهی غوطه 

 تواند واردش بشود؟پاکی چیزی نمی 

م، ولی فقط ادامه  طور و چگونه حلشان کندانستم چهشماری بود و نمی در سرم مجهولات بی 

ایستادم و  داشتم حتماً می دادم. در حقیقت راهی جز جلو رفتن نداشتم، که اگر می می 
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 .که به مقصدی مرگبار، رهسپار بشومکردم به جای آن درستش می 

 :تابانه پرسیدخشی ایجاد کرد و بی هایش روی خاک زمین، خش کول با کفش 

 ترش کنی؟میشه لطفاً این خلاصه رو کامل  -

 :گویدای با خشم به او خیره شدم که سریع می لحظه

از کنجکاوی   میرمیه لحظه، فقط یه لحظه همه چی رو برام روشن کن. آندریا باور کن دارم می  -

 .و سؤالاتِ توی ذهنم

آورم زر زدنش را متوقف کند ولی باز هم  که سرش بلایی بی خواستم به او بگویم قبل از آن می 

 :ادامه داد

کنی برای نجات  کنی، چون هرکاری که داری می کار می ناسلامتی منم حق دارم بدونم داری چی  -

 .مردم منه

که  کردند. حتی دیگر راضی بودم از آن ام نمی هایش روی اعصابم بودند، ولی خستهگویی زیاده 

توانم کول  رود و گاهی در طول مسیر می ام سر نمی به دنبالم آمده است. حداقل حوصله 

خوار تبدیل کنم و موجبات تفریحم را فراهم  هریسون را به یک کوالای خپل و یا یک مرغ مگس

 .سازم 

که  که نجات مردمش قدم دومم بود و اولین قدم شکستن طلسم پنهان سازی و این با این 

 .شان واقعاً سرزمین تریلند است یا خود منبدانم مشکل

توانستم تا پایان  ولی او هم حق داشت که بداند، در هر صورت به او هم ربط داشت. گرچه می 

ایش چیزی را توضیح دهم؛ اما  دارم و خودم را مجبور نکنم برمسیر زبانش را در جیبم نگه

 .کنم با کنجکاویِ بیش از حدش کنار بیایمکنم و سعی می ام را حفظ می خونسردی
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های کهربایی و سیاهِ تنیده در دل  زاد هست دیگر! با اشاره انگشتانم به تخت سنگ آه آدمی

 .ها بنشیندخواهم روی یکی از آن کنم و از او می جنگل شوم، اشاره می 

 

*** 

 ( ده سال قبل)

 .که آن حرف را زدم همگان ساکت شدندبعد از آن 

دانستم تهدید همیشه کارساز نیست، ولی گاهی لازم بود از آن استفاده کنم تا توازن  می 

 .طبیعت برهم نخورد

 :فالین پیر صدایش را بالا کشید

 !فرمانروا اِل! شما حق نداری ما رو تهدید کنی -

 :گویدکه پاسخش را بدهم، فالین خطاب به آلکن می قبل از آن 

 !پاشهآلکن، جلوی سرکشیِ فرمانروات رو بگیر. وگرنه اتحاد کمترین چیزیه که از هم می  -

 .شنیدم ها را می تروپ های اعضای قبیله خودم و لایکن ی قلب های بالا رفتهصدای تپش 

مبنی بر برهم زدن صلح گونه قصدی ترسند که صلح از بین برود. من هم هیچدانستم میمی 

 .خواستم آرامش پایدار بماندنداشتم و می 

 :که چیزی بگویم، آلکن مرا خطاب قرار دادقبل از آن 

 .ای با من تشریف بیاریدفرمانروا! لطفاً لحظه  -

ای مکث با  اش که در انتهای غار قرار داشت رفت و من بدون لحظهبه سمت اتاقک سنگی 

 .جادویم خود را در اتاقک ظاهر کردم 
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 .وارد اتاقک شد. به سمتم آمد و مقابلم ایستاد

 .تر از پدر نبوده استماش مشخص بود. آلکن بعد از پدرم، برایم ک مهربانی در چشمان فندقی 

 :ام قرار داد و با لحنی آرام گفتدستش را روی شانه 

 . ...خوای وها رو می دونم که همیشه برای ما بهترین اِل دخترم، می  -

 :خواهد بگوید از تصمیمم صرف نظر کنم، حرفش را بریدم و گفتمای گمان کردم می لحظه

 !خوای جلوم رو بگیری، سخت در اشتباهی آلکناگه می  -

 :آرامش صدایش افزایش یافت و گفت

خواستم بهت بگم، هرکاری بخوای بکنی، هر تصمیمی بگیری، چه خوب  نه دخترم، من فقط می  -

زاد رو برای  ها بجنگ و آدمیگم با گرگ چه بد، من و تمام قبیله پشتت هستیم. حتی نمی 

 .زاد رو بفرست به جایی که ازش اومدهشکستن نفرین خودمون قربانی کن، نه اصلاً! آدمی 

شود و سپس با  کشد خیره می شان زبانه می ای در سکوت به چشمانم که آتش در مردمک لحظه

 :گویدتر می بخشلحنی آرامش 

ترسیم، ما پشتتیم چون دوستت داریم و  نیست که از تو می  که پشتت هستیم برای این این  -

 .ول داریمآشامان قبی خون تو رو به عنوان فرمانروای برحق قبیله 

 :گویمنشیند و می شود، لبخند روی لبم می آرامش کلامش به وجودم سرازیر می 

ام اینه که صلح از بین نره. با قربانی کردن اون خوام بجنگم. فقط تنها خواسته آلکن، من نمی  -

 .بینهلند رنگی از صلح و آرامش رو در خود می زاد، امروز آخرین باریه که شلیت آدمی

آلکن سرش را به آرامی و متانت تکان داد و دستی به محاسن سفیدش کشید. ردای بلند و  

 .سفیدفام تنش او را در چشم من یک اسطوره ساخته بودند
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 :با مهربانی پرسید

 کار کنیم؟خوای چی حالا می  -

 :با اطمینان خطاب به او گفتم

 . ...ها صحبت کبریم با گرگ -

پیچد و پشت  ها در غار می ها و گرگ آشام ام تمام بشود، صدای همهمه خون که جمله قبل از آن 

ترین حالت ممکن خود را به نقطه اصلی غار  شود با سریع بندش صدای الهاندرو که باعث می 

 .برسانم

چون گوسفندی که برای قربانی حاضرش  زاد را آورده بود و دست و پا بسته هم الهاندرو آدمی 

 .ی حاضرین در غارِ ومپایرها، انداخته بودکنند، مقابل همه می 

 .هاتروپ مونه لایکن وقت شکستن نفرین  -

 :ترین لحن ممکن غُریدمک چنان خطی انداخت که با هولناصدای الهاندرو روی اعصابم آن 

 .تونم این اجازه رو بهتون بدممتأسفانه نمی  -

 :گویددارد و با لحنی تمسخرآمیز می الهاندرو به سمتم قدمی بر می

 !الخلقهگیریم عجیب ها، از تو دستور نمی ما گرگ  -

دانم اگر تا  شوند و می ور می کند. مردمک چشمانم شعله آه الهاندروی لعنتی! خشمم فوران می 

ها را در خود  تک گرگینهی آتش چشمانم، تک ای دیگر به اعصابم مسلط نباشم شعله ثانیه

 .بلعدلند را می سوزاند و شلیت می 

 .گیرمدم... من جلوتون رو می هات دستور نمی اشتباه نکن الهاندرو، من به تو و گُرگ مُرگ  -

 :گویددهد و می پوزخند صداداری تحویلم می 
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 تونی تحمل کنی و قصد برهم زدن اتحاد داری؟شکنه، نمی حتماً چون فقط نفرین قبیله ما می  -

 :دهدتر ادامه می کند و با پوزخندی عمیق ای سکوت می خیره در شعله چشمانم لحظه

فرستی به دنیای خودش، بگیریش و برای شکستن  زاد رو می که آدمی خوای به بهونه این می -

 !نفرین قبیله خودت قربانیش کنی، مگه نه؟

 .جوشد هایم به طرزی هولناک می خون در رگ 

 !هایم جاریست خون نیست و خشم استکنم چیزی که در رگ ای گمان می لحظه

شان با الهاندرو موافق  پیچد. گویا همه ها می تروپ ها ساکت اند، ولی صدای همهمه لایکن ومپایر

 :غُرمها می ی گرگ هستند. خطاب به همه 

دونین که اگر  تون می طور که آلفای شما جو میده نیست و من قصد پلیدی ندارم. همه این  -

دم و باز هم  کار رو انجام می ای مکث، این ثانیه  چون قصدی هم داشته باشم بدون هم

دونین که حتی اگر تمام قبیله شما رو به روی من بایستند، باز هم توان مقابله با من رو  می 

تون های الهاندرو گوش کنید، لطفاً از خیر شکستن نفرین که به حرف ندارین، پس به جای این 

 .بگذرین و صلح این قلمرو رو برهم نزنید

هایش را تا  هایم را که به اتمام رساندم، الهاندرو که پیراهنی سفید و چرکین که آستین ف حر

ی نه چندان  که چهره درحالی  ساعد بالا زده بود با شلواری به رنگ شب و خاکی که به تن داشت، 

اش افتاده بودند و در چشمم بیشتر به یک  جذابش با آن موهای بلوند زشتش که تا روی شانه

کند  برد شروع به کف زدن می هایش را بالا می دلقک شباهت داشت تا یک آلفا، با تمسخر دست 

 :گویدو می 
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های من، سخنرانی خوبی ارائه دادی عجیب الخلقه! ولی متأسفم که  برای گمراه کردن گرگ  -

 .شیمترسیم و نه تسلیم می بار نه ازت می این 

کردم که  ای ایجاد می خواست تنش را بی سر کنم ولی نباید ناآرامی انگیز! دلم می مردک رقت 

ام به خطر  ها واکُنشی نشان دهند و آرامش و امنیت قبیله تروپ من، لایکن در پس آن کُنش 

 .بیفتد

 :گویمپس فقط خطاب به الهاندرو می 

 !اندازی دست بردار گرگ پیر از تفرقه  -

 :دهدانگیز پاسخم را می با لحنی رقت 

شون، خوادش. شکستن نفرین ام می این تفرقه اندازی نیست، این تنها چیزیه که قبیله -

 .تبدیل شدن به گرگ درونشون، آزادی و آرامش 

 :پوزخندی زدم و غریدم

زاد رو قربانی کنی، امروز آخرین روزیه که هر دو قبیله، رنگ آرامش رو  اگه اون آدمی  -

 !بینن، این رو بفهممی 

 :گویددهد و می ای بلند سر می هایم، خندهبعد از شنیدن حرف 

نوعانش بیان، خب مسلماً ما از  زاد، هم قدر ترسو نباش الِ تایلر! اگه به دنبال این آدمیان  -

 !های عادی و پر عیب و نقصها فقط موجودات ناچیزی هستند. انسان آییم. اون پسشون بر می 

های  زاد شد که با اتمام حرف م جمعِ آن آدمی گفت، حواسها را می ای که الهاندرو این لحظه

 .اش پر از خشم بودندالهاندرو، چشمان جنگلی 

و ماهیتش توهین شود.   زاد حق داشت عصبی شود. دُرست نیست مقابل شخصی به گونه آدمی
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ها عادی باشند و یا عیب و نقصی داشته باشند فرقی ندارد.  قدر هم که انسان حالا هر چه 

 .کردمبست وگرنه خودم مجبورش می الهاندرو باید دهانش را می 

 :گویمخطاب به الهاندرو می 

تر از ماست  مندانه نیست با حریفی که ضعیفها بجنگیم، اصلاً شرافت تونیم با انسان نمی  -

 .بجنگیم

 :تر شده بود گفتالهاندرو که گویا آرام 

دونیم که گاهی  های مختلف جنگیدیم و خوب می ها با گونه هامون، همه ما قرن من، تو، قبیله -

 .مندانه نباشهلازمه جواب جرقه رو با آتیش بدیم، حتی اگه به قول تو شرافت 

 .بگیرمخواستم دُرست فکر کنم و دُرست تصمیم تمرکزم برهم ریخته بود. می 

شدیم و اگر جلویشان  ها دشمن می ی انسان زاد را قربانی کنند، با گونهگذاشتم که آدمی اگر می 

دانستم چه کنم و تنها چیزی که در  خورد. نمی ها برهم می تروپ گرفتم اتحادمان با لایکن را می 

 .تر از همه چیز ام مهمگناه است و آرامش قبیله زاد بی چرخید این بود که آن آدمی سرم می 

 :که بتوانم فکری کنم، صدای الهاندرو رشته افکارم را بُریدقبل از آن 

ها  تروپ زاد رو به معبد مخصوص لایکن خب الِ آندریا، اگه فرمایشاتت تموم شده، ما آدمی -

 .اش کنیممون آمادهبریم تا برای قربانی کردن و شکستن طلسم می 

ی دور  های تیرهکردم و رگ به سختی خود را کنترل می کردم به اعصابم مسلط بمانم. تقلا می 

 :ام کشیدم و گفتمآشامی های نیش خون ورم را محو کرده، زبانم را روی دندان چشمان شعله 

طور وارد دنیای ما شده تا بتونیم راه ورودش رو  باشه الهاندرو. فقط صبر کن ازش بپرسم چه  -

 .ببندیم
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 :زاد غریدمی تأیید تکان داد و من خطاب به آدمی الهاندرو با مکث سری به نشانه

 !زادحرف بزن آدمی  -

خواهم بدانم. پس منتظر پاسخ به  دانست چه می های ما را شنیده بود و می مسلماً تمامی صحبت 

 .چشمان سبزش خیره ماندم

ای بعد  ترسید حق هم داشت بترسد. قرار بود لحظه در چشمانش چیزی جز ترس نبود، او می 

ها بشود. سردرگم و با حالتی  تروپ لایکن ِ آورد، قربانیها سر در نمی برای چیزی که اصلاً از آن 

 :که مظلومیت از صدایش پیدا بود لب گشود

 . ...خوا من...من راستش...شماها کی هستین؟ از جون من چی می  -

که ادامه مزخرفاتش را به گوشم برساند، فکش را در دستم گرفتم و خیره در  قبل از آن 

 :زاد گفتمام از طریق نفوذ ذهنی به آن آدمیچشمانش، با استفاده از قدرت خون آشامی 

 طور دنیای ما رو دیدی و واردش شدی؟به من بگو چه  -

 :ا لب گشود و شروع به تعریف کردن کردهشده زاد مانند مسخ با این عملکرد آدمی 

من با دوستانم برای تفریح به جنگلی در شمال کشور تریلند اومده بودیم. شب بود و دور هم   -

گفتم ماوراالطبیعه وجود داره و  نشسته بودیم. بحث موجودات ماورائی شد. من با یقین می 

شدند. در حقیقت من همیشه علاقه شدیدی به  دوستانم با شوخی و خنده منکرش می 

دیدم، باور داشتم واقعی هستن و همیشه دلم ها می ماوراالطبیعه داشتم. هر فیلمی که از اون 

 .خواست پیداشون کنممی 

اش افزون شده  شدگی  اندازد و گویا مسخ کند. نگاهی به چشمان من می ای سکوت می لحظه

 :دهدگشاید و ادامه می باشد دوباره لب می 
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لای شاخ و برگ  کمی بعدش من رفتم تا برای دُرست کردن آتیش، هیزم جمع کنم که در لابه  -

هایی که جمع کرده بودم رو روی زمین رها کردم  ای نورانی چشمم رو زد. هیزم ، اشعه درختان 

و با هیجان به سمت نوری که چشمم بهش افتاده بود رفتم. وقتی بهش رسیدم دیدم یه دایره  

انگیز بود و من مسخ شده نگاهش  کنه. شگفت قلُ مینورانی هستش که انگار نور در اون، قلُ 

شده، بخاری که از اون دایره نورانی خارج میشد منو به  که بدونم چی کردم که قبل از این می 

سمت خودش کشید و من با ضرب و شدت توی جنگلی که پیدام کردین، کشیده شدم و  

 .افتادم روی زمین 

هایش که تمام شدند ساکت شد و متوجه شدم تمام ماجرا همین بوده است. فقط یک چیز  حرف 

زاد قلب یک معتقد واقعی را دارا هست. چون فقط  که آن آدمیدم این دیگر را هم فهمیده بو

 .تواند دنیای تاریک ما را که از چشم بشر پنهان است ببیندیک معتقد واقعی می 

 .امها قبل در آن خوانده بوده دانم. مدتاین موضوع را از کتاب آتشین می 

 :گویدکه چیزی بگویم الهاندرو می قبل از آن 

 .هاش رو شنیدیم. وقتشه ما بریمخُب دیگه حرف  -

 :گویمخند مخصوص خودم می اندازم و با نیش و مطمئنش می  نگاهی به آلکن و چشمان فندقی 

 !نه، وقتشه که ما بریم -

جا  آن زاد را به جایی که گفته بود از  که بفهمند چه شده است، با جادویم خود و آدمی قبل از آن 

 .برموارد شده است می 
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به دنیای ما وارد   زاد توسط یک ناهنجاری در بین شاخ و برگ درختان سیاه، جایی که آن آدمی 

هیچ حرفی منتظر حرکت بعدی از جانب من است که  زاد بی شویم. آدمیشده بود، ظاهر می 

پرسم. هاج و واج  که اجازه دهم برود از او نامش را می کنم ولی قبل از آن پورتالی باز می 

 .کند. سردرگم استنگاهم می 

 نکند نام ندارد که به این حال دچار شده است؟

 :غُرمبار با لحنی دستوری خطاب به او می پرسم گرچه ایندوباره می 

 زاد؟اسمت چیه آدمی  -

گشاید و آرام  شود که هیچ نامی ندارد که لب می کند. دیگر دارد باورم می تر نگاهم می گیج

 :گویدمی 

 .کول... کول هریسون  -

گیرد که هایم را در بر می چون چشمان سبز و موهای سیاهش، دلرُباست. تبسمی لب نامش هم

 :گویمکنم و می سریع جمعش می 

کس هم چیزی درمورد این دنیا نگو،  وقت هم برنگرد و به هیچ از پورتال رد شو و دیگه هیچ  -

 فهمیدی؟

دهد. امیدوار هستم که به معنی  سرش را با وحشت و شگفتی به معنای فهمیدن تکان می 

ام  ام و اجازه داده واقعی کلمه فهمیده باشد، چون به او برای بار دیگر نفوذ ذهنی نکرده

 .اش سرجایش باقی بماند حافظه 

 .خاطر خواهد آورداو تا آخر عمرش ما و دنیایمان را به 

ه کول هریسون  زاد کشود. پورتال آدمی اندازد و وارد پورتال می زده به من می نگاهی شگفت 
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 .شودبلعد و بسته می نام دارد را می 

 .کشمبندم و نفس راحتی می ای می چشمانم را ثانیه 

زاد وارد  ها بگویم برای فهمیدن مکانی که از آن، آدمیتر برگردم به غار و به گرگ باید سریع 

ام و بعد از چنگم در رفته و برگشته است به دنیای  جا بردهشده است او را با خود به آن 

شوم که  ها می تروپ ی عام و خاص ومپایرها و لایکن گونه مسخره خودش. درست است که این 

زاد را بگیرم. ولی مسخره شدن من بهتر از برهم خوردن صلح و  ام جلوی یک آدمی نتوانسته

 .ام استآرامش قبیله 

تکه شده  بینم قلبم را تکه کنم ولی با چیزی که می با خیالی آسود خود را در غار ظاهر می 

 .کنماحساس می 

 .جنازه روی جنازه است که تلنبار شده است 

 !گرگ و ومپایر، همه و همه

 جا چه اتفاقی افتاده است؟آن 

رسد. سریع خود را به آن طرف  ام می آشامی ی غار به گوش تیز و خون صدای ضعیفی از گوشه 

 .شومرسانم که با جسم زخمیِ آلکن پیر رو به رو می می 

دی و غمی که  کنم و با دردمنزنم. سرش را بلند می رسانم و کنارش زانو می خود را به او می 

 :توانم لب بزنمتمام روحم را در بر گرفته است تنها می 

 شده؟آلکن، چی  -

صدسال پیش پدرم نیز در  دانم، سیهای آخرش است، من می شود. نفسبه من خیره می 

گونه به من خیره شده بود. چوبی عمیق در  کشید این هایش را که می آغوشم آخرین نفس 
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 :گویدبریده می ی قلبش جا خوش کرده است. به سختی و زحمت بریده گوشه 

ها تصور کردند...تو  ها به...ما حمله کردند، اون تروپ تو که...رفت...ی...لایکن -

 . ...زاد رو برای شکستن نفرین خودمون... قربانی کنی...اوناخوای...آدمی می 

ی دهانش به بیرون  ی حرفش را بگوید. خونی سیاه و غلیظ از گوشه که بتواند ادامهقبل از آن 

 .سرازیر شد و پوستش شروع به تیره شدن و خشک شدن کرد 

رهاند و روی  زند. موج آبیِ مردمک چشمانم خود را به بیرون می اشک در چشمانم حلقه می 

 .غلتاندافتد. سیلی از اشک صورتم را در خود می هایم راه می گونه

کار کرده بودم؟ لعنت به منی که لعنت هم از سرم زیادی است! من با   خدای من! من چه 

شان، جانشان را گرفته بودم!  نتی برای حفظ آرامش و امنیت کار کرده بودم؟ منِ لع  ام چه قبیله

دارد. دیوارهای غار شروع به  کشد و سقف سنگیِ غار ترک برمی فریادم سر به آسمان می 

شود  کند. گلویم از شدت فریادم زخم می کنند و سقف غار شروع به فرو ریختن می لرزیدن می 

 .پیچدو طعم خون خودم در دهانم می

 

*** 

 ( زمان حال)

های تیره و مُرده، مرا غرق آرامش کرده بود. کول بعد از  ی آب صدای جاری بودنِ آب چشمه 

 :گوید زده می کند و سپس با لحنی شگفت اتمام توضیحاتم مکثی طولانی می 

 !تونم هضمش کنم، اوه این... این فرای کلماتهیعنی... وای آندریا، نمی  -

دانم منتظر چه پاسخ و یا چه واکنشی از جانب من است که سکوتم  ماند. نمی می به من خیره  
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 :دوباره او را به وراجی وا داشت و ادامه داد

انگیز نیست؟ دقیقاً وسط یه جریان کاملاً فوق فراطبیعی چرا ساکتی دختر؟ به نظرت شگفت  -

 !قرار داریم

کرد و گرفتم. دیگر داشت هر مزخرفی که بارش بود را بازگو می باید حرفم را پس می 

ای آخر؟ آن هم  انگیز باشد؟ چه شگفتیبرد. توقع داشت به نظرم شگفت ام را سر می حوصله

ام. سکوتم باری دیگر باعث باز  ها بودهشماری، فراتر از تمامِ شگفتی موقعی که من به مدت بی 

 :شدن دهانش شد و ادامه داد

که شکن بودن من رو نشون داد و این ای بود که طلسمپس اون کتیبه آتشین، همون کتیبه  -

من ده سال پیش قلب معتقد واقعی رو داشتم و برای همین تونستم دنیایی رو ببینم که از  

نوعانم پنهان بوده رو از توی اون کتیبه آتشین فهمیده بودی درسته؟ اوه خدای من،  چشم هم

 !گیرن های پازل دارن کنار هم قرار می تیکه 

 :از روی تخت سنگی بلند شد و با شگفتی ادامه داد

و وقتی به کتیبه دست زدی، متوجه شدی ویروسی که دنیام رو فرا گرفته، واقعاً یه طلسمه   -

 . ...و

های  دستم را برای ساکت کردنش بالا بردم، مانع حرفش شدم و مقابلش ایستادم. به کفش 

 :اش نگاهی انداختم و گفتممشکی و گِلی شده 

ها بودم، نتونستم بفهمم این  اگر هم که برات سؤاله که چرا ظرف مدتی که توی دنیای انسان  -

یه طلسمه، برای این بود که جادوگری به قیمت جونش، یه طلسم پنهان سازی روی طلسم اصلی  

 .تونم که از بین ببرمشایجاد کرده که از دید من پنهان بشه و وقتی من نتونم ببینمش، نمی
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 :گویدبرد و می چشمانش را دریایی از حیرت در خود فرو می 

وقت چیزی از دید تو پنهان بمونه حتی با طلسم پنهان سازی و همچین  کردم هیچ فکر نمی  -

 .هایی چیز

 :گویمدهم می ای که در جنوب جنگل شوم سکونت دارد، گوش می که به نوای بلبل سمی درحالی 

 .فقط همین یکیه  -

کردم خودش را به  رسید ولی احساس می تر از همیشه به نظر می کول که در آن لحظه فهمیده

 :نفهمی زده است، پرسید 

 ذاره؟طور روی تو اثر می وقت ترکیبش چیه که این اون  -

 :های نیشم کشیدم و گفتمزبانم را ناخودآگاه روی دندان 

 .ترکیب آتش سفید و گوگرد -

 :پرسدزدگی می سریع و با شگفت 

 رت فسفر و سولفوره؟منظو -

 :زند پس فقط به او گفتمدانستم چه زری می نمی 

تونه چیزی رو  گید. ولی این تنها ترکیبیه که نه تنها می ها بهشون چی می دونم شما انسان نمی  -

 .تونه بهم آسیب بزنهاز چشمم مخفی نگه داره بلکه حتی می 

داد شنیدم. با صدایش که هیجان در آن بی صدای بالا رفتن تپش قلبش را از شدت هیجان می 

 :گویدکرد میمی 

 .زا هم است که سلاحته، برات آسیب اوه پس جادو با این  -
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در یک لحظه آنی خشمم را روی سرش فرو ریختم و او را با حرکت جادوییِ چشمانم، به عقب  

 :پرت کردم و غریدم

فرستادمت جا می کردم و از همینایم، وگرنه گردنت رو خورد می شانست گرفته که در صلح -

 .به دنیای زیرین تا هادس تو رو برای شام سگ سه سر و جهنمیش سرو کنه

 :پرسدبا حیرت و بامزگی می 

 اوه! تو با هادس هم سلام علیک داری؟ -

 :گویمزنم و می پوزخندی می 

 !نود درصد مردم دنیاش رو من براش کادوپیچ فرستادم -

 :غُرمشود که با خشم می ای باز می نیشش به طرز بامزه

عه از بحث اصلی نگذریم! قبلاً بهت گفتم که جادو سلاح نیست، جادو یه موهبته، پس دف -

 .کنیآخرت باشه که به جادو اهانت می 

ترسید. بلند شد و مقابلم  کردم، کول هریسون هیچگاه از من نمی ترسی درونش احساس نمی 

 :گویدشمرده می کرد آرامم کند، شمردهکه تلاش می ایستاد و درحالی 

باشه، متوجه شدم. آروم باش، قصدم اهانت به جادو نبود، من فقط داشتم به خوبی و  باشه -

 .کردمبدیِ جادو اشاره می 

 :گویمافتم و می حرفش را پذیرفتم. به راه می 

 .زاد! افسون هم میتونه خرابی به بار بیاره و هم آبادی درسته آدمی  -

 :گویدافتد و می باز به دنبالم راه می 

الآن کجا  ای به کباب شدن ندارم. فقط بگو  زاد! حالا ولش کن علاقهعه! باز که بهم گفتی آدمی  -
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 ریم؟می 

آورد، با ام به رقص در می نسیم آرام باد، تار موهای پریشانم را روی صورت سفید و مُرده 

 :دهمآرامش و خونسردی کول را خطاب قرار می 

طور و از کجا قبل از  ریم تا این طلسم پنهان سازی رو رفع کنم تا بتونم بفهمم جادوگر، چهمی -

ها، از اومدن من اطمینان داشته که به قیمت از دست دادن جونش،  ورود من به دنیای انسان 

 .طلسم پنهان سازی رو اجرا کرده

 :گویدخیالی می دهد و با بی سرش را تکان می 

کنی و بعدش طلسم  که به نظر ساده میاد. تو میری و طلسم پنهان سازی رو رفع می خب این  -

که به این سادگی  بینی. اصلاً چرا همچین طلسمی روت اجرا کردن درحالی اصلی رو راحت می 

 تونی رفعش کنی؟می 

 :گویمزنم و می اش می خیالی پوزخندی به بی 

ها نیست کول هریسون! برای رسیدن به راه رفع طلسم، من باید از جنگل  به این سادگی  -

 .سبز رد بشم

اش  های دست چپش، کت را روی شانه کشد و با انگشتکه کتش را از تن بیرون میدرحالی 

 :گویدتر از قبل می خیالدارد، بی میدارد و قدم بر می آویزان نگه 

 !خب رد میشی -

خیال است و تصور  پندارد که تا این حد بیاش گرفته است یا واقعاً مرا خدا می دانم شوخینمی 

 !توانم بکنمکند هرکاری می می 

 :گویمدهم و می نفسم را بیرون می 
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 .تونمنمی  -

ی شکسته را  شکند و بی هدف آن شاخه ای از یکی از درختان می با دست راستش شاخه 

 :پرسددهد و کوتاه می چون شمشیری در هوا، تکان می هم

 چرا؟ -

آیند را با  ام که برای کندن شاهرگش از جا و ساکت کردنش بالا میآشامی خون  های نیش دندان 

 :گویمگردانم و می آرامش و تسلط سرجایشان برمی

سنجد. تنها  چون قبل از ورود به جنگل سبز، نگهبانانش با گوی پاکی، درون شخص رو می  -

دونیم من پر از  تونن وارد جنگل سبز بشن. که هر دومون می شون پاک باشه می کسانی که قلب 

 .ام سیاهی و پلیدی 

تر از  حتی سریع ! فهمیدم، بسیار سریع پرد، من ترس را می کنم رنگش می ای احساس می لحظه

 .هاخون قلب و جاری شدنش در رگ  ژجریان پمپا 

 کول هریسون ترسیده بود، ولی از چه؟ چه دلیلی داشت که بترسد؟

 :گویدای مکث می برد و بعد از لحظه آب دهانش را فرو می 

 .کردینه آندریا، تو پلید نیستی، که اگر بودی برای نجات مردم من، این همه تلاش نمی  -

 :گویمدهم و می سرم را بی معنی تکان می 

 .ستاین لطف و خوبی نیست کول، این وظیفه  -

 :گویددهد و می نفسش را با حرص بیرون می 

ات  شون بدی، پس وظیفه ات باشه نجات ها قبیله تو نیستن که وظیفهقول خودت انسان  به -

 .کنیمون می نیست و واقعاً لطفته. من واقعاً مدیونتم که کمک 
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 :گویمزنم و می لبخندی می 

کنه و قول میده کمکش  کنه و اون ومپایر قبول می وقتی کسی از یه ومپایر تقاضای کمک می  -

کنه، از اون لحظه به بعد ومپایر وظیفشه تا آخرین قطره خونش برای موندن روی قول و حرفش  

 .تلاش کنه 

 :گویدپوشاند و می لبخند تمام صورتش را می 

 !مندیمندی، خیلی هم شرافت که قدرت دونی الِ آندریا، تو در عین این می -

زنم تا در ذوقش نزده باشم که یک  آمد ولی به رویش لبخند می از تعریف و تمجید خوشم نمی 

 :پرسدآن گویا که چیزی یادش آمده باشد، می 

تونن وارد جنگل سبز بشن، ولی نگفتی  گفتی اشخاص به شرطی که روحشون پاک باشه می  -

 اشخاصی که روحشون پاک نباشه چی میشه؟

 

*** 

 .فقط چند قدم با ورودیِ جنگل سبز فاصله داشتیم

 .کردیم، کول ایستاد و شروع کرد به سرفه کردن که آن چند قدم را طی می درحالی 

 :سریع ایستادم. به سمتش چرخیدم و پرسیدم

 هی! تو خوبی؟ -

فشارند  چون شخصی که گلویش را می هایش شدیدتر شدند. طوری که چشمانش همسرفه

دُرشت شده بودند و کم مانده بود از حدقه بیرون بزنند. رنگ پوست صورتش رو به کبودی  

 .بود
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اش گذاشتم و نگران به او خیره شدم. با سرفه های شدیدی که حدس  دستم را روی شانه 

 :اش به بیرون بجهد، گفتزدم هر آن امکان دارد کبد، کلیه و معده می 

 .خوبم... خوبم -

ی کوچکی برایش ظاهر کردم و به  ای آب در کوزه اش برداشتم و جرعه دستم را از روی شانه

 .سمتش گرفتم تا بنوشد

با رنگ و رویی پریده، کوزه کوچک را برداشت و تمامش را سر کشید. خیره به چشمان سبزش  

 :پرسیدم

 چه اتفاقی افتاده؟ -

 :های عمیقی کشید و گفتنفس

 !ای چیزی رفت توی گلوم یا شاید هم نههیچی... یعنی فکر کنم یه حشرهدونم، هیچینمی  -

 برای چه؟لرزید، گویا دستپاچه است. اما صدایش می 

 .شدندسؤالاتم لحظه به لحظه بیشتر می 

 :خطاب به او پرسیدم

 چیزی شده کول؟ -

 .آوردمدر چشمانش چیزی بود که سر در نمی 

 :دانم نامش چه بود، آرام گفتبا حالتی که نمی 

 .نه، هیچی نشدهنه -

توانم ذهنش را بخوانم و مغزش را خالی کنم و باز هم گویا چیزی را از من مخفی  دانست می می 

 .دهددانستم که احساسم مرا فریب نمی کرد. این را احساس کرده بودم و می می 
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 .اش صحبت کندچیز دیگری نگفتم و گذاشتم هروقت خودش بخواهد درباره 

 :گویدکه گویا حالش بهتر شده است می ام، صاف ایستاد و درحالی زمانی که دید سکوت کرده

 .رسیدیم انگار -

 .سرم را تکان دادم و به جلو قدم برداشتم

 .به ورودی جنگل که رسیدیم، قبل از کول حرکت کردم

ورودیِ جنگل سبز، گویا یک باغ کوچک از درختان بلند و در هم تنیده، که سر به آسمان  

 .اند بودکشیده

نگهبانان جنگل سبز، دو درخت کهن و تنومندِ آسمان خراش بودند. درختانی که وظیفه داشتند  

 .ای اجازه ورود ندهند به هیچ پلیدی 

 :اش را از سر گرفت و پرسیدکول خود را به کنارم رساند و دوباره وراجی 

جوابم رو ندادی آندریا، اگه کسی درونش پلید باشه، با لمس گوی پاکی، چه بلایی سرش   -

 میاد؟

 !های کنجکاو و پر پرسشآه انسان 

 .دیگر وقتش بود که بداند، فرصتی باقی نمانده بود

چیزی که قرار   توانستم برایش توضیحی در این باب دهم و شاید هم باشاید بعداً هیچگاه نمی 

بود بعد از لمس گوی پاکی، سرم بیاید خودش متوجه شود که چه بر سر اشخاص سیاه و پلیدی  

 .آیدکنند می که اراده ورود به جنگل سبز می 

 :نگاهی به چشمانش انداختم و آرام، گویا که یک موضوع بی اهمیت است گفتم

 .شخصی که درونش پلید باشه، تبدیل به خاکستر میشه -
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ی آنی، چشمانش از حیرت و وحشت گشاد شدند. مانده بودم که چرا کول  در یک لحظه 

 کند؟چون موضوعاتی وحشت می ترسد اما از همهریسون از من نمی 

 .خیرخواه هست، دلیلی هم ندارد از این مورد بترسد تازه او که یک انسان 

 :گویددهد و می طرف تکان می طرف و آن سرش را به این 

 .شه. بیا برگردیمطوری نمی نه این  -

 .کنددانستم دردش چیست که ناآرامی می رفتارش متناقض بود. نمی 

 :پس از او پرسیدم

 .جا اومدیم موضوع چیه کول؟ برای چی برگردیم اون هم وقتی تا این  -

که خودش را مسلط نشان دهد. آرام  آب دهانش را فرو برد و احساس کردم شروع کرد به این 

 :نگران گفت و با لحنی

 مشکل اینه که اگه تو نتونی رد بشی چی؟ -

کردم نگران من باشد. آخر او باور داشت من پلید نیستم که به کمک دنیایش  گمان نمی 

ام سر و  کشید، حوصله هایش بیشتر شده بود. چیزی در سرم تیر می ام. تناقض حرف آمده

 .رفتزمانم هدر می 

 :به چشمانش خیره شدم و با اطمینان به او گفتم

 .مهم نیست چی میشه، در هر صورت باید تلاشم رو بکنم -

ای فکر کردم  ام کشید. لحظهتر آمد و مقابلم ایستاد. دست راستش را آرام روی گونه نزدیک

اش کوبیدم و او را به عقب راندم.  کند؟ سریع با کف دست به تخت سینه که دارد چه غلطی می 

 !من به نوازش کسی نیاز نداشتم کرد؟ نوازش؟داشت چه غلطی می 
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سوخت، چون لحظاتی دیگر به دلیل حجم بالای پلیدی  زاد فانی! حتماً دلش به حالم می آه آدمی

 شدم؟درونم تبدیل به خاکستر می 

 :هایم نقش بست. راه افتادم و غریدمپوزخندی روی لب 

 .زاد راه بیُفت آدمی  -

 :به دنبالم کشیده شد و سریع گفت

خاطر من و  خوام به ترسی ولی نمی دونم نمیاگه گوی پاکی تو رو تبدیل به خاکستر کنه چی؟ می  -

 .مردمم، از بین بری و پایانت این باشه

 :پوزخند زدم و گفتم

 .دادمترسیدم هم باز انجامش می ترسم، ولی حتی اگه می درسته نمی  -

 :خودم را به جلو کشیدم و نزدیک صورتش گفتم

 !فراموش نکن کول هریسون وقت شجاعت یعنی بترسی؛ اما بایستی. این رو هیچ  -

 :با اتمام حرفم، چشمان سبزش مهربان شدند و با حسرت لب زد

 .هایی آندریاتو لایق بیشتر از این  -

 .خند شد پوزخندم تبدیل به نیش

ترین  رحم ترین و بی الخلقه  کرد من، اِل آندریا تایلر، عجیب کرد؟ یعنی گمان می چه بلغور می 

ام، لایق مرگی  مخلوق جهان، که همیشه درحال پلیدی پراکنی و به نابودی کشیدن همگان بوده

 بهتر از خاکستر شدن هستم؟

 .ای بزنم، خود را به درختان نگهبان رساندم. کول پشت سرم بود که حرف اضافه آن  بی

 .ی یکی از درختان گذاشتمهیچ مکث و تردیدی، کف دستانم را روی تنه بی
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 .شود، سیاهم، پلیدمدانستم نمیمی 

ارزید که حاضر  ای نداشتم. قول داده بودم و ماندن روی قولم برایم در حدی می ولی چاره

 .بودم خاکستر شدن را به جان بخرم 

اش باز شد. گوی بزرگ و سفیدی  درخت که دستانم را لمس کرد، تکانی خورد و قسمتی از تنه 

 .از آن قسمت درخت نگهبان به بیرون آمد و مقابلم قرار گرفت 

تست پاکی درون، آغاز شده بود. دست راستم را بلند کردم تا روی گوی قرار دهم که صدایی  

 .مانعم شد

 !هی شماها -

رویم را برگرداندم تا ببینم چه کسی صدایمان زده است، که با یک اسمُرف کوچک رو به رو  

 .شدم

فام است و مانند موجودکی که سر و ته  ی آبی وله که فقط یک کوتاش با این ی جدی دیدن قیافه 

 .آوردندارد جلوی الِ تایلر ایستاده و اخم کرده است، ناخودآگاه پوزخند بر لبم می 

زده که گویا دارد یک چیز  اش پنهان می ماند و با لحنی شگفت پوزخندم از چشمان ریز و آبی

 :گویدبیند خطاب به کول می تر از خودش می عجیب 

 !وای! تو لب داری؟ و چشم! بینی هم داری -

 .چرخدکول متعجب نگاهش بین من و آن اسمرف کوتوله می 

کوبد و  چرخاند و دستان کوچکش را بر سرش می ی آبی چشمانش را در حدقه می کوتوله

پاشد. با  افتد و از هم می کلاهش که از گیاهان و علف هرز جنگل ساخته شده به زمین می 

 :گویدجیغ کنان می ریزد که جیغاش، گویا که بیشتر برهم میدیدن از هم پاشیدگیِ کلاه علفی 
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 جا چه خبره؟ شماها چه کوفتی هستین؟اوه لعنتی! یکی به من بگه این  -

 :گویدماند، میکول که دیگر چفت و بند دهانش سرجایش باقی نمی 

 .کوفت چیه عه! درست صحبت کن  -

 :گویدموجودک بی سر و ته، با حالتی حق به جانب می 

 .شه که باهات درست صحبت کنمچون چشم و بینی داری، دلیل نمی  -

آید بلایی سرش بیاورم. او فقط یک اسمرف کوتوله است که زیادی  گیرد. دلم نمی ام می خنده

کنم وقتش رسیده است که هر کس روی اعصابم بود را نکشم!  روی اعصاب است. احساس می 

 .که من اعصاب تحمل وراجی ندارم، گناه دیگری نیستاین 

کنم تا مدتی طول  یگر از جنگل منتقل می پس فقط با حرکت انگشتانم اسمرف را به جایی د 

جا برساند با ما رو  بکشد که دوباره به این نقطه برسد و وقتی که بتواند دوباره خود را به این

به رو نشود. اصلاً تا برگشتنش شاید چیزی جز خاکستر از من باقی نمانده باشد. چشمان  

کشم سپس دستم را روی گوی پاکی، قرار  کنم و نفس عمیقی می خونینم را باز و بسته می 

 .دهممی 

آید و سپس تصاویری درهم  گوی پاکی با لمس دستم، ابتدا درونش به رنگ آتشین در می 

 .کشدشمار عمرم را برایم به تصویر می های بی برهم از سال 

گیرد احساس ندامت و  افتد اولین چیزی که وجودم را در بر می چشمم که به تصاویر می 

 .پشیمانی است

داشتم به  دانستم که اگر یک بار دیگر فرصت زندگی از نو را می شناختم و می خود را می 

ام را  کردم تا شاید در آن شرایط پدرم و قبیله ام نیکی می هایی که آسیب رساندهتک آن تک 
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 .داشتمهنوز کنارم می 

شود. گویا  خواهم از گوی چشم بردارم ولی نمی تصاویر درون گوی بسیار فجیع هستند. می 

 .ام درونم چه بر سر جهانِ هستی، آورده ِ کند نگاه کنم. نگاه کنم که با پلیدی گوی مجبورم می 

کرد  ی اِلف با چشمان مظلوم و صورت معصومش التماسم می ساله  3ای که دخترک تصویر لحظه 

رحمی به یک سنگ تبدیل کردم و سپس با یک حرکت  ولی من پدرش را مقابل چشمانش با بی 

 .پودرش کردم 

هایش، قلب کوچک  توجه به فریاد ای که جادوگری که تازه وضع حمل کرده بود، بیتصویر لحظه 

 .اش را جلوی مادرش انداختمنوزادش را بیرون کشیدم و بدن خشک شده 

ای که جنگلی پر از موجودات فرا طبیعی را با عنصر آتشم به نیستی کشاندم و با  ه تصویر لحظ

 .شان را گوش دادملذت صدای سوختن و جیغ

شدند. همه و همه اعمال من  تصاویری دیگر از جنایاتم، یکی پس از دیگری مقابلم پخش می 

 .بودند

بندد. فهمیده بودم که این آخر کار است و با این دفتر اعمال  پوزخندی روی لبم نقش می 

 .دیدم، محال بود بدون خاکستر شدن بتوانم دستم را از روی گوی بردارم سیاهی که من می 

شمار عمر کرده بودم. از  چشمانم را بستم و خود را برای به انتها رسیدن آماده کرده بودم. بی

 .بودم ولی به بدترین شیوه ممکن ام لذت بردهجاودانگی 

توانستم جبران کنم خواست می هایم پشیمان بودم و دلم می تک پلیدی از تک پشیمان بودم، 

 .چنینشمار، و پایانی این جا دیگر آخرم بود. عمری جاودانه و بی ولی آن 

 .میرمگونه در پی یک کار نیک و با شرافت کامل می ولی خوشحال بودم که این
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میرم، و این بار هم باختی در کار  برم یا می گفتم من یا می همیشه قبل از هر نبردی با خود می 

مردم. با این فکر وجودم را سر تا سر آرامش فرا گرفت و  بردم ولی حداقلش می نبود، نمی

 .نفس عمیقی کشیدم 

ای لرزید، خنکا و لطافتی نرم پیدا  ی اتمام بودم که احساس کردم گوی زیر دستم ثانیهآماده

 .کرد و باعث شد چشمانم را باز کنم و ببینم چه شده است 

 .تصاویر گوی این بار متفاوت بودند

 .این بار گوی به رنگ آتش نه و بلکه به رنگ سفید در آمده بود

 .تصویری در آن سفیدیِ گوی، شروع به پخش شدن کرد

 .کردام اتفاق آن تصویر را یاری نمی حافظه 

گویا که هنوز اتفاق نیفتاده باشد. حدس زدنش سخت نبود که آن تصویری از آینده است،  

ها خون من نبودند. از دستانم  ای که من در آن تصویر تمام تنم غرق خون بود. ولی آن آینده

هایم دورم را گرفته بودند و با  کشیدند و بال چکید. موهای بلندم در باد زوزه می خون می 

 .کردماش مشخص نبود و زیر پایم افتاده بود نگاه می خشم و غضب به شخصی که چهره

 .ها، دورمان جمع شده بودندتمام مردم دنیای انسان 

کنم واقعاً تحسینم  ه نمی زد. شاید هم... نه، اشتبادر چشمانشان تحسین و آرامش موج می 

 .کردندمی 

 ولی چرا و چگونه؟ من برایشان چه کرده بودم که لایق آن حجم از تحسین باشم؟

 :ندایی در سرم گفت

 .هنوز کاری نکردی، ولی قراره بکنی -
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که معنی حرفش را تجزیه و تحلیل کنم، ندایی دیگر در سرم طوری دیگر زمزمه  و قبل از آن 

 :کرد

 !شون رو به کشتن دادیتک ات رو ناامید کردی و تک چه فایده که تحسینت کنن؟ وقتی قبیله  -

 .دانستم به کدامین ندا گوش کنمنمی 

 .ناگهان متوجه شدم صورتم شسته شده است 

 ریختم؟ چه بر سرم آمده بود؟می  من برای چه اشک 

هایم بودم که گوی  آمدند. در فکر اشک قطرات اشک از چشمانم سرازیر و روی گوی، فرود می 

شد... خدای من! سبز  شد، باورم نمی پاکی، تصاویر را محو کرد و زیر دستم سبز شد. باورم نمی 

 .برایم باز شد شدنش را هنوز باور نکرده بودم که متوجه شدم ورودیِ جنگل سبز 

منِ سیاه و پلید... چطور ممکن است؟ یعنی امیدی به روشن شدن درونم هست؟ ولی اگر  

 .کند، حتماً امیدی هست نباشد؟ نه، گوی پاکی اشتباه نمی 

ماند و سپس  ای باز می دانستم برای لحظهی جنگل پاک انداختم. می نگاهی به سردر باز شده 

 :شود، پس با آرامش و لبخند خطاب به کول گفتمبسته می 

 .ور منتظرتممن رد میشم کول، توام تست پاکی رو انجام بده و بیا، اون  -

 :دیدم ولی گفتدر نگاه و حرکات صورتش تردید می 

 .باشه، برو من هم میامباشه -

 .شومای وارد جنگل سبز می هیچ حرکت اضافهدهم و بی سرم را برایش تکان می 

 .شود با حمله چند زنبور به صورتم نگ می ورودم به جنگل سبز، هماه

 .به جنگل سبز خوش اومدی -
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 .پاشیدندهای ریز و رنگی می کردند و با ذوق و خوشحالی رویم گلدورم پرواز می 

 .درست که نگاهشان کردم دیدم زنبود نیستند، بلکه پریان بند انگشتی اند

 .های کوچک و رنگارنگی داشتندهای پاک و خالصی که بالپریان بند انگشتی موجود

کردند و به پرواز  هایشان را باز می تر بودند و وقتی که بال ای از یک زنبور بزرگ ها فقط ذره آن 

 .شدند ی رنگی و کوچک، زیبا و دلرُبا می چون یک پروانه در می آمدند، هم

رنگ  بو و خوش های خوش پریانی که مرا احاطه کرده بودند و با ذوق و شوق رویم گل 

 .تا بود 4پاشیدند تعدادشان می 

هر یک به یک رنگ خاص. هر کدام که بالش هر رنگی بود، لباس و رنگ موهای کوچک و  

طور رنگ چشمانش هم به همان رنگ بود و حتی گرد جادویی و براقِ ظریفش و همان 

هایشان به  دادند از بین بال هایشان را تکان می کردند و بال نوازی که وقتی پرواز می چشم

 .پاشیدپایین می 

تر باشد،  کردم جدی شان دست برداشتم و با لحنی که هر چه سعی می از تجزیه و تحلیل 

 :تر میشد، گفتممهربان 

 .هی! بس کنید کوچولوها -

 :ت، با لبخند گفتیکی از آن پریان که رنگی یخی و زلال داش

 .ما کوچولو نیستیم، بند انگشتی هستیم -

 :بی اختیار خندیدم و گفتم

 .که گفتی یعنی از کوچولو هم کوچولوتریناین  -

 .ی شیرینی آن سه پری دیگر خندیدند و پری زلال هم زد زیر خنده 
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کس خصلت بدی نداشت که دیگری را  کس غمگین نبود و هیچگویا که در آن جنگل، هیچ

 .غمگین کند 

 .جا نرسیده باشد تمسخر و حسادت، گویا که به آن 

ای ناباور به فضای تماماً  در همین فکرها بودم که کول سراسیمه وارد جنگل سبز شد. با چهره 

 .سبز جنگل خیره شده بود. باز ماندن دهانش کاملاً طبیعی بود

دست و کامل سبز  بخش بود. جنگلی که یک جا واقعاً به طرز غیرقابل وصفی زیبا و آرامش آن 

 .های پاکبود و پر بود از حس 

 :کول لب زد

 جا بهشته؟این  -

 :سرخوشانه خندیدم و گفتم

 .تر از بهشت هم نیستکم -

در شوک حرکتش بودم که مرا از  با ذوق نگاهم کرد و بی اطلاع قبلی، جلو آمد و بغلم کرد. 

 :بغلش خارج کرد و گفت

 .تو تونستی آندریا! تو تونستی وارد جنگل سبز بشی -

 :کنم نیست خندیدم و دستانش را فشردم و گفتمدانستم چرا ول من هم با ذوقی که نمی 

شه، ولی خوشحالم که برای نجات مردمت اومدم. شاید با کمک کردن  آره، خودم هم باورم نمی  -

 .به تو و مردمت، بتونم روشنایی درونم رو پیدا کنم

آمدند که کول چیزی بگوید با سرخوشی جلوتر رفتم. پریان بند انگشتی به دنبالم می قبل از آن 

ها یک پری هستم و با این تفاوت که آیا یک  که من هم مثل آن و از من سؤالاتی از قبیل این 
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 .ام کرده بودند ولی اولین بار بود که احساس بدی نداشتمپری سیاه هستم یا خیر، دیوانه

های پنبه مانند ابرها را در آن پخش  ای زیبا بود. گویا که تکه آسمان به طرزی توصیف نشدنی

 .کرده باشند

ابرهای صورتی و آبی زلال. آسمانی که جر پاکی چیزی در آن پیدا نبود. باز هم برای اولین بار  

 .آمدبود که همه چیز به چشمانم زییا می 

 .دار شده استحتم داشتم مردمک چشمانم آبی و موج 

 .چرخیدزدم، کول هم مانند ندید بدیدها دور خود می با آرامش قدم می 

 .همه پاکی شده باشم  گویا که مسخ آن 

 .ایستاش نقره هایش طلایی و تنه هایش آبی و شکوفه به درختی کهن بلوطی رسیدم که شاخه 

خواست تا ابد پایین آن درخت دلرُبا و چشم نواز  چشمانم با دیدنش ذوق باران شدند. دلم می 

 .بنشینم

شمارم برای اولین بار احساس آرامش را به طور  احساس آرامش داشتم، بیش از تمام عمر بی 

که از تست گوی پاکی، سربلند  دانم به خاطر جنگل سبز بود و یا به خاطر آن کامل داشتم، نمی 

 .ام و امیدوارم برای بهتر شدن و روشن شدن بیرون آمده

رفتم تا راهی  خواست تا ابد در آن جنگل و آرامشش قدم بزنم ولی باید می که دلم می با این 

 .ام رسیدگی کنمجا آمده خاطرش به آن ا کنم که به جنگل نامرئی برسم و به کاری که بهپید

امیدوار بودم در این جنگل کسی یا چیزی را بیابم که راهنمایم کند به جنگل نامرئی وارد  

اش اهمیت ندارد وقتی با  دانم کجا قرار دارد ولی فهمیدن مکان دقیق مرز و دروازه شوم. می 

که راهش را  چشم دیده نشود. حتی من هم با جادویم قادر به دیدن آن جنگل نیستم مگر آن 
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 .بیابم

آمد. ولی  داشت، کشان کشان به دنبالم میمی  کول که با ذوق روی چمن سبز جنگل پاک قدم بر 

 :زدم خسته شده است. خطاب به او گفتماش نافرم بود، حدس می قیافه

 .خوای بخوابی؟ تا من راهی پیدا کنم، خستگیت در میرهمی -

 :گویددهد و می خود را سرحال نشان می 

 .نه! اصلاً نیازی نیست نه -

کشد و تقاضای  شنوم که به طرزی وحشتناک فریاد می در همین حین، صدای فریاد دختری را می 

 .کندکمک می 

 .وقتی برای مکث و تردید نبود

لای چند درخت، دو مرد و یک زن  بهدر یک لحظه آنی خود را به جایی که قرار داشت رساندم. لا 

های سبز داشت را به قصد کُشت، کتک  ن لباس ها و همچناآن دخترک که موها و چشم

 .زدندمی 

دانم از کجا ولی به طرزی  برایم غیرقابل تحمل بود که بگذارم یک بی گناه آسیب ببیند. نمی 

اش اطمینان داشتم. چشمم به چشمانش افتاد و معصومیت و  گناهی غیرقابل توصیف از بی 

اش تمام ته مانده تردیدم را بلعید. دستم را بالا بردم و در یک لحظه آنی، آن سه نفر  پناهی بی

 .ای خاک تبدیل کردمرا به کپه 

دخترک سبز، با حیرت نگاهی به کپه خاک و بعد نگاهی به من انداخت. جلوتر رفتم و با خیالی  

 .آسوده دختر سبز را با گرفتن دستش از جا بلند کردم

زد به من خیره شد و با حالت دردمندی که از  ها موج می با چشمانی که سپاسگزاری در آن 
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 :هایی که خورده بود داشت، گفتکتک 

 !ممنونم... خیلی از شما ممنونم فرمانروا اِل تایلر  -

 .ابروهایم از حرفش بالا پریدند

دادند، ولی الخلقه بودنم می پیکرم خبر از عجیب های غول درست است که موهای بلند و بال 

 .قدر سریع مرا بشناسدکردم آن تصور نمی 

 :دارد و سکوت کند پرسیدتوانست دهانش را بسته نگه کول که دیگر نمی 

 شناسی؟تو ایشون رو از کجا می  -

کند و بعد از  دخترک که گویا تازه چشمش به کول افتاده است، با تردید چشمانش را ریز می 

 :گویدای مکث، می لحظه

 .مادربزرگم درباره ایشون بهم گفته -

 :کنمشوم و سؤالی زمزمه می متعجب می 

 مادربزرگت؟ -

 :گویددهد و می سرش را آرام تکان می 

 .بله. با من بیاید، تا شما رو پیش مادربزرگم ببرم -

که من پاسخی بدهم به دنبالش راه  افتد و کول قبل از آن هیچ مکثی راه می  دخترک سبز بی 

 .افتدمی 

 :زندبیند آرام لب می نگاه خیره مرا که می 

 !ب، شاید یه چیزی بارش باشهبیا بریم خُ -

 .دهمسرم را برای خودم به حالت تأسف تکان می 
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ام کند. در حال حاضر به هیچ چیزی به  گوید شاید چیزی بفهمد و راهنمایی کول راست می 

 .اندازه راهنمایی، نیاز نداشتم

پس من هم به دنبالشان راه افتادم و بعد از کمی راه رفتن در جنگل سبز و گذشتن از  

 .ای چوبین رسیدیملای شاخ و برگ درختان زیبا و رنگارنگ، به کلبهبهلای 

 :گویدشود و می دخترک سبز متوقف می 

 .کنه. بفرمایید اون منتظر شماست بانوی من جا زندگی می مادربزرگم این  -

 

*** 

 ( صد سال پیشسی )

کدامشان خوشحال  کند. از شادی هیچام می پیچد و کلافههای همگان در گوشم می صدای خنده 

 .کدام برایم اهمیتی ندارند به جز پدرمنیستم، چون هیچ

فقط خیالم کمی راحت است که امشب پدرم سر خوش است. برای خوشحالیِ بیشترش با  

 .ام ها را به آواز در آوردهجادویم در آسمان آتش را به رقص و مشعل

نگاهی به توماس انداختم که دست در دست لارا، نشسته بود و منتظر بودند که کاهن بیاید،  

 .ها را زن و شوهر اعلام کندجشن شروع شود و آن 

که در نهایت  ارزش هستند، ولی تا حدودی از آن گرچه این احساسات برایم غیرقابل درک و بی 

 .شودمی  رسد خیالم راحتتوماس به عشقش می 

اش برای پسر  اش این است که دیگر پدرم لازم نیست با تمام ابهت و پادشاهی حداقل خوبی 

داد تمامی  مشاورش برود خواستگاری و جادوگران به او اهانت کنند. اگر پدرم اجازه می 

 .کشاندمجادوگران را به نیستی می 
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 .اندقدر که این اواخر، با اعمالشان روی اعصابم بودهآن 

شوم. توماس ومپایر خوب و قدرتمندی  کشم و دوباره به توماس و لارا خیره می نفس عمیقی می 

هست، او پسر بزرگ آلکن است که چشمان فندقی و پوست برنز و هیکل تنومندش به پدرش  

رفته و از او ومپایری قوی ساخته است. عشقش لارا با موهای بلوند کوتاه، چشمانی عسلی و  

 .پوستی روشن یک دو رگه گرگ و جادوگر است 

شان ایزابل خاله بزرگ لارا، بنابردلایلی نامشخص،  قبیله جادوگران به خصوص سردسته 

اند تا امشب باهم ازدواج  مخالفت شدیدی با این وصلت دارند، ولی در نهایت آن دو آمده 

 .کنند

کردم با احساس  ای که قرار بود بینشان بسته شود فکر می که به آن پیوند مسخرهدرحالی 

آورم و  که برگردم، مشُتم را در صورتش فرود می نزدیک شدن شخصی به من، قبل از آن 

 .شودصدای آخ گفتن بلند بالایش در همهمه شب گم می 

 .شومگردانم با الهاندرو مواجه می صورتم را که برمی 

آه الهاندرو! با الهاندرو صمیمی نیستم ولی حداقل برای رقابت، حریف ماهری است. از داشتن  

 .شومو حریفان ماهر، همیشه خرسند می دشمنان قوی 

هاست و من شاهدخت خون  بیشتر اوقات باهم درگیر هستیم، در هر صورت او آلفای گرگینه 

 .هاآشام 

شان قبول ندارند و بیشتر مرا یک موجود  گرچه قبیله خودم نیز مرا به عنوان شاهدخت 

 .دانند تا شاهدختالخلقه می عجیب 

چنان که باید، به عنوان یک شاهدخت برایم احترام قائل نیست ولی  که کسی آن ولی با این 
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 !کندترسند و همین برایم کفایت می مانند سگ از من می 

 :نالداش را گرفته است، با درد می که با دست محکم بینی الهاندرو درحالی 

 !آندریا، صدبار بهت گفتم دستت رو بلند نکن، دست لامصبت خیلی سنگینه -

 :گویمشوم و با پوزخندی که حتم دارم کل صورتم را پوشانده است می به او خیره می 

طوری بهم نزدیک نشو، حداقل صدام بزن، تا صورتم رو برگردونم،  صد بار بهت گفتم همین -

 !نه مشُتم رو

 .ام، همیشه فعال بودقدرت بدنی و آمادگی رزمی 

کردم قبل از صورتم، مُشتم به  طوری که گویا حافظه عضله دارم. وقتی که احساس خطر می 

 .گشتسمت طرف بر می 

آور  آید و با لحنی چندش گرفته است، جلوتر می  که دارد و صورتش را محکم با همان وضعی 

 :گویدمی 

 .ازت خوشم میاد -

 :گویمگیرد و می پوزخند تمام صورتم را در بر می 

 !دونی چیه؟ من تمام عمرم رو منتظر بودم که تو بیایی از من خوشت بیادمی -

شوند و بالا آمدن گرگ درونش را احساس  ی آنی پر از خشم و زرد می چشمانش در یک لحظه 

 .کنممی 

ای داشته  آید با او مبارزه شود. عصبی شده است، چه بهتر! بدم نمی تر می پوزخندم پر رنگ 

تکه و یا تبدیل به خاکسترش کنم و قدرتم را به رُخ همگان بکشم. اگر پدرم  باشم و تکه 

خواست  ها تصمیمش محکم نبود، صد البته این لحظه دلم می قدر سر اتحاد با لایکنتروپآن 
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 .الهاندرو را کیسه بوکس خود سازم 

 .دهدبینم به گرگ درونش شیفت می گیرم که می با همان پوزخندِ روی لبم از او فاصله می 

قدر خشمگین شده است و یا او هم،  ام آن که او را مورد تمسخر قرار دادهدانم از این نمی 

خواهد قدرتش را به رُخ بکشد. گرچه من در حقیقت الزامی برای به رُخ  چون من، می هم

تری، خلق نشده  تر و هولناکدانستند از من قوی کشیده شدنِ قدرتم نداشتم، چون همگان می 

 .است

پیکرم  های بزرگ و غول ایستم. بال کنم و مقابلش می هایم را باز می با حفظ پوزخندم، بال 

 .کنندایستند و مرا احاطه می دورم می  چون دیوار هم

ی دندان گیری  عالیست، شبم ساخته شده است و یک مبارزه در راه دارم. گرچه الهاندرو لقمه 

نیست، ولی لذت دارد نوشیدن خونش، زمین زدنش و هدیه کردن باخت به رقیب، او هم اگر  

 !هارقیبت الهاندرو باشد، آلفای جوان لایکنتروپ 

 !شومکار بنشینم باز هم قاتل می کاری که بهتر است. گرچه من بی آه از بی 

داند که آرام و قرار ندارم و در نهایت شری  کند. او بهتر از هر کسی می پدرم خیره نگاهم می 

 !ی جشن، به ریختن خون و کشیدن قلب از سینه است دیگرآخر مزهبه پا خواهم کرد. 

ترین شیوه ممکن، با  دارم و با شدید  الهاندرو قدمی بر میِ سمت هیبت گرگی  خند بهبا نیش

ها هایی که آن شود و خرت و پرت کنم که با ضرب به کناری پرت می ای وارد می بالم به او ضربه

 .کندرا برای تزئینات جشن عروسی، استفاده کرده اند، را واژگون می 

دهم و  هایم حرکت می کند. به بال شود و به سمتم حمله می ی آنی از جایش بلند می در یک لحظه 

ایستم. اعضای  مانند، معلق در زمین و آسمان می کنم. بالای سر گرگ خاکستریِ غول پرواز می 
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گونه مبارزات همیشه برایشان باعث شادی و فرح  کنند. این هر دو قبیله با هیجان نگاهمان می 

 .است

شوم  کنم و آماده حمله می هایم را باز می الهاندرو روی زمین برایم گارد گرفته است و من بال 

 .شوم که ناگهان به شدت به زمین کوبیده می 

پیچد و آسمان پر  انگیز در آسمان می که بدانم چه شده است، صدایی رعب سپس قبل از آن 

 .کند شب، جایش را با گودالی سیاه و کبود عوض می ِ ستاره و نیلی 

توانم به  ام و نمی کنم از جایم بلند شوم؛ اما گویا چون سنگی در جای خود چسبیده سعی می 

مرا   هایمبدنم حرکتی بدهم. بدنم به طرز هولناکی قفل کرده است و فقط چشمان و گوش 

 .باشد کرده است چه در حال وقوع می گر آن نظاره

شان را که  دسته. هر یک چوب دستی و اشیاء تاریک و جادویی آیند، دستهجادوگر ها می 

اند و این یعنی فقط برای تبریک گفتن ازدواج  دانستم منبع قدرتشان است را با خود آورده می 

 .اندجا نیامده اند، بلکه برای نبرد پا به جنگل شوم گذاشتهتوماس و لارا به آن 

ام، ایزابل  که من بی حرکت روی زمین قفل شده و افتاده جوشد. درحالی هایم می خون در رگ 

ای سیاه  کوبد، که بر اثر آن کوبش، اشعهاش را به زمین می ایستد و چوب دستی میان همه می 

شوند و از  کوب می ان میخ شود و مقابل دیدگانم تمامی اعضای دو قبیله در جایشساطع می 

 .ایستندحرکت و تکاپو می 

شان اجرا کرده است تا  جوشد. آن ایزابل لعنتی، طلسم قفل را روی همه خشم درونم می 

سؤالی که بیش از این برایم اهمیت   نتوانند مانع کارش شوند؛ اما مانع چه کاری؟ در این لحظه 

اند، آن هم موقعی که  طور و چگونه من را بی حرکت و قفل نگه داشته داشت این بود که چه 
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 .کندقدرت جادویی من، با قدرت همه جادوگران برابری می 

طور  کنم مغزم را متمرکز کنم روی قدرت دورنم تا بتوانم بفهمم چه بر سرم آمده و چه سعی می 

کنم. دهم و از درون قدرتم را جمع می توانم از آن رهایی یابم. نفسم را با حرص بیرون می می 

دانم چیزی که از چشمانم سرازیر شده  شود و بسیار خوب می مایعی گرم از چشمانم سرازیر می 

 .است، خونِ خالص است

بینم. تمام توان و  شده می  های بزرگی میخ کنم و خودم را در درونم به سنگ چشمانم را باز می 

شوم طوری  کنم، آزاد می کنم و در یک حرکت آنی خودم را آزاد می قدرتم را در وجودم جمع می 

شوند. سریع  دار مرا در خود پیچیده بودند و باز می رشته طناب آتشین و میخ که گویا هزاران 

برم تا از جادویم استفاده کنم و طلسم قفل را از روی هر دو قبیله بردارم تا  دستم را بالا می 

دهند، با لذت  که تقاص قفل کردن من را پس می باهم جادوگران را بدرند و درحالی 

شود. با هایم ساطع نمی دهم ولی هیچ جادویی از دست تماشایشان کنم. به دستم تکانی می 

خواهم به سمتشان بروم که  کنم، وقت فکر کردن ندارم، می هایم نگاه می تعجب به دست 

که دلم بینم دور تا دورم را آتش فرا گرفته است تا حبسم کند. لعنتی! آتش سفید! درحالی می 

رای متوقف کردن من استفاده کرده است را  خواست ریشه جادوگری که از آتش سفید ب می 

شوند. درست مانند یک حلقه و شروع به  بخشکانم، مقابل چشمانم جادوگران گرد هم جمع می 

 .کنندورد خواند می 

شود. نوری که آسمان  در همین حین نوری رعد مانند از آسمان به میان جنگل شوم سرازیر می 

 .کندتر می تر و خاک زمین را سیاه را از لحظات قبل، تاریک 

شود و به سمت جایگاهی که برای عروس و  اش جدا می ی جادوگران از دسته ایزابل سردسته
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ها نرسیده که با یک حرکت، قلب های هردو  رود. هنوز به آن داماد در نظر گرفته شده است می 

دارد. به  ها بر می آورد و با اشاره چشمانش جادوی قفل را از روی ومپایرها و گرگ را در می 

 .گیردافتند و همهمه اوج می محض برداشته شدن جادو، همگان به تکاپو می 

کنند. ولی  دیگر نگاه می کنند با حیرت به هم توماس و لارا که جای خالی قلبشان را احساس می 

شود چون ایزابل با حرکت جادویی انگشتانش، از همان فاصله،  انگیز طولانی نمی این نگاه حیرت 

شده است و جای   که توماس روی زمین خمآورد و سپس درحالیابتدا چشمان توماس را در می 

کشد و  پیچد، لارا از وحشت فریاد می فشارد و به خود می رد می خالی چشمانش را از شدت د

 .انگیز استصدای فریادش رعب 

 :گویدگیرد و رو به همگان می ها را بالا می ایزابل در آن لحظه، قلب 

ی شما انجام بشه. اخطارم رو  به همتون اخطار داده بودم که نباید هیچ وصلتی بین دو گونه  -

 !اش شد اینجدی نگرفتین و حالا نتیجه 

شوند، و به دنبال  فشارد و تبدیل به خاکستر می ها را در دستانش می پشت بند حرفش قلب 

 .شوندچون یک مجسمه، پودر می افتند، خشک شده، هم هایشان نیز به زمین می ها، جسم قلب

شود و فریاد آلکن برای از دست رفتن پسرش در  ی همگان بلند می صدای وحشت زده 

 .شودهیاهوی دو قبیله گم می 

تابد و از  نمی  گر آن فاجعه است، دیگر صبر و تحملشپدرم که تا آن لحظه در سکوت نظاره 

های تیزش، به سمت ایزابل حمله  و پنجه  های نیش بیرون زده شدت عصبانیت با دندان 

کند و  کند. ایزابل بی هیچ تردیدی با حرکت جادویی دستش، پدرم را به سمتی پرت می می 

 .رودجا می اش از آن بلافاصله با ایجاد پورتالی با دسته 
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ها درمقابل چشمانم به وقوع می پیوندند و من در حصار آتش سفید گرفتار هستم که  همه این 

توانم خود را از آن خارج  شود و می ها، آتش سفید به صورت خودکار خاموش می با رفتن ساحره 

 .کنم

ام، خیلی دیر. پدرم موقعی که ایزابل  رسانم؛ اما... اما گویا دیر کردهسریع خود را به پدرم می 

ای چوبی افتاده و نیمی از آن تخته مستقیماً  با جادو به این سمت پرتش کرده است روی تخته

 .اش فرو رفته استدر قفسه سینه 

 .زنم کنار پدرم کنم و زانو می هایم احساس می هایم را روی گونه برای اولین بار قطرات اشک 

را از درون قلبش محو کنم و به  گیرم روی قلبش و قصد دارم با جادویم چوب  دستانم را می 

هایم شدت  شود، اشک حالت اول برگردانمش، ولی باز هم از دستانم هیچ جادویی ساطع نمی 

که به ترکیب آتش سفید و گوگرد که جادویم را موقعی که به آن بیشتر از  گیرند و درحالی می 

گیرم و با  فرستم، سر پدرم را در آغوش می ام کمرنگ کرده است لعنت می همیشه نیاز داشته 

 :نالمشود می حال پر اندوهی که قلبم در سینه فشرده می 

 .گیرمگیرم بابا، انتقامت رو می انتقامت رو می  -

کشد، خشکی و تیرگی پوستش تا روی گردنش رسیده است، های آخرش را می که نفسدرحالی 

 :زندبه سختی لب می 

 . ...مون محافظت... کنی ه جای گرفتن انتقام، از قبیله نه آندریا... نه... تو بهم قول بده... که ب  -

شود و با حالتی که گویا دیگر  ای خون از گوشه دهانش سرازیر می کند و جرعه ای می سرفه

 :گویدمی  بریدهآخرین توانش است بریده

 . ...بهم قول... بده برای داشتن صلح و آرامش قبیله... هرکاری بکنی، قول... بده بهم -
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قبل از آن که حرفش را تکمیل کند خشکی و تیرگی تمام پوست صورتش را نیز در بر  

 .گیردمی 

شود و تخته چوب فرو رفته در قلبش، کار خود را کرده است، اشک از چشمانم سرازیر می 

غلتند.  ی پدرم می شدهخورند و روی صورت خشک هایم سُر می هایم از روی گونه قطرات اشک 

 :کنمبا درد و اندوه زیر لب زمزمه می 

کس مون محافظت کنم، حتی اگه لازم باشه دیگه به هیچ قول میدم بابا، قول میدم از قبیله  -

 .ذارم رسونم و حتی اگه لازم باشه یه تپه جنازه پشت سرم باقی می آسیب نمی 

گیرد. آید و من را در آغوش می که عزای پسرش را بگیرد، به سمتم میآلکن به جای آن 

چون یک برادر همیشه کنار پدرم  گیرند و در آغوش آلکن که همهایم شدت بیشتری می اشک 

کشم که آلکن با صدایی لرزان که خبر از اندوه  بوده است، از شدت اندوهِ قلبم فریاد می 

 :گوید دهد می درونش می 

 !کنهوقت گریه نمی گریه نکن دختر، یه فرمانروا هیچ  -

الخلقه  شوم، اولین بار است که یک نفر به جز پدرم، مرا عجیب به چشمان پر اشکش خیره می 

که چیزی بگویم و واکنشی نشان دهم، صدای یکی  کند. قبل از آن نه و بلکه فرمانروا خطاب می 

 :گویدحیرت و وحشت می  کند که باها توجهم را جلب می از گرگ 

 !تونم تبدیل بشمنه...نه! لعنتی نمی -

 :گویدآید که او هم می پشت بندش صدای یکی دیگرشان می 

 !تونم تبدیل بشممنم نمی  -

پرسند چه بر سرشان آمده است. در همین عین آلکن  دیگر می پیچد و از همغوغایی بینشان می 
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فام از روی ماه، بدنش شروع به ایِ ابرهای نیلی دفعهکه مقابلم ایستاده است با کنار رفتن یک 

 .کندبخار کردن می 

شوند و وحشت به جان هر دو قبیله  کشد که همه ومپایرها به همین حال دچار می طولی نمی 

 .افتدمی 

دانیم؛ اما برای یک لحظه در نگاه الهاندرو، وقتی بخاری که  هاست، همه می دانم کار جادوگر می 

بینم که گویا لذت است. همین باعث  بیند، چیزی می شود را می از بدن ومپایرها بلند می 

شود که به او مشکوک شوم و بروم به خاطر همین شک، به جانش بیفتم و او را سلاخی کنم،  می 

ه یک گرگ درونش  ست کتواند تبدیل شود، فقط و فقط یک موجود معمولی خصوصاً حالا که نمی 

توانم خونش را در تمام جنگل شوم منتشر کنم و  به اسارت در آمده است و با یک بشکن می 

ام زیر نور مهتاب که هر لحظه بخاری که از  جنگلم را با خونش تزئین سازم؛ اما وضع بد قبیله

شود و هر آن امکان دارد با زیاد شدن نور مهتاب  شود بیش از حد تصور می بدنشان بلند می

بردم. به جایی که نور به  تر است. باید آنان را به مکانی تاریک می آتش بگیرند، برایم مهم

بود. به پدرم  ام می ها برخورد نکند. باید به جای کُشت و کشُتار، اکنون حواسم به قبیله آن 

مل  ام ع کردم. به وظیفه ام محافظت کنم، پس همین کار را می قول داده بودم که از قبیله

 .کردممی 

که معلوم نیست این طلسم که روی هر دو  کنم و با فکر این ام را در قلبم دفن می خشم و اندوه 

ام  قدر طول بکشد و چه عواقبی داشته باشد، تمامی اعضای قبیله قبیله انجام شده است، چه 

 .کنمام، تله پورت می جا رفته بار به آن را به غاری تاریک که قبلاً یک 
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*** 

 ( زمان حال)

شود و قامت شخصی پدیدار  که به طرف کلبه قدمی بردارم، درب کلبه باز می قبل از آن 

شود. شخصی که جز برای کشتنش، دیگر به هیچ دلیلی مایل نبودم چشمم به چشمش  می 

 .افتدبی

هایش را  ی آنی، تمام روده خواست با حرکت جادوییِ چشمانم در یک لحظه که دلم میبا آن 

فامش  چون وزش شدید باد به بیرون بپاشم؛ اما در لحظه اول چشمانم به چشمان خونین هم

ور در آتشم، در تمامیِ اجزای صورت نحسش چرخید. پوست  افتاد و سپس چشمان شعله

خون در  هایی به رنگ ای که رگه های معمولی، موهای خاکستری روشن و شفاف، بینیِ باریک، لب 

ای روی چشمان خونینش انداخته بودند و دست  های بلندی که سایه آمد، مژهآنان به چشم می 

اش! حتی اگر تمام خاطرات درون ذهنم مرا وادار کرده باشد که توهم بزنم؛ ولی  چپ نداشته 

و دردناک هم   شناسم، بسیار عمیق ست که من او را می اش، گواه آن ا آن دستِ چپ نداشته 

 .شناسمشمی 

ی تنها دستش که  طور که دامن لباس تماماً سبز و بلندش را با انگشتان ظریف و کشیدههمان 

اند، بالا اش نگذاشته های گذشته، هیچ تأثیری روی جوانی و جادوانگی گواه آن هستند که قرن 

اش جدا  ی چوبی ای که زمین جنگل را از کلبه گذارد، از روی تک پلهکشد و قدمی به جلو می می 

 آید، نگه داشته است، پایین می 

دار و نحسش، نُت و آوای خوشِ جنگل سبز را در هم  شکند و صدای خش سکوتِ میانمان را می 

 .شکندمی 
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 !اِل... دخترم -

کنم اندازد که تصور می چنان روی اعصابم چنگ می شود، آن ای که بر روی زبانش جاری می واژه 

 .شودها قرن دیگر هم زخمِ ایجاد شده از آن چنگ، ترمیم نمی تا ده 

طور که به من خیره است و برقی از اشک مردمک چشمان خونینش را در برگرفته، همان 

اش باز چیزی بگوید؛ اما پیش از آن، خودم  گیرند تا به کمک حنجرههایش از هم فاصله می لب

برم. گوشت و استخوان زیر  اش فرو می هیچ تردیدی، مُشتم را در سینه رسانم و بی را به او می 

ی شکاف  پوشاند. صدای خفه شکنند و گرمای خونش اطراف دستم را می فشار انگشتانم می 

پیچد. انگشتانم ام به شدت می آشامی های تیز خون گوش  هایش در پوست و خرد شدن دنده

تپد، هنوز زندگی  کنند. عضوی که هنوز می در میان رطوبت و گرمایی مرگبار، قلبش را لمس می 

ای با درد از میان  شود و نالهرا در خود نگه داشته. با درد و حیرت در چشمانم خیره می 

هایم  ام روی لب خند همیشگی گیرد، نیشخورد. لذت تمام وجودم را در برمیهایش سُر می لب

تپند و انگشتانم با هر حرکت، خون  دار اطراف قلب نحسش می های ضربان بندد. رگ نقش می 

ام به  آشامی های نیش خون کشند. ناخودآگاه دندان های نرمش بیرون می بیشتری از میان بافت 

ی دور  های تیره  منفور مقابلم، رگهجهند. در مردمک خونین و دردآلود چشمان زنِبیرون می

تر  خندم عمیق بینم، نیشام را که می بینم، وحشتناک بودن چشمان و چهره چشمانم را می 

دهم، ضربانش را در میان  برم، قلبش را در مُشتم فشار می تر می شود و دستم را داخلمی 

گذارد در چشمانش ترسی  که نمی کنم. گرم، تند، پر از ترس! بله ترس! با آن انگشتانم حس می 

شناسم. تمام وجودش در دستانم جاری شود؛ ولی من کسی هستم که ترس را بسیار خوب می 

تر بفشارم،  ست کمی محکمقرار دارد، مرگش فقط به یک حرکت من بستگی دارد. کافی 
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انگیزش خاتمه دهم و خیال خودم  ست قلبش را بیرون بکشم و به زندگی جاودانه و رقت کافی 

ام، راحت کنم. نفسم  ام را گرفته که بالآخره انتقام تمام درد و رنجی که کشیدهرا از این 

شوند. هنوز هم  هایش به سختی باز و بسته می کنم، لبسنگین است. نگاهش را حس می 

 .کنمتوانم برای همیشه راه نفسش را قطع کنم؛ اما... اما مکث می کشد. می نفس می 

کنم؟ چشمانم را به شدت روی هم  کنم؟ چرا این کار را تمام نمی لعنتی... چرا دارم مکث می 

دهم. کشتنش بهترین کار ممکن است؛ اما چیزی از  فشارم و نفس سنگینم را بیرون می می 

که دستم را رویش گذاشتم، آید، روشنایی و پاکیِ گوی، زمانی شود. یادم می درونم مانع می 

آید. باز شدن درب جنگل سبز، برای منی که تا آن لحظه خود را نفرین خداوند روی  یادم می 

آید، احساس خالص و نابی  پنداشتم و جنگل سبز پاکی درونم را نشانم داد را یادم می زمین می 

آید. ارزشش را ندارد. آلوده کردن که برای اولین بار در وجودم جریان پیدا کرد را یادم می 

که کند با آن شمار، مرا دخترم خطاب می های بی زنی که بعد از گذشت قرن هایم به خون دست

ارزد،  ام، رهایم کرده، ارزشش را ندارد. او به لعنت خدا هم نمی الخلقه بودهروزی چون عجیب 

کشم و  که به دست من کشته شود! دستم را به شدت از بدنش بیرون میچه برسد به آن 

افتد و صدای  های کف زمین می کنم که روی سبزه قدر با شدت رهایش می کنم. آن رهایش می 

کشد که چشمم به قطرات خونی  شود. طولی نمی ها بلند می ها از برخوردش با آن جیغ ریز سبزه 

افتد که با چکیدن و  که بعد از بیرون کشیدن انگشتانم از بدنش، درحال چکیدن هستند می 

ای چمن، آن قسمت از چمن یک گلِ سرخ که  هرنگش روی سبزه اصابت هر قطره از خون سرخ

اند، ها را در آغوش گرفته های ریزِ سبزی، شکوفه فامی دارد و برگ های ریز و سرخ شکوفه 

اش چگونه وارد  که آن زن با تمام سیاهی و پلیدی پرد. این روید! ابرویم از تعجب بالا می می 
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کند و آن دخترک سرتاپا سبز، چرا و به چه دلیل او  جنگل سبز شده و در جنگل سبز زندگی می 

طور گل و  طور از خون یک جادوگر سیاه، این که چهکند، به کنار و این را »مادربزرگ« خطاب می 

ها اضافه  روید؟ با حیرت و سؤالات و مجهولاتی که هر لحظه به آن های چشم نواز می گیاه

که آن زن را روی زمین رها کردم، به  روم. دخترک سبز بعد از آن شود، قدمی به عقب می می 

گر ماجرایی بود  چنان ایستاده بود و در سکوت نظاره سمتش خم شد و او را بلند کرد. کول هم 

تواند اصل  اش هم نمی زادی های آدمی ها و خواب ترین کابوس که حتی در بدترین و هولناک

دهم، بدترین حماقتم به دنبال آن دخترک  صور کند. کلافه نفسم را بیرون می ماجرا را حتی ت

گردانم که بروم که باز صدایش را  جا و رو به رو شدن با آن زن بود. رویم را برمی آمدن به این 

 :گویدکند و می بلند می 

 .هام گوش بده دخترم! حالا که منو نکشتی لااقل به حرف  -

 :غُرمکه به سمتش برگردم می آن  زنم و بی پوزخندی می 

 !هات کمترین اهمیتی برام ندارن حرف  -

اندازم که اشاره کنم راه بیفتد؛ ولی کول با تعجب  دارم و به کول نگاهی می قدم دیگری برمی 

هایش از جنس برگ و چمن ساخته  های دخترک سبز است که کفش مشغول نگاه کردن به کفش

هایش، با  ای که روی کفش ین را از چشمان کوچک و یشمی اند و گویا که زنده هستند، اشده

دارم که باز  شوم و قدم دیگری برمی خیال کول می شود فهمید! بی کنند، میپلک زدن دلبری می 

 :کندهایم را مسموم می صدای نحسش گوش 

 !هام درمورد پدر واقعیت باشن چی؟اگه حرف  -
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ی کوتاه،  زند »پدر واقعیت!« برای چند لحظه شود. صدایش در گوشم زنگ می چشمانم تنگ می 

شناختم، مردی که مرا با وجود تمام  شود. پدرم! پدری که می ذهنم از همه چیز تهی می 

ای هم مرا از حمایت خویش بی  دادند، بزرگ کرد و لحظه هایی که دیگران به من نسبت می ننگ

ام نباشد؟  داد... ممکن است پدر واقعی نصیب نگذاشت، تنها کسی که واقعاً به من اهمیت می 

گاه به  نه! این فقط یک بازیِ کثیف است. دروغی دیگر از جادوگر سیاهی که در طول تاریخ هیچ 

هایم را روی  هایش، به هیچ چیز اهمیت نداده حتی به دختر خودش. دندان جز خودش و حیله 

ای از خشمم جنگل سبز را به  توانم با ذره ری متشنج است که می فشارم. اعصابم طوهم می 

تواند راست باشد.  شود. نه! نمی خاکستر مبدل کنم. حرفش بی هیچ توقفی در ذهنم تکرار می 

اش از این بازی که در ذهنم راه انداخته بود چیست؟ پدر من، فقط و فقط پادشاه  منظور لعنتی

شود. سؤالاتی یک به یک  خواهم افکارم را از خود برانم؛ ولی نمی ساموئل بوده است. نه! می 

ام، آشام و یک جادوگر به دنیا آمده بندند. من فقط چون از پیوند یک خون در ذهنم نقش می 

های آن زن است؟ نکند راست بگوید؟  ام؟ یا به دلیل دیگری که اثبات حرف الخلقه شده عجیب 

وقت خیرخواه کسی  اه کردن من است. او هیچ زند، قصدش فقط گمرخدای من! نه! بلوف می 

گرفت که از خانه برود، از پیش پدرم که  ها پیش تصمیم نمی گاه قرن نبوده، وگرنه هیچ

عاشقش بود، از پیش منی که به مادر نیاز داشتم. آن زمان که الِ تایلر هولناک امروزی  

که نقشی در خلقتش داشته باشد، مورد تحقیر  آن  ام که بی ام، فقط الِ آندریایی بودهنبوده

قدر از آن روزهای سیاه گذشته است،  همگان قرار گرفته بودم و مادرم مرا ترک کرد. آن 

ام که دیگر هیچ نوع احساسی نسبت به آن زن  قدر عمر کردهام، آن مادر بودهقدر بی آن 

گیرد، لمس ر می ام قراهایش اعتماد کنم. دستی روی شانه نداشته باشم و نتوانم به او و حرف 
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رنگ و چشمانی که  گردم به سمتش. با لبخندی کمشناسم، با اکراه برمی اش را می دست کریه 

 :گویدزنند می از درد و یک حقیقت پنهان برق می

 !تو حق داری حقیقت وجودت رو بدونی -

دانم گوش دادن به  بندد. کدام حقیقت؟ فریبکاری جدیدش؟ آه می پوزخندی روی لبم نقش می 

شود بایستم، چیزی که  شود؛ ولی چیزی باعث می ام می هایش بزرگترین اشتباه زندگی حرف 

ها به خاطرش  که بنابر کدامین دلیل من قرن درونم در جستجوی حقیقت هویتم است، این 

 ام؟مورد تحقیر قرار گرفته 

لرزد. حس خیانت،  کنم زمین زیر پایم می شود. احساس می دستم ناخودآگاه مشت می 

خواهم نامش را ببرم،  کنم و نمی که برای اولین بار دارم احساسش می سردرگمی و چیزی 

 !ترس

 .که ممکن است راست بگویدترس از این 

خواهم گوش کنم. نباید  شوند. نمی هایم سنگین می شوند، نفسچشمانم از خشم سرخ می 

گوش کنم. لعنتی! این فکر مثل یک سم در ذهنم پخش شده است. اگر حقیقتی پنهان وجود  

 دارد، آیا نباید بدانم؟

 .شمار برگردد و از حقیقت حرف بزندهای بی نه! این زن هیچ حقی ندارد که بعد از قرن 

 :غرمترین حالت ممکن می در صورتش با وحشتناک 

کنی منو فریب بدی،  پدر من کسیه که برای من جنگید، کسی که کنارم بود. اگه داری سعی می  -

 !کنمپس بدون که بهت رحم نمی 

 :آیدچرخم که بروم، اما صدایش مثل پتکی بر سرم فرود می می 
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خوای بدونی که چرا جادوگرا از تو وحشت دارن؟ که برای رهایی از شر  پس تو حتی نمی  -

ای، دست به ترکیب آتش سفید و گوگرد که منجر به مرگشون  قدرتت اون هم حتی برای ثانیه 

 !میشه، زدند؟

 ماند وکاره در هوا می قدمی که برداشته بودم، نیمه 

 :دهدشوم. آن زن ادامه می متوقف می 

خوای بدونی چرا قدرت تو حتی برای جادوگرها هم غیرقابل کنترله که مجبور شدن از  نمی  -

 سلاحی که بر علیه خدایان استفاده میشد، برای تو استفاده کنن؟

شوم. با لحنی که  گردم و به او نزدیک می که مغزم به مرز انفجار رسیده است، برمی درحالی 

 :گویمدست خودم نیست می 

خوای بهم بگی که این تازه اولشه؟ عالیه...  من برای هر دو قبیله یه هیولا بودم؛ اما حالا می  -

 .واقعاً عالیه 

جیک پرندگان بزرگ و کوچک حاضر در  آید. صدای جیک خونم از خشم و سردرگمی به جوش می 

بخش بود، اکنون طاقت فرسا است.  جنگل سبز، همان اندازه که لحظاتی پیش برایم آرام 

گذارد و با لحنی که گویا برایش اهمیت زیادی دارد  ام می آید و دستش را روی شانه نزدیکم می 

 :گویدمی 

داشت. تو آخرین اشتباه  وجود می  چون تو یه هیولا نیستی الِ... تو چیزی هستی که نباید -

 . ...خدایانی هستی که 

 :غرمی مرگش شود، پس می تواند بهانه کند و مکثش می مکث می 

 حرف بزن لعنتی... که چی؟ -
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کشد و با صدایی که گویا  اش می های تیره شده برد و زبانش را روی لب آب دهانش را فرو می 

 :زندآید لب می از ته چاه بیرون می 

 !که دنیا رو ترک کردن  -

شود. برای اولین بار،  گیرد. ذهنم از هزاران سؤال پر می سکوتی سنگین فضا را در بر می 

ی پیش  تر به دنبال آن بروم. تا لحظه که عمیق دانم که آیا باید از حقیقت فرار کنم و یا این نمی 

پنداشتم و اکنون به من گفته شده است که آخرین اشتباهِ خدایان  الخلقه می خود را یک عجیب 

هستم؟ آن هم خدایانی که دنیا را ترک کرده اند؟ آه! در سرم چنان رستاخیزی به پا بود که  

غزم را به جایی دور از دسترس پرتاب کنم تا از شر  ام را بشکافم و مخواستم جمجمه می 

دارد. کف  بیند، دستش را از روی بازویم برمیتک سؤالاتم راحت شوم. حالم را که می تک 

 :گویدکند و می گیرد، به سمت کلبه اشاره می دستش را به سمتم می 

 .با من بیا تا برات بیشتر توضیح بدم  -

آورم، با شک و تردید به دست  که به سختی خشم و آشوب درونم را به اسارت در می درحالی 

ماند و به  دهم. این بار منتظر نمی اندازم و واکنشی نشان نمی اش نیم نگاهی می دراز شده 

که توجهی به حضور کول یا دخترک سبز بکنم، به دنبالش دارد. بدون آن سمت کلبه قدم بر می 

شوم. اول نگاهی به شکل و فرم  م. وارد کلبه می گذاراش می روم و اولین قدمم را در کلبه می 

ها، باعث شده است که اول به ظاهر  اندازم. زندگی کوتاه مدتم در میان انسان لوازمش می 

اش، طرحی سیاه دارد که گواه جادوگر سیاه بودنش  ی چوبی نگاه کنم بعد به دیگر جوانب. کلبه 

های کار شده در سقف و دیوارهای کلبه، ابتدا سوخته و سپس به این وضع  است. گویا چوب 

ای به چشم  دچار شده اند. میز چوبی کوچکی در میانه کلبه قرار دارد؛ ولی هیچ نوع صندلی
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خورد. حتی دریغ از تکه سنگی که روی آن بنشینم! به ناچار خواستم روی زمین بنشینم که  نمی 

های بزرگ و سیاهم  کند. بی هیچ واکنشی، بالجادوگر سیاه دو صندلی چوبی، دور میز ظاهر می 

ها نشستم. او هم مقابلم نشست و با  هایم آرام قرار دادم و روی یکی از صندلیرا دور شانه 

کرد و بخاری  ها خودنمایی می حرکت جادویی دستش دو فنجان که محتویاتی سبز در آن 

 .ها بلند میشد، روی میز ظاهر کردآیند از آن خوش 

ای دور،  چیزی درون مغزم لغزید، سُر خورد و به اعماق جهنم وجودم سرازیر گشت. خاطره

اش هم به زحمت است؛ ولی درد نهفته در آن هیچگاه  آوری قدر دور که یاد بسیار دور، آن 

چون کارهایی  خواستم با جادوی درونم، همرنگ نشد. زمانی که کودکی خردسال بودم، می کم

گونه  بکنم و چیزهایی را ظاهر کنم؛ ولی چون آموزشی ندیده بودم، روی جادو و قدرتم هیچ 

ترین تلاشی بکنم،  چون چیزی، کوچک خواستم برای هم تسلط و کنترلی نداشتم، هربار که می 

کس  دیدند. هیچافتاد و آسیب می همه جا به آتش کشیده میشد و جان اطرافیانم به خطر می 

لند، جادوگرانی  ایم کند. گرچه آن زمان در سرزمین شلیتهم نبود که آموزشم دهد و راهنم 

ها و  آشام ها به دلیل پیوند شکل گرفته بین پدرم فرمانروای خون کردند؛ ولی آن زندگی می 

خاطر عشق و ازدواجش رها کرده بود، همیشه  اش را به جادوگر سیاه رهبر جادوگران که دسته 

ترسیدند. از قدرتم، از قدرت  ها از من می شان به کنار، آن با ما دشمنی داشتند. دشمنی 

گیرد. آید و وجودم را در بر می ناشناخته و بی مانندم! این بار به جای حسرت، خشمم بالا می 

 :گویدکند و می ای به فنجان مقابلم می کنم، اشاره نگاهش می 

 !نوش جان  -

تواند نوش جانم او می  کند چیزی از جانب کند. تصور می پوزخندی ظریف روی لبم جا خوش می 
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تواند مرا سر ذوق بیاورد،  بشود؟ درست تصور کرده است؛ اما آن چیزی که از سوی او می 

نوش جانم و گوارای وجودم بشود، دمنوشِ درون فنجان نیست، بلکه خون سیاهِ جاری در  

 :اندازدهایش است! صدایش روی مغزم چنگ می رگ 

 کنی؟داری به مکیدن خون من و کشتن من، فکر می  -

 :پرسمشود و می رود، شفاف می پوزخندم ظرافتش از بین می 

 خونی؟ذهنم رو می  -

 :گویدنشیند و می لبخندی کریه روی لبش می 

 .نه! معلومه که نه. الِ آندریا! تو ذهنت غیرقابل نفوذه -

 :پرسمدهم و با تعجبی ساختگی می یک تای ابرویم را بالا می 

 !حتی برای تویی که جادوگر سیاهی؟ -

 :گویدگیرند و می هم فاصله می  هایش ازلب

 .حتی برای منی که جادوگر سیاه بودم  -

جا  جا نیستم که سخن بگویم، بلکه فقط آن کنم. آن بودمش« جای سؤال دارد؛ اما سکوت می »

شنیدم. پس فقط  های گذشته می بایست در طول قرن چه می هستم تا بشنوم. بشنوم هر آن 

 :زنملب می 

 .حرف بزن جادوگر سیاه  -

شنوم که بیرون از کلبه، کول پی در پی درحال سؤال پیچ کردن  صدای کول و دخترک را می 

کرد. صدای  ی دخترک سبز، او را سؤال پیچ می های زنده ی کفش دخترک بود و بیشتر درباره

 .بردجادوگر رشته تمرکزم بر روی گفتگوی کول و دخترک را از بین می 
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 .من دیگه جادوگر سیاه نیستم دخترم -

کند. نباید این چنین کند، نباید! وگرنه  لحنش مضحک است وقتی مرا »دخترم« خطاب می 

پایان در حقش  ارزشش است. که این هم لطفی بی گیرم جان بی ترین چیزی که از او می کم

هایش را با سُس مخصوصِ  گزار باشد که در سرب داغ، گوشت و استخوان شود. باید سپاس می 

 .کنمکنم و برای سربروس سگ نگهبان هادس کادویش نمی ها، سرخ نمی دنیای انسان 

 :پرسدکند، میام مشاهده می را که در چهره  حوصلگی خشم و بی 

 خوای بدونی؟نمی  -

 :پرسمحوصله می بی

 چی رو؟ -

 . ...که بعد از رفتنم از پیش تو و پدرت، برای من چه اتفاقی افتاد و چرا اینجا این  -

شوم.  کنم. با عصبانیت از جا بلند می ربطش را قطع می کوبم حرف بی با مشتی که روی میز می 

کنند و لوازم تزئینی  شوند، به گوشه و کنار کلبه برخورد می های بزرگم باز می طوری که بال 

کنند. در چشمان خونینش خیره  آویزان روی دیوارهای سیاه کلبه، را به زمین واژگون می 

 :غرمخویی می شوم و با درنده می 

ی خودت، قراره در  اگه طبق گفته  جا نیستم تا درمورد سرگذشت تو چیزی بدونم.من این  -

تر دهن شومت رو باز کن؛ وگرنه بهت  مورد من و خلقتم حقیقتی رو برام روشن کنی، سریع 

 !شهاطمینان میدم رحمی از جانب من شامل حالت نمی 

بیند. سکوت  ور در آتشم، جدیت کلامم را می دانستم در چشمان به خون نشسته و شعلهمی 

تر به  رود چون من وقت کافی ندارم و باید سریع کند و سکوتش بیشتر روی اعصابم می می 
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که سکوتش را بشکند با لحنی که  مشکلات مربوط به دنیای کول رسیدگی کنم. پس برای آن 

 :غرمشود می تر می تر باشد، جدی کنم آرام هرچه سعی می 

و طوری که میگی دیگه جادوگر سیاه نیستی، پس حتی اگه بخوام همین جا، همین لحظه خون   -

سیاهت رو تا آخرین قطره بمکم و خشکت کنم، باز هم قدرتت برای رهایی از چنگ من کفایت  

 !کنه. پس به جای تلف کردن وقت من، دهن کثیفت رو باز کن مـادرنمی 

که به دلش بنشیند، ام بیشتر از آن دانم »مادری« که خطابش کردهقدر لحنم بد است که می آن 

 :گویدکشاند. خیره به من می او را به جنون می 

 .برات تعریف کنم  باشه... باشه دخترم. بشین تا  -

کند. در  ای می که دهانش را باز کند، سرفهنشینم؛ اما پیش از آن دهم و می سرم را تکان می 

برد تا گلویش را ماساژ دهد.  گیرد طوری که دستش را بالا می اش شدت می سرفه  یک لحظه 

رود، گویا که درحال خفه شدن است.  شود. رنگ صورتش به کبودی می سرفه اش شدیدتر می 

کند؛ ولی  آید. اول گمان کردم دارد نقش بازی می دانستم دارد چه بلایی سرش می نمی 

رساند. نیرویی عظیم، نیرویی که تا آن لحظه هیچگاه  سنگینیِ فضای کلبه، چیز دیگری را می 

هایم سنگین شده بود و این اعصابم  احساسش نکرده بودم. نیرویی والاتر از قدرت من! نفس 

دانستم صدای  چنان شدید بودند که می های جادوگر سیاه آن کرد. سرفهرا متشنج می 

دانستم جریان چیست؛ ولی سعی کردم با قدرت  رسد. نمی های دیگر نیز می اش تا جنگلسرفه

که از نیرویم استفاده کنم، هایم را بالا بردم؛ اما پیش از آن درونم متوقفش کنم. دست 

هایم نگاه  هایم به شدت به پایین کشیده شدند. به باعث پایین کشیده شدن دستدست

که خشمم را  رو شدم. پیش از آن تر دخترک سبز بود روبهکردم و با زنی که گویا نسخه بزرگ 
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 :روی سرش آوار کنم، با لحنی لرزان و ترسیده گفت

 !کشنگردن و همه ما رو می لطفاً از قدرتت استفاده نکن. وگرنه اونا عصبی میشن، بر می  -

گوید. فرصت نکردم چیزی بپرسم. زن سبز دوید به سمت  دانستم از چه چیزی سخن می نمی 

جادوگر سیاه که حالا پخش زمین شده بود. صورتش تماماً کبود شده بود. در همان حالش سعی  

 :داشت چیزی به زبان بیاورد، ولی زن سبز با تضرح و زاری مانعش شد و تکرار کرد

 !لطفاً ساکت بمون، لطفاً ساکت بمون  -

جادوگر سیاه که رنگش از کبودی به رنگ پریدگی تغییر کرده بود، بی صدا چیزی حجی کرد و  

اگهانی چشمان جادوگر مواجه شد، گمان کرد جادوگر  بیهوش شد. زن سبز که با بسته شدن ن 

 :مُرده است، شروع کرد به گریه کردن. رو کرد به سمت من و با وحشت و التماس نالید

 !اش کنبیا یه کاری بکن، زنده  -

 .شنیدم قدرت قلب سیاهش را می  های کند و کمهای نبض جادوگر زنده بود، من تپش

جا نشسته بودیم، رد ای پیش آن هایی که لحظه قدمی به جلو گذاشتم و از میان میز و صندلی 

خوردند. برایم های بلور مانندش روی صورت گلگونش سرُ می به من بود و اشک  شدم. خیره 

 :ریخت؟ لب زدمعجیب بود که چرا برایش اشک می 

 .گریه نکن، اون فقط بیهوشه -

 :اش صورتش را پوشانده بودند؛ ولی با ذوق گفتهای بلوری اشک 

 !واقعاً؟ خدای من، شکر -

اش برای زنده  اش برای مرگ جادوگر سیاه و از خوشحالی دیگر نتوانستم تعجبم را از ناراحتی 

 :بودنش را پنهان کنم و پرسیدم
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 قدر مهمه؟چرا برات ان  -

 !اون مادرمه -

 .تواند درست باشدگفت؟ نه! این نمی چه مزخرفی می 

 :با لحنی ناباور گفتم

 . ...چطور ممکنه اون یه جادوگر سیاهه و تو یه  -

 :هقش فریاد زدبلند شد مقابلم ایستاد. حرفم را برید و با هق 

 !طور هم ناجی تمام جنگل سبزاون دیگه جادوگر سیاه نیست. اون مادر منه و همین  -

که فرصت کنم به تعجبم، تکه پازل دیگری اضافه کنم درب کلبه با ضرب باز شد و  پیش از آن 

ها را به  کول و دخترک سبز با شتاب وارد کلبه شدند. گمان کردم سروصدای درون کلبه آن 

 :داخل کشانده؛ ولی دخترک با وحشت خطاب به زن گفت

 .ی بیرون مادر! باید بیای -

 شده؟زن پرسید: نیروانا! چی 

بارید چیزی نگفت و به سمت درب کلبه دوید. زن  دخترک که وحشت از چشمان سبزش می 

سبز که حالا فهمیده بودم شباهتش به دخترک به دلیل نسبتشان باهم است، به دنبالش رفت.  

 :زده نالیدبه ورودی که رسید و چشمش به بیرون افتاد وحشت 

 !اوه خدای من... این ممکن نیست -

اش هیچ احساسی مشخص  دانستم منظورش چیست. نگاهی به کول انداختم، در چهره نمی 

نبود. با اشاره چشم از او پرسیدم »چی شده« و کول که گویا در مراسم هالووین قرار دارد، 

 :آرام و مرموز لب زد
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 !رستاخیز -

گفت؟ سریعاً خود را به درب کلبه رساندم و  جا واقعاً چه خبر بود؟ کول دیگر چه مزخرفی می آن 

جا  ای که چشمم به آن افتاد، متوجه شدم هر چیزی که آن به بیرون نگاهی انداختم. با منظره

درحال وقوع است بی ربط به اتفاقاتی که از آغاز سفرم تا به حال افتاده است نیست و همه  

تر شده بود.  چیز به طرزی ناشناخته به هم پیوسته است. جنگل سبز از جنگل شوم، تاریک 

آسمان گویا که یک تکه سنگ سیاه باشد و زمین گویا خاکش خاکستر گشته بود. از همه بدتر  

ی زجرآور زن و دخترک سبز، روی  چیزی به نام درختان و گیاهان وجود نداشت. صدای گریه 

جوشید. وقتم کم بود و باید به راهی که  کشید و چیزی درون مغزم می می مغزم چنگ 

طور تباه شده رها کنم و به  توانستم همه چیز را این رفتم؛ اما نمی خاطرش آمده بودم می به

کردم. اگر ناجیشان جادوگر سیاه بوده کردم، باید کمکشان می راهم ادامه دهم. باید کاری می 

جا هستم،  باشد، پس حالا که جادوگر سیاه به دلیلی نامشخص به خواب رفته است، من این 

جا بیاییم و مردم این جنگل را کمک کنم مرا به داخل  شاید گوی پاکی برای همین که به این 

دانست چه درحال وقوع است؟ به راستی چه اتفاقی افتاده بود و ماجرا از چه  فرستاد. یعنی می 

جنگل سبز را از تباهی نجات دهم؟ منی که سیاهم، منی که  توانستم قرار بود؟ اصلاً من می 

پلیدم؛ چیزی درون ذهنم زمزمه کرد: »آب هر چقدر هم کثیف باشه، بازم برای خاموش کردن  

 « !آتیش کافیه
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*** 

اش در تاریکی شب، درخششی از غرور و لذت دارد. گویی از دیدن ضعف من،  زده چشمان یخ 

کند. گویا چیزی که همیشه  ام زیر نور ماه، رضایت پنهانی را تجربه می های قبیلهاز سوختن بدن 

بخش است.  در دلش پنهان کرده بود، حالا به واقعیت پیوسته و تماشای عذاب ما برایش لذت 

تواند تبدیل شود، فقط یک انسان ضعیف است. این  کنم. حالا که دیگر نمی دستانم را مشت می 

دارم؛ اما چیزی در  هایش را بگیرم. یک قدم به جلو برمیفرصت را دارم که انتقام تمام خیانت 

شود مکث کنم. او نترسیده. حتی زمانی که من، اِل آندریا تایلر، درست  رفتار او باعث می 

 .نشیندی لبش می ام. لبخند کجی گوشه تاده مقابلش ایس

 !بالاخره زمانش رسید، نه؟ دیدی که چی شد؟ -

رود. او از این طلسم خبر داشت. شاید حتی در این نقشه  کلماتش مانند تیغی در ذهنم فرو می 

 .دست داشته است 

 دونی، الهاندرو؟تو چی می  -

شوند. گویا تمام قدرتی  کنم که پاهایم سست می دارم؛ ولی ناگهان حس می قدم دیگری برمی 

زند. نه! این  لرزند و قلبم تندتر می که در وجودم بود، در حال تحلیل رفتن است. دستانم می

آید، فقط طلسم نور ماه نیست. چیز دیگری در حال رخ دادن است. الهاندرو آرام جلو می 

 .نگاهش پر است از برتری و تمسخر 

رای سوختن شماست؟ نه عزیزم! این یه طلسم برای پایان  فکر کردی این فقط یه طلسم ب  -

 !ی توئهدادن به سلطه

ام را  شوند. صدای فریادهای دوردست قبیله رود. زانوهایم خم می ناگهان چشمانم سیاهی می 

شنوم. چیزی در وجودم، چیزی فراتر از جادوی شب، در حال شکستن است. فریادی  می 
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 . ...شود و من های درختان شوم نیز بلند می کشم که صدای کلاغ می 

ام هستم. به کول و نیروانا گفته بودم من  اوه لعنتی! روی تکه سنگی که شب رویش خوابیده

دهم و شما ساعاتی را استراحت کنید تا بعد به راهمان ادامه دهیم و خودم به  نگهبانی می 

خوابیدم و بسیاری از اوقات  ام. خوابی که بدتر از کابوس بود. خیلی کم می خواب رفته 

چسبیدند. خیلی وقت  ام را می صد سال پیش، یقه هایم با حضور الهاندرو و طلسم سی کابوس 

های اخیر حالم را در حدی بد کرده بودند که باز  بود که این کابوس را ندیده بودم و آشفتگی 

رنگ خودم است خیره  یِ آسمان و شب، که هم هایم شده بودند. به تاریک ها خوراک شب کابوس 

کشم. کول و دخترک سبز که نیروانا نام دارد، شوم و نسیم آرام باد را نفسی عمیق می می 

هنوز خواب هستند. باید تا طلوع خورشید استراحت کنند. راه درازی در پیش داریم، راهی  

کنم. بدون تلاش از هیچ  شود؛ ولی من تلاشم را می دانم انتهایش به چه چیزی ختم می که نمی 

های  شوم تا خرگوشی شکار کنم، حرفکه از جایم بلند می دارم. درحالی کاری دست بر نمی 

چیز آید. که به گفته خودش خواهرم است، گرچه دیگر از هیچ نیلگون مادر نیروانا یادم می 

تمامِ تمرکزم روی  ای نداشتم و فقط مطمئن نبودم و دیگر هیچ احساسی به هیچ پیوند ژنتیکی 

هایم بود که به تازگی بیشتر شده بودند. به نیلگون قول داده بودم برای بیداری جادوگر  قول

های مرده، جام آبی پر کنم و برایش بیاورم تا بنوشد. نیلگون گفته بود  آبی  سیاه از دریاچه 

شود جنگل سبز دوباره به حالت عادی برگردد و همه طبیعت و  بیداری جادوگر سیاه باعث می 

ها چطور به هم ربط پیدا  دانستم همه این موجوداتش دوباره زنده و سرحال شوند. هنوز نمی 

 .فهمیدم کرده اند؛ ولی باید می 
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لای شاخ و برگ  های لابهجیک گنجشک نوری روشن آسمان را فرا گرفته است و صدای جیک 

روم تا بیدارش  شوم و به سمت کول می کند. از جایم بلند می هایم را نوازش می درختان گوش 

، نیروانا خمیازه کشان از روی تکه سنگی که ساعاتی رویش خوابیده بود،  کنم؛ اما پیش از آن 

ها  پیچد که کول سریع مانند بحران زده چنان بلند می غلتد و صدای آخ گفتنش آن به پایین می 

 :پرسدنشیند و با لحنی لرزان می سرجایش سیخ می 

 شد؟ کجا رو زدن؟چی  -

ای  کند و بی توجه به سؤال کول، چشمانم را لحظه زوزه باد پوست صورتم را نوازش می 

 .بندممی 

 :پرسدبیند دوباره می سکوتم را که می 

 !رفتن؟ -

 :پرسیدکه هنوز روی زمین ولو مانده است از او می نیروانا درحالی 

 کیا رفتن؟ -

شود و گرد و خاک  بینم که از جایش بلند می کنم و کول هریسون را می چشمانم را باز می 

 :گویدتکاند و سپس می هایش را با ظرافت می چسبیده به لباس 

 !هایی که حمله کرده بودن دیگههمون  -

اش  های سبز و زندهکرد و بند برگیِ کفشنگاهی به نیروانا که از روی زمین خودش را جمع می 

 :غُرماندازم و خطاب به کول می بست می را می 

کنم و توهم  کسی حمله نکرده آدمیزاد! بلندشو سریع راه بیفت، وگرنه خودم بهت حمله می  -

 !کنمحمله رو برات به واقعیت تبدیل می 
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 :گویدبندد و زیرلب می اش نقش می اخمی بین ابروهای مشکی 

 !چه بداخلاق  -

 :گویمکنم و می بی حس نگاهش می 

 .هی! شنیدم  -

 :گوید با لحنی لجبازانه می 

 !اصلاً گفتم که بشنوی -

 :پرسمگذارم و می قدمی به جلو می 

 کول هریسون! چته سر صبحی؟ -

 .شودتر می گذارد و به من نزدیک او هم قدمی به جلو می 

 !کنم بهم میگی آدمیزادچون سر صبحه حق ندارم قاطی کنم؟ تا چشم باز می  -

کنم که به نیروانا اشاره می دهم و درحالی آه! دیگر خسته شده بودم. نفسم را کلافه بیرون می 

کنم و خطاب به کول که پشت سرم مانده  دنبالم راه بیفتد، به سمت مسیر مورد نظر حرکت می 

 :گویمبا صدای بلند می  است

 !ای بودی مسلماً دلیلی نداشت بهت بگم آدمیزاداگه چیز دیگه  -

 :دهددارد کول را خطاب قرار می نیروانا که با جثه ظریفش، کنارم تند تند قدم برمی

 . ...ها اشرف مخلوقات هسـکشی؟ اما چرا؟ من شنیده بودم که انسان تو از ماهیتت خجالت می  -

برد و با حالتی کلافه دست لای  کول که خودش را به ما رسانده است حرف نیروانا را می 

 :زندبرد و نق می موهایش فرو می 

 !تو یکی دیگه ولم کن دختر برگ برگی -
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که خشم در  کوبد و درحالیدر یک لحظه، نیروانا با حرکتی غافلگیرانه کول را به زمین می 

کند و مشت ظریف و کوچکش را مقابل صورت کول نگه داشته است  چشمانش خودنمایی می 

 :گویدمی 

 !من یه پری ام... یه پری سبز! بار آخرت باشه به من میگی برگ برگی؛ آدمیزاد کودن  -

دهم. ی آویزان کول، به راهم ادامه می توجه به قیافهزنم و بی خندی به حرکتِ نیروانا می نیش

دهد. نگاهی  کنم، چیزی که بوی نزدیک شدن، بوی رسیدن می در همین حین چیزی احساس می 

کنم که  اندازم و جنگلی را احساس می به اطراف و مسیری که درحال طی کردن آن هستم می 

شود و زیر  توان لمسش کرد نه با چشم. فضای اطراف به ناگهان سنگین می فقط با احساس می 

 :کنمخبر به دنبالم در حرکت هستند نجوا می لب برای آن دو که بی 

 !رسیدیم -

شنوم کول و نیروانا بعد از شنیدن حرفم، چه  شوم که نمی قدر محو جنگل نامرئی می آن 

کنم، گویا جنگل نامرئی تنها جای جهان است  سش می روم، احسادهند. جلو می واکنشی نشان می 

که برای دیدنش، هیچ موجودی نیاز به چشم ندارد. قدم به جلو گذاشتم، گویا یک ملودیِ آرام  

هایم بود، چشمانم را بستم و خود را به ملودی  که هیچ منبعی نداشت، درحال نوازش گوش 

ای تنم را  سپردم. یک دروازه دایره مانند را احساس کردم، واردش شدم، خنکای جنگل لحظه

ام به  هایم محو شده بودند، کف پاهای برهنه لرزاند. شروع به قدم برداشتن کردم. گویا کفش 

ای از خنکی آب، از جریان خون دست کشیدند و  های پاهایم لحظه سطح آب برخورد کردند، رگ 

هایم بود که درحال نوازش گوش ای زمان با ملودی توانستم همدوباره شروع به کار کردند. می 

های درختان را احساس کنم که  و لطافت آب که درحال لمس پاهایم بود، ریزش ریز به ریز برگ 
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 .کردآرام احساسی فراتر از آرامش را به وجودم القا می با برخورد آرامشان به سطح آب، آرام 

 !آندریا -

کند. با باز کردن چشمانم یک آن با  نجوای نامم کنار گوشم، مرا وادار به باز کردن چشمانم می 

ای و نه حتی  شوم که نه در آن آبی درحال جاری شدن است و نه ملودی محیطی رو به رو می 

 .درختی که برگی از آن فرو بریزد

 :گویدشوند و کول می کول و نیروانا نزدیکم می 

گی ما  زنم جواب نمیدی خب؟ فکر کردم تسخیر شدی! نمی خوبی آندریا؟ چرا هرچی صدات می  -

 !کنیم همچین جاهاییآدمیزادیم، خوف می 

م روی همان مود است، حرفش  ی کوتاهی که با کول داشت، هنوز هنیروانا که بعد از مشاجره

 :کندرا اصلاح می 

 !فقط تو آدمیزادی -

شود. هنوز احساس لحظات  اندازد و با چشمانی منتظر به من خیره می کول نگاه کجی به او می 

 .ی آن آرامش است ای از قلبم خواهان تکرار دوباره پیش را در وجودم دارم و گوشه 

تونین بیرون جنگل نامرئی منتظر من بمونین تا  جنگل هولناکه، می   با جفتتون هستم، این  -

 .برگردم

 :گویدکند و می نیروانا بلافاصله مخالفت می 

ی  خوام منم سهمی توی بیدار کردن مادربزرگم و زنده کردن دوبارهمن باهاتون میام، می  -

 !جنگل سبزم، داشته باشم
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پذیری و شجاعتش مرا به یاد   او دخترکی کوچک و ریزنقش است که با این حال، مسئولیت

 .اندازدخودم می 

 :گویداندازد و می کول بلافاصله خودش را وسط می 

 ...وقتی سرکار خانم سبز پری -

کند و ادامه  چپ نگاه می کند و با ترسی مصنوعی به نیروانا چپ ای حرفش را قطع می لحظه

 :دهدمی 

هان چیز ببخشید! خانم پریِ سبز، برای نجات جنگلش میاد، معلومه که منم برای نجات کشورم   -

 .و مردمم میام و از اولشم به همین قصد باهات راه افتادم

گذارم. باید زودتر پیدایش کنم یا  گویم، فقط به جلو قدم می دهم و چیزی نمی سرم را تکان می 

 .امجا آمده بهتر است بگویم باید زودتر پیدایشان کنم؛ چون من برای انجام دو ماموریت به این 

*** 

ز جایی میان نفس آخر شب و اولین نگاه سحر. من فقط  دانم از کجا شروع شد. شاید انمی 

ای نبود. که فرمانی بدهم، مرا به جایی کشاندند که در هیچ نقشه آن دانم که پاهایم بی می 

ای، و نه درختی که بتوانم  جنگل... اگر بشود نامش را جنگل گذاشت. نه نوری بود، نه سایه 

که باد  کردم، حضور بسیاری از چیزها را... مثل این ببینم. با این حال، حضورشان را احساس می 

هایی بودند که پوست روحم را  دیدند. شاخه گذشت که دیگران نمی لای چیزی می از لابه 

گذاشتم، صداهایی در  که بر پوستم ردّی بگذارند. وقتی قدم بر زمین می آن خراشیدند بی می 

قت نروییده بودند. بوی خاکی که نبود، وهایی که شاید هیچپیچید، صداهایی از برگ ذهنم می 

رفتم، تر می ای که گویا همه چیز را در آن جنگل بلعیده بود. هرچه پیش بوی تاریکی و سیاهی 
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کند. دیگر من در جنگل نبودم، بلکه جنگل در من  کردم جهان از مرزها عبور می احساس می 

 .زدقدم می 

 :در همین حین کول پا پرهنه پرید روی افکارم و پرسید

جا چیزی  ورودی جنگل نامرئی، مثل خود جنگل، کاملاً نامرئی بود؟ آخه من اونجا هم مثل این  -

 .ندیدم 

 :سپس با لحنی درمانده خطاب به نیروانا پرسید

 !ببینم تو چیزی دیدی سبز پری جون؟ آخه من هیچی ندیدم -

 :ای رفت و گفتنیروانا به او چشم غره

 !تو از اولشم کور بودی آدمیزاد جون  -

 کول هریسون را بدهم، نیروانا خوب از پسش  ِ دیگر نیاز نبود جواب چرندیات گهگاهی 

 :گویمکند و می هایم جا خوش می آمد. لبخند روی لب برمی

  دنیای  از  عمیقی  درک که  کسانی  فقط که هستش مخفی ٔ  ورودی جنگل نامرئی مثل یه دروازه  -

 .کنن  احساس  رو اون  توننمی  دارن  اطراف

 :گرفتم لب زدمکه نگاهم را از چشمان متعجب هردو می درحالی 

 !این جنگل جای احساس کردنه، نه جای دیدن  -

داشتم گویا که رد قدمم محو  توجه به آن دو قدم برداشتم. هر قدمی که برمی سپس بی 

افتند، گویا که هیچ اثری از  صدا بر روی خاک نرم جنگل می هایم به آرامی و بی میشد. قدم 

 .ماندحرکتم باقی نمی 

 :کول که مخاطبش نیروانا بود، گفت
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 .وای سبز پری جون! ساعت رو نگاه کن -

 :نیروانا کلافه پرسید

 !چی... ساعت چیه دیگه؟ -

اش اولین انسانی که دیده خود کول و اولین  کول که فهمید نیروانا در طول عمر نوجوانانه 

ساعتی که دیده ساعت کول است، پس سریع خود را به من رساند و سکوت را شکست و مچ  

 :زده گفتدستش را به طرفم گرفت و با لحنی شگفت 

 !ببین ساعت رو -

ایستادم. در این جنگل گویا که نور هم نامرئی بود، در آن سیاهیِ جنگل نامرئی نگاهی به مچ  

 :دست و ساعتش انداختم و غریدم

 !گیرم که دیدم، خب که چی؟ -

 :تر از قبل گفتزدهچشمان سبزش درخشید و شگفت 

جا زمان متوقف میشه، این  ای که وارد جنگل نامرئی شدیم ساعتم وایستاده...این از لحظه  -

 ست اِل آندریا! مگه نه؟العادهفوق 

 .سرم را برایش به نشانه تأسف تکان دادم و راه افتادم

که برای کول همه چیز دنیای من، عجیب  دانستم، هم این هردوی این موارد را پیش از این می 

زمان و  که در این جنگل همه چیز به طور متفاوتی جریان دارد، انگیز است و هم این و شگفت 

دانستم، جز  اند. آهی کشیدم. من همه چیز را می مکان به طریقی پیچیده و به هم گره خورده 

ها را برای خود رمزگشایی  بایست آن چیزهایی که در این اواخر اتفاق افتاده بودند و من می 

شد؛ اما حضورش مثل  کردم. پس من الِ آندریا تایلر، قدم به جنگلی گذاشتم که دیده نمی می 
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شد؛ اما  ها صدایی داشتند که شنیده نمی خورده در هوا پخش بود. برگ بوی خاک باران 

ها سایه نداشتند، چون نوری نبود که به  هایم احساس میشد. درخت شان در استخوان لرزش 

تر از هر فریادی بود، و فهمیدم که  ها معنا بدهد. من از میان سکوتی گذشتم که سنگین آن 

اش است؛ جایی که چیزها فقط  نامرئی بودن این جنگل نه از نادیدنی بودنش، بلکه از فراموشی 

دانستم که برای  ها باور داشته باشد. خیلی خوب می شوند که کسی به آن وقتی دیده می 

دیدمش و از او  سپردم و سپس می کردم و خود را به حضورش می ملاقات با تلورا باید باور می 

دانستم چقدر پیش  ن سازی را از روی خودم بردارم. نمی خواستم کمکم کند طلسم پنهامی 

ها  توانم او را ابتدا باور و سپس ملاقات کنم. قرن دانستم در اعماق جنگل می ام، فقط می رفته

های جنگل نامرئی بود، که اکنون همه چیز برایش تغییر کرده است.  پیش تلورا فرمانروای جن

که رسید، مانند این ها به گوش می های نامفهومی از دوردست شوند، زمزمه هایم تیز می گوش 

کند. جلوتر که رفتم با نوعی ابرهای غبارآلود رو  جنگل به زبانی ناشناخته با خودش صحبت می 

ها یک نوع خاص از موجودات جنگل نامرئی که به شکل ابرهای  دانستم آن در رو شدم. می 

برد تا از بین غبار  با ذوق دستانش را بالا می شوند هستند. نیروانا غبارآلود در جنگل ظاهر می 

ای آویزان دست از تلاش  ماند با لب و لوچه نتیجه می ابرها را لمس کند و وقتی این تلاشش بی 

آمد. نگاهی به ابرها انداختم. ابرها به آرامی در هوا شناور بودند.  کشید و آرام راه می می 

ای کمرنگ را بشنوم؛ اما زمانی که به  توانستم صدای ملودی ها می نزدیکشان شدم. از درون آن 

 .دیدمکردم، چیزی جز ریزش غبار نمی ها نگاه می آن 

در همین حین صدایی شنیدم که تا آن لحظه از شنیدنش عاجز بودم. گویا که صدای تپیدن  

جاست. لبخند روی لبم نشست و  دانستم آن ام، می دانستم نزدیک شده یک قلب بود، می 
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 :صدایش زدم

 !تلورا -

بود؛ چون من باور  جا می جاست، باید آن دانستم آن سکوت محض همه جا را فرا گرفت. می 

شباهت به تپش  هایی که بی هایی به گوشم رسید. نفس داشتم به حضورش. صدای نفس 

تر از  نبودند، آری تپش قلب؛ اما از کجا؟ به دور و برم نگاهی انداختم، من بودم و مکانی تاریک 

ای که بودم فقط درخت بود هم نبود. نقطه تاریک، حتی اثری از کول و نیروانای دوست داشتنی 

و درخت. درختانی تنومند و زنده! دور خود چرخیدم، نگاهشان کردم و سعی کردم بشناسمش.  

درختان این جنگل شاید در نگاه اول ساکت به نظر برسند؛ اما در حقیقت زندگی پنهانی در  

جریان دارد که برای همه قابل درک نیست. در نهایت، وجودشان در این جنگل مانند یک  ها آن 

شود که  تواند آن را کاملاً درک کند، ولی همیشه احساس می کس نمی راز عظیم است که هیچ 

بینیم در بینشان در حال رخ دادن است. و دیدمش، تلورا چشمانش  تر از آنچه می چیزی بزرگ 

های تاریکش تکان بخورند و  را باز کرد و به من لبخندی عمیق زد، لبخندی که باعث شد شاخه 

گاه  گاه نروییده بودند روی زمینی که هیچ هایی که هیچهایش به زمین سقوط کنند، برگبرگ

کرد و من را به  گذشت، افکارم را مختل می وجود نداشت! در آن لحظه هر نسیم خنکی که می 

کشاند، گویا این نقطه از جنگل نامرئی مرا به سمت  هومی می های نامفدل تردید و بحران 

که دیر شود، با چشمان بسته  داشت. چشمانم را بشتم و پیش از آن های تاریکیِ خود وامی جنبه

ی درخت برخورد  جلوتر رفتم دستم را روی تنه آن درخت که گذاشتم. زمانی که دستم به تنه 

کرد، احساس کردم که آوای جادویی در زیر پوستم در حال جاری شدن است و در همین حین  

 :انداز شدها در گوشم طنین صدای خودش بعد از قرن 
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که به یکی از موجودات نامرئیِ جنگل تبدیل بشی، من رو  بینم قبل از این اِل آندریا تایلر...می  -

 !پیدا کردی

ی درختی که گویا صورت و تمام بدنش  با تعجب به چشمان عمودی و سیاهش که از لای تنه

 :دهدبیند توضیح می شوم. تعجبم را که می است، خیره می 

داری، باید مراقب باشی که تو هم به یک موجود نامرئی  توی این جنگل، با هر قدمی که برمی  -

تبدیل نشی اِل تایلر! جنگل نامرئی، جاییه که حتی نور هم جرات نفوذ بهش رو نداره، تو برای  

 جا اومدی؟چون خطری رو به جون خریدی و به این چی هم 

نم. تمام سؤالات و  دانستم نیاز به گفتن نیست و کافیست به موضوع در ذهنم فکر کمی 

یکی در ذهنم مرور کردم و از شدت زیادیشان واقعاً بلافاصله کلافه  مجهولات ذهنم را یکی 

 .شدم. من به دنبال جواب بودم، آری جواب 

 

*** 

 اِل آندریا! اجازه میدی من بطری رو آب کنم؟-

های مُرده، در کنار کول  دهم و کنار دریاچه آب هیچ حسی برای نیروانا تکان می سرم را بی 

 .ایستممی 

ام و حقیقت را دیدم، دیگر نتوانستم آن ای که در جنگل نامرئی با تلورا ملاقات کردهاز لحظه 

اِل آندریای مهربان باشم، گویا خلق و خوی خوبم در جنگل نامرئی، نامرئی گشت و یا جا ماند.  

خواستم به  سوخت و تنها چیزی که سر پا نگهم داشته، این بود که می قلبم تماماً از کینه می 

ای که در دنیا است، گم کنم.  هایم عمل کنم و سپس گورم را از کنار هر موجود زنده قول
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های مرُده که  اندازم. او هم در طول این مسیر از جنگل نامرئی تا دریاچه آب نگاهی به کول می 

اش ترس و اضطراب  ی کمی از جنگل نامرئی قرار دارد، سکوت کرده است. در چهره در فاصله 

خواهد ذهنش را بخوانم؛ ولی چه فایده، او فقط کول هست با طرز تفکر  شود. دلم میدیده می 

بندد و با لبخند از کنار  های اعصاب خوردکنُش. نیروانا درب بطری کوچک را می مزخرف و وراجی 

 :گویدآید و می شود و به سمتم می دریاچه که زانو زده است، بلند می 

 !خب اینم از این -

ام که بعد از بازگشت به دنیای خودم،  برگی گیرم و در جیب لباس بطری را برای احتیاط از او می 

ام به تنم  و جادویی  ها از تنم محو شد و لباس برگی رت جادویی لباس دنیای انسان به صو

 :گویمگذارم. و خطاب به هردویشان می برگشت، می 

 مایلین کمی استراحت کنید یا برگردیم به جنگل سبز؟ -

زنیم برای  کنند و مسیر را دور می هردو موافقتشان را برای بازگشت به جنگل سبز اعلام می 

 .بازگشت 

 

*** 

 .ای، شاید قرنیدانم چقدر گذشت. شاید دقیقه نمی 

خورده جنگل سبز به  های خیس و خاک باران وقتی از مه بیرون آمدم، انتظار داشتم بوی برگ 

ها برسم؛ اما هوا  تر از آن عبور کرده بودم تا به نامرئی استقبالم بیاید. همان جایی که پیش 

هایم را به دقت گرداندم  خالی بود. خاموش. مثل جایی که تازه از رؤیایی پاک شده باشد. چشم 

کردم که  کردم، بیشتر احساس می و مناطق آشنا را جستجو کردم؛ اما هرچه بیشتر دقت می 

بخش پر جنگل سبز به آرامی محو شده است. جایی که روزی با صدای پرندگان زنده و شادی 
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ای از  جا گویا هیچ نشانهپایان و خشک تبدیل شده بود. این شده بود، اکنون به یک دشت بی 

زندگی وجود نداشت، فقط حس سرمایی غیرقابل تحمل در فضا جاری بود که چون دستان سرد  

های غمگینی را  چرخید و زوزه ای به دورم می زَد. بادی ملایم آوارهیک غریبه به دورش حلقه می 

رسید  درخشید و به آنجا نمی ای که در آسمان می رحمانه از متنابذ خورشید یا شاید همان نور بی 

 .آوردمی 

شدم اوضاع از چه قرار  کم داشتم متوجه می آوردم، کم داشتم به لعنت کردن خودم رو می 

ام تپید. یادم  طور نباشد! قلبم به شدت در سینه خواست که این است؛ اما عمیقاً دلم می 

جا، در میان درختان سرسبز و آواز پرندگان، لحظات خوشی را سپری کرده بودم.  که این  آمدمی 

جا بودم احساس آرامش و  بوی تند و شیرین گیاهان بالا آمده از خاک، آخرین باری که این 

یم را در  داشتم، تاریکی و سکوتی ناملا داد؛ اما اکنون با هر گام که برمیامنیت را به من می 

 .کردم اطراف احساس می 

توانست درست باشد! درخشش درختان را به خاطر  آوردم، نه این نمی داشتم نفس کم می 

های  های سبزرنگ و سایه ها که به مانند نگهبانانی دوست داشتنی با برگ داشتم؛ آن 

افکندند. ولی حالا تنها درختان سیاه و تلخ، مانند  بخش بر زمین جنگل پاک سایه می آرامش 

 .جا همان جایی نیست که باید باشد احساس، دور و برم ایستاده بودند. قطعاً این هایی بی شبح

 !جا که جنگل سبز نیست...اوه خدای من، چه بلایی سر مادرم اومده؟ اون کجاست؟اِل... این  -

اش را تشخیص داد.  شود نگرانی خراشد. از صدایش کاملاً می صدای دخترک سبز گوشم را می 

ی من و خلقتم  هایی که دربارهمن نیز نگرانم، نه نگران زنی که مادرم باشد، نه نگران بلوف

که  ام و حالا احتمال این تحویلم داده باشد، نه، من فقط نگران قولی هستم که به نیلگون داده
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 .جودپیکر مغزم را می ی غول چون یک موریانه نتوانم به قولم عمل کنم هم

صدا به بافت  تونه درست باشه...« به خودم گفتم، صدایم ضعیف و به صورت بی این نمی »

بود... این ناممکنه!« در دلم این کلمات  جا می سنگین هوای جنگل گم شد. »این جنگل باید این

کردم که انگار در  داشتم، احساس می شدند. هر دو قدمی که برمی به طرز ناامیدی تکرار می 

زنم؛ بلکه در جایی نامشخص، بین دو زمان، یا بین دو دنیا، در حال عبور  دنیای واقعی گام نمی 

ام گیراتر میشد. تدریجاً در من  خورد و دلهره هستم. با هر قضیه ضیافتی از زوال به چشم می 

اش آب شده  هایش و تمام پاکی اش، نشانهگفت که زندگی من می  پیچید، گویا روح جنگل بهمی 

ام؟ حقیقت برایم روشن  ام؟ فهمیده و رفته است زیر زمین. چرا؟ چرا... چون من بالآخره دیده 

های ظریفش  اش تقصیر من است. دخترک سبز روی زمین زانو زده و انگشت شده است؟ همه 

چون مرواریدانی غلتان از چشمان  ها هم ریزد. اشک را در خاک خالی فرو برده و اشک می 

حرکت ایستاده و حرفی  شوند. کول بی شوند و بر صورت معصومش سرازیر می سبزش جاری می 

ام، با  برای گفتن ندارد و من... من از درون درحال فروپاشی هستم، منی که با سیاهی و پلیدی 

با فهمیدن و دانستن حقیقت، من...   تصمیم اشتباه و ورودم، جنگل سبز را از بین بردم... من

های دخترک سبز معصوم. اگر نخواسته بودم که تلورا حقیقت  من مسببش هستم! مسبب اشک 

 ...های نیروانا و عدم حضور جنگل سبز نبودمهمه چیز را برایم آشکار کند، اکنون شاهد اشک 

. 

 .چرخیدمقصد در فضا می وزید؛ اما چیزی برای حرکت دادن نداشت. صدایش بی باد هنوز می 

کردم حتی به قیمت جانم، لعنتی قولم! دلم لرزید. من  قولم... من باید به قولم عمل می 

 :جا بروم. زمزمه کردمتوانستم بدون عمل به قولم از آن نمی 
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 جنگل سبز...؟ -

تر. خم  تر، خستههیچ پاسخی نیامد. فقط پژواک صدای خودم برگشت، چند لحظه بعد، کمرنگ 

ای داشت، مثل زخمی که تازه بسته  شدم و زمین را لمس کردم. خاک سرد بود، اما حس زنده 

دانستم که جنگل سبز نابود نشده، جنگل سبز فقط تا وقتی وجود داشت که من  شده باشد. می 

چیز وهم آلودی باقی نمانده  دانستم حقیقت چیست و حالا که دیده بودم، دیگر هیچ هنوز نمی 

 .بود

ترین درد جهان  بار فهمیدم که گاهی دانستن و درک کردن، بزرگ در دل آن خلأ، برای نخستین

 .است

  افتاد. حالای درختی بر زمین سبز جنگل می نشستم بر زمین، در همان جایی که زمانی سایه 

 .تابیداحساس که بر چیزی نمی ای نبود. فقط آفتابی بی سایه 

ها مثل نفسِ  چیز روشن بود. برگبه یاد آوردم... آن روز که از میانش گذشتم، چقدر همه 

درخشیدند، و من باور داشتم که زندگی همین است: کاشتن، رشد، درخشیدن؛ اما  زمین می 

پوشانده است.  ای بوده که حقیقت را می دیدم آن سبزی فقط پردهحالا که بازگشته بودم، می 

اش، وابسته به نادانی من بود. وقتی دانستم که در اصل جنگل  ی زیبایی جنگل سبز، با همه 

اش وهمی بود که  ها پیش نابود شده است و جنگل سبزی که از آن گذشتم همه سبز قرن 

. مثل رؤیایی که وقتی نامش را  جادوگر سیاه برای گمراه کردنم ساخته بود، آن وهم نابود شد

شود.باد سردی از سمتی وزید. سمتی که با از بین رفتن جنگل سبز،  به زبان بیاوری، محو می 

 .دیگر جهاتش مشخص نبود

 :صدای تلورا در ذهنم نشست
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خوای حقیقت رو ببینی اِل تایلر. دیدن، همیشه بهایی داره... بهایی که باید با خودت  تو می  -

 !عملش کنی تا ابد

ام  دانستم که بهای سنگینی را خواهم پرداخت؛ ولی کاش به قیمت بدقولی من همان لحظه می 

کردم، دیگر برایم اهمیت نداشت که آبی که از  شد. من باید نیلگون را پیدا می تمام نمی 

ریزد. من فقط  دهد یا دور می ام را به جادوگر سیاهِ مکار می های مرده آوردهی آب دریاچه 

خواستم به قولم عمل کنم. به نیلگون قول داده بودم که از دریاچه آب بیاورم، و این  می 

نوز روی  شرافتی برای اِل تایلر چیز کمی نبود که بدقولی کند! دوباره نگاهی به نیروانا که هبی

کرد انداختم. اگر دخترک سبز جدای وهمِ ساخته دست جادوگر سیاه، واقعی و  زمین گریه می 

است.   ست و با از بین رفتن وهم، او از بین نرفتهجا بود، پس زن سبز نیز واقعی هنوز این 

 .باید پیدایش کنم، باید به قولم عمل کنم

درخشید. نه  نفسی عمیق کشیدم. چشمانم را بستم. در تاریکی، هنوز ردّی از سبزی و پاکی می 

جا بود، گویا جنگل سبز نمرده و درونم  بیرون، که درون من. جایی میان قلب و حافظه. چیزی آن 

رسد؛ اما زندگی ادامه دارد. فهمیدم که هرچه  ریشه دوانده بود، در جایی که هیچ نوری نمی 

ام، از من زاده شده و هرچه از بین رفته، به من بازگشته، و در آن لحظه، دانستم که  دیده

ی کوتاهی لبخندی روی لبم نشست و زود محو شد.  سفرم تازه آغاز شده است! برای لحظه 

ها  ام گذاشت. درونم، درخت رفته دستایستاده بودم میان چیزی که میشد نامش را زندگیِ از 

کرد. درون  کشید و در هوا پخش می شان، بخشی از من را بیرون میدم  کشیدند. هرنفس می 

ها ظلم کرده بودم و جانشان را  لرزیدند با صدای کسانی که در تمام عمر، به آن ها می روحم برگ 

لای تر، مثل نسیمی که از لابه بی هیچ دلیلی گرفته بودم. صدای تلورا در ذهنم بازگشت، آرام 
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 :گذردها می آینه

چیز رو خواهی دید.  دم ال تایلر، اگه بمونی، همهخوای بدونی کی هستی؟ به تو هشدار می می -

چه رو که از خودت پنهان کردی؛ اما این رو بدون که هیچ دیگه هیچ راه بازگشتی  حتی اون 

 !نخواهی داشت

درونم چیزی کشیده شد. مثل طنابی که میان دو جهان بسته باشند. در دوردست، نوری  

 .داد، نه راه راراهه را نشان می پدیدار شد. نه روشن، بلکه صادق. نوری که بی 

 :بنددباز گفتگویم با تلورا در ذهنم نقش می 

 .تر از فراموشی باشهشاید دیدن، دردناک  -

 :تلورا پاسخ داد

جنگل نامرئی زنده   اند، از پیش من وهمیشه همین بوده؛ اما فقط اونایی که درد رو پذیرفته -

 !رن بیرون می

ام نشست. پوستش سرد بود، مثل لمس ای از میان مه بیرون آمد و بر شانهباد وزید. شاخه 

یک حقیقت قدیمی. و من فهمیدم که باید انتخاب کنم، نه میان ماندن و رفتن، بلکه میان  

 .دیدن و نادیدن 

ای برایم پدیدار  ی تلورا برداشتم و دروازهای را که دستم را از روی تنه به یاد آوردم لحظه 

رسد که از تاریکی و نور به هم پیچیده باشد. جایی که هیچ چیز  شد این دروازه به نظر می 

کلام  ها و نه نورها. ممکن است هوای اطرافت پر از احساساتی بی مشخص نیست، نه سایه 

نتخاب کردم که واردش  باشد، انگار که صدای سکوت فضا به خودی خود یک زبان است. من ا

های دخترک سبز هستم، من مسبب  شوم... ببینم و اکنون من با دیدن و دانستنم مسبب اشک 
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کردم باید. ناگهان، از میان مهی  اش را گم کند هستم، من... باید کاری می که خانه و خانوادهآن 

 :شد؛ اما حس میشد، صدایی برخاست. نه از بیرون، بلکه از درون سرمکه دیده نمی 

 چرا برگشتی ال تایلر؟ -

 .دانستم جواب بدهم یا فقط گوش بدهمایستادم. نمی 

ای خشک در ذهنم پیچید. نکند جنگل باشد که با  اش مثل شکستگی شاخه صدا خندید. خنده 

 !گویدمن سخن می 

 !من جنگل نیستم، اِل تایلر. من توأم -

ای که زیر فشار  چیزی درونم لرزید. سعی کردم قدمی بردارم، اما زمین نرم شد، مثل حافظه

ای در ذهنم زده شد. جنگل سبز یعنی معنای زندگی، حس، باور، شود. جرقهزمان فراموش می 

و معنا. جنگل نامرئی یعنی جهان حقیقت، آگاهی، و دیدن بدون فریب. وقتی من از جنگل  

سوزاند. نامرئی عبور کردم و به تلورا رسیدم، حقیقت را دیدم؛ اما آگاهی، مثل آتش، می 

که فقط یک  توانست صرفاً با این ی این دانستن نابود شد، چون دیگر نمی جنگل سبز در نتیجه 

وهم بود، زیبا به نظر برسد؛ اما اگر من بتوانم بین دانایی و ایمان تعادل برقرار کنم، یعنی هم  

توانم جنگل سبز را بازآفرینی کنم،  هم دوباره بتوانم باور کنم، آن وقت می حقیقت را بدانم، 

 !این بار نه با چشمانم، بلکه با اعماق وجودم

 :صدا ادامه داد

 !ست که از خودت پنهان کردی. نگاه کنجا، بخشی از چیزی هر درختی در این  -

بار، دیدم. نه با چشم، بلکه با آن چیزی که نامش را عقل و منطق  گاه، برای نخستین و آن 

 .اندگذاشته 
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هایی از خاطره و حسرت. بعضی  جنگل شروع به شکل گرفتن کرد. درختانی از نور و سایه، تنه 

شناختم، هایی بود که زمانی می ها، چهره درخشیدند، بعضی پوسیده بودند، و در میان آن می 

 .جا ریشه دوانده بودندهایی که از خاطرم رفته بودند؛ اما در این چهره 

ست از  فهمیدم جنگل سبز، پناهگاهی نیست که کسی در آن پنهان شود، بلکه گورستانی 

 !امام و درونم پنهان کردهچیزهایی که از دیدنشان ترسیده 

 :ی تلورا در ذهنم نقش بستآخرین زمزمه 

 !تو دوباره باید رؤیا ببینی؛ اما این بار آگاهانه -

قلبی که هنوز تصمیم  تپید، ضربانی کند، مثل زمین خاموش بود؛ اما زیر پوست خاک چیزی می 

 .نگرفته بمیرد

 :زانو زدم. کف دستم را روی خاک گذاشتم. گفتم 

 .خوام با دونستن، باور کنممن دیدم، و از دیدن سوختم؛ اما حالا می  -

سکوتی سنگین فضا را پر کرد. بعد، از زیر انگشتانم گرمایی برخاست؛ نرم، زنده، مثل بازدم  

 !طبیعت بکر

 :ای شنیدم. نه از بیرون، بلکه از درونمزمزمه 

 !شود، نه از خاکسبزی از باور زاده می  -

 .چشمانم را بستم و ناگهان، زمین نفس کشید 

ای سبز، درست میان دستانم جوانه زد. نوری از میان زمین  بوی باران بالا آمد، و نقطه

برخاست، نه از خورشید، بلکه از پاکی. درختی کوچک سر برآورد. بعد دیگری و دیگری.  

 .شود، بلکه با بازگشت ایمانم به زندگی فهمیدم که جنگل سبز با بازگشت من زنده نمی 
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 :ها وزید، صدایی از دل زمین آمدگاه که نخستین باد بر شاخه و آن 

خوش آمدی، الِ تایلر. تو پلیدی هایی که در حقت شده است و تو را برای هزاران سال به   -

خواهی پاکی را باور کنی. تو سزاوار  موجودی پلید تبدیل کرده بود، دیدی و با این حال هنوز می 

 .سبزی هستی

 

 

شود که با  توانستم بگویم باورم نمی جنگل سبز برگشت، خود واقعیِ جنگل سبز! نمی 

دانم  ام خالق جنگل سبز باشم، نه در صورتی که می های درونم، اکنون چطور توانسته پلیدی 

سال قبل زنده مانده   10ی دانم چطور از آن معرکهجادوگر سیاه و الهاندروی لعنتی که نمی 

دفاع یک سرزمین انجام دادند، آن هم فقط برای  گناه و بی های بی است، طلسمی روی انسان 

ها  هایی خودم که قرن ام که پلیدی قدر دور و برم پلیدی دیده گرفتن انتقام از من! دیگر آن 

ام و آنان هنوز هم به  هاست دست کشیده آیند. من قرن ام به چشم نمی پیش انجام داده

افتم و ی ماهیت و خلقتم می هایش درباره د، آه یاد بلوفشون مردمی بی دفاع حمله ور می 

 .کشدخشمم زبانه می 

 !مـامان  -

لای افتد که با لبخند از لابه کند و چشمم به زن سبز می صدای دخترک سبز توجهم را جلب می 

آید. پوست سفید و طرح  شاخ و برگ درختان درخشان و پر آرامش جنگل سبز، به طرفمان می 

العاده ایجاد کرده است. به ما  های سبزش، ترکیبی خارق ی لباس گلدارش با موها و چشم پارچه 

کشد. و سپس  رسد ابتدا دخترکش را به آغوش و عطرش را از دلتنگی به مشام می که می 
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ایستد و با  آید. مقابلم می دهد و به سمت من می ی سلام برای کول تکان می سری به نشانه 

 :گویدلحنی سرشار از شگفتی می 

 .ممنونم که زندگی رو به ما برگردوندی  -

کنم لبخند بزنم. بی اتلاف وقت بطری را از جیبم  دانم اصلاً موفق نیستم سعی می که می با این 

 :گویدکند و می گیرم. ناباور به بطری نگاه می کشم و به طرفش می بیرون می

اش وهمیه که جادوگر سیاه ایجاد کرده، بازم آب آوردی؟...  که فهمیده بودی همه تو با این  -

 چرا؟

 :گویمدهم و می سرم را به آرامی تکان می 

 .چون بهت قول داده بودم -

 .که مهلت بدهد جلوتر آمد و مرا به آغوش کشیدبی آن 

بودم، شدم خواهر تو می که طبق وهمِ جادوگر سیاه، ما خواهر نیستیم؛ ولی خوشحال می ا این ب  -

کنی که بتونی به قولت عمل کنی، نمیشه  ها هرکاری می ی تو! وقتی برای غریبه عضوی از خانواده 

 .کنیتوصیف کرد برای خانواده و عزیزانت چه کارهایی می 

هایش تماماً پر از شوق و مهربانی بودند؛ ولی یک آن دلم گرفت، او از خانواده  که حرف با آن 

ی من،  دانست خانواده و قبیله کردم، نمی ای که من به خاطرشان هرکاری می گفت، از خانواده می 

سال پیش از بین رفته بودند. با این فکر خونم برای رو به   10فکری خودِ من، دقیقاً به خاطر بی 

چنان خودنمایی کرد  ور در آتش از چشمانم آن مد و مردمک شعله رو شدن با الهاندرو به جوش آ

 .که نیلگون قدمی به عقب گذاشت و آب دهانش را از ترس فرو برد
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*** 

رقصیدند. بعد از مدتی  های سوخته در هوا می داد، خاکستر و برگ نسیم باد بوی مرگ می 

ها گذاشتم. دوباره با جادو ظاهرم را انسانی و معمولی  طولانی بالآخره دوباره پا به دنیای انسان 

  قدر خسته ام. آن ی ورود به پورتال و رسیدنم به تریلند به بعد کول را ندیدهام. از لحظه کرده

بودم که حوصله به دنبالش گشتن و دیدنش را هم نداشتم. در شهر تریلند راه افتادم. در  

چرخید، به دنبال جادوگر سیاه و  ای می ور بود. چشمانم به هر گوشهذهنم هزاران فکر غوطه 

 .الهاندرو 

درکی  ای که دیده بودم، به آن دو اشاره کردند. احساس غیرقابل ای، هر فاجعه هر نشانه

دانستم چه در انتظارم است و دیگر چه چیزهایی قرار است رو به رویم قرار  داشتم. نمی 

ها و وسط این ماجرا، اتفاقات  ام در دنیای انسان قدر که این مدت که پا گذاشته بگیرند. آن 

گاه بعد از مرگ پدرم یا حتی در تمام  شوم افتاده است؛ اما از یک بابت خوشحالم، هیچ

ام... گویا در این ماجراجویی  ام نداشته ام هیچ نوع احساسی شبیه این احساس کنونیزندگی 

ها آن را در  خود را یافته بودم، حقیقت وجودم را. آرامش درونی داشتم. آرامشی که قرن 

ی انسانی را  کردم. غرق در افکارم هستم که صدای شیون و نالهریزی جستجو می خون و خون 

ی ی چند نفر محدود؛ ولی سپس گویا صدای تمام مردم زنده نالهشنوم، ابتدا صدای می 

کند، دانم چه شده است. به ناگهان فرم آسمان تغییر می شود. نمی سرزمین تریلند بلند می 

شود. لعنتی! حتماً کار جادوگر سیاه است.  شهر در یک لحظه تبدیل به یک شهر خاکستری می 

هایم ظاهر شوند. به هرطرفی که صدای ناله  دارم تا بال سریعاً جادویم را از روی ظاهرم برمی 

کند. آسمان، زرد و سرخ  ی شهر عبور می های سوخته روم. باد از میان برجمردم بیشتر است می 

چرخند  شود. ابرهایی سیاه و زنده بالای شهر می گاه بسته نمی است، مثل زخمی باز که گویا هیچ 
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 .تابدشان می و نورهای تیره تر از سیاهی از میان 

 !نه این امکان ندارد! طلسم مرگبار در هوا مثل گرد طلا معلق است، زیبا؛ اما کشنده

زنم. هیچ کنترلی روی بدنم روی زمین زانو می رسم ناگهان بی به میدان اصلی شهر که می 

اند و سوخته هایم که زمانی سیاه بودند، حالا نیمه سوزد. بال پوستم از تماس با هوا می 

 .شوندور می آورد؟! چشمانم شعلهریزند. لعنتی مادرم دارد چه بلایی سرم می پرهایشان می 

شود؛ اما در میان باد  لرزد. صدای فریادهای مردم در دوردست شنیده می زمین زیر پاهایم می 

 .شودگم می 

تانم را روی زمین سرد و سوزان  کنم از جایم بلند شوم، دسکشد. سعی می سرم تیر می 

شوم با کول چشم در چشم  شوم که روی پاهایم بایستم. تا بلند می گذارم و موفق می می 

چون یک ردای سفید به تن دارد  ی نزدیکی از من، ایستاده است. لباسی همشوم. در فاصله می 

 .کندو با حالتی غیردوستانه نگاهم می 

 .کاران احساس، شبیه لبخند خدا بر گناه زند. لبخندی بی لبخند می 

آلود از طلسم، دود و تاریکی پر شده است. مردم یکی پس از  ویران. آسمان مهشهر نیمه 

ها از شدت رنج طلسم مرگبار در حال  دیگری به میدان شهر آمدند. با حالی زار و دردمند. آن 

هایی از خودشان هستند. و کول رو به رویم قرار دارد. در حالی که  تبدیل شدن به سایه 

درخشش سردی دورش حلقه زده است. برعکس همه این مدت که او را دوست خود  

تر از  پنداشتم، او حالا مانند خدایی مصنوعی شده که در لباس سفید؛ اما چشمانی سیاه می 

 .شب، مقابلم قد علم کرده است

ی مادرم و الهاندرو باشد، نه! این ناممکن است؛ ولی  این امکان ندارد که کول از دار و دسته 
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 .دادنگاه تاریکش چیز دیگری را به من هشدار می 

 !بالآخره مقابل هم قرار گرفتیم اِل آندریا تایلر -

 .ای نداشتمتوانستم باور کنم؛ ولی گویا دیگر چاره نه نمی 

 .کنمامروز من جهان رو از ضعف پاک می  -

 .صدایش دو رگه و غیرانسانی بود

 !افتهای روی نور نمی وقتی تو نابود بشی، دیگه هیچ سایه  -

هایش برق شیطانی  خواست؟ اما من که فقط برای کمکش آمده بودم. چشم نابودی مرا می 

 .داشت؛ اما در نگاهش هیچ ترسی نبود، هیچ تردیدی 

 .ریزی شده بوداو برای اولین بار آشکارا نشان داد که تمام مسیرش حساب شده و برنامه

 .بودهر قدمش، هر حرکتش، حتی لبخندش، سلاحی 

این بار نیازی نبود به ذهنش نفوذ کنم، بلکه در نگاهش حقیقت را دیدم. نه نفرت، نه جنایت،  

 !بلکه باوری کور به خیر، بدون فهمیدن معنایش

 :صدایش رعدگون بود وقتی غرید

 !من دنیا رو از شر تو نجات میدم الِ تایلر -

دانست؛ اما فقط به خودش ایمان داشت. چقدر آشنا بود این  دهنده می او خودش را نجات 

 ...غرور

ام. پدرم. خودم و همه را از  توانم همه چیز را نجات دهم. قبیله کردم می من هم زمانی فکر می 

پنداشتم  خود می ِ دست دادم. اشک در چشمانم حلقه زد. من کول هریسون را دوست انسانی

 .و برای کمکش آمده بودم
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 :گاه از او ندیده بودم، گفتبا لحن محکم و پر غروری که هیچ 

 !دونی الِ! تو نماد شر و بدی هستی، حتی اگه کارهای خوبی انجام بدیمی -

 :قدمی به جلو برداشت و اضافه کرد

من طلسم رو در قالب یه ویروس پخش کردم تا تو رو از دنیات بکشم بیرون و به همه   -

ای رخ بده و اونا رو  خورن، منتظرن معجزههای خودم که همیشه وقتی به مشکل برمی نوعهم

 !شهوقت منجی نمی نجات بده، بفهمونم که یه موجود غیرانسانی هیچ 

 :آلودم خیره شد و بی هیچ هراسی ادامه دادور و اشک در چشمان شعله 

 !ها حق نجات خودشون رو دارن ها بفهمن که فقط و فقط خود انسان که انسان  -

رای پایین کشیدن من، با  قدر پست باشد که ب شود کول هریسون آن شود، باورم نمی باورم نمی 

خراشید. مردم سرزمین  چنین کند. صدای عذاب مردم گوشم را می مردم بی گناه خودش این

کشیدند، طلسم به لحظه انفجار رسیده  تریلند، یکصدا از شدت درد روحی و جسمی فریاد می 

 .بود

 

بایست  شدم به جز از اراده خودم، من می من به دست هیچکس و با هیچ چیز کشته نمی 

دانستم مرگ برایم وجود دارد.  خواستم که بمیرم، تا بمیرم! تا قبل از ملاقات با تلورا نمی می 

این را تلورا به من گفته بود که جز به دست و اراده خودم با هیچ چیزی در این دنیا نخواهم  

دانست، لعنتی! حالا هدف کول برایم روشن شده بود. برای همین  مرد! کول این را از قبل می 

گناه بود و  سال پیش بی  10ام برای خودش وقتی مردم را به این حال دچار کرده بود. دلسوزی 

کرد تا من خودم  ی ضعفم کرده بود. از مردم بی گناه استفاده می نجاتش دادم را تبدیل به نقطه 



 roohvazheh                                                                                                        سارا بهار -ررمان ال تایل

 
 148صفحه 

 

خواست  دانست با این روش نیازی نیست با من بجنگد! کول می دست به خود نابودی، بزنم! می

من بمیرم تا به جادوگر سیاه دستور بدهد طلسم را خنثی کند، ولی من هیچ اعتمادی دیگر به  

گذاشت؟  نسل بشر نداشتم، از کجا معلوم که کول بعد از مرگم مردم بی گناهش را آرام می 

مردم که خیالم از بابت نجات مردم تریلند، راحت  اگر بنا بر مردنم بود، پس باید طوری می 

ی من نیستند...« چیزی درون مغزم این را زمزمه کرد؛ ولی بلافاصله ها قبیلهباشد.» انسان 

ها بی گناه هستند. اگر برای منی که هزاران سال  ها قبیله من نیستند؛ ولی آن خفه شد. انسان 

 .پذیرم ام مرگی است پس حداقل با شرافت و با وجدانی آسوده، مرگ را می جاودانه زیسته 

 :غرمشوم و می تر از شب کول خیره می در چشمان سیاه 

 !کول هریسون! تو هیچی نیستی جز تجسمِ غرور بشری -

 :گویدشود و می لبخندش تماماً شیطانی می 

 .نه اِل تایلر! تو اشتباه میکنی -

 :گویدشود وقتی می اش هیچ حسی پدیدار نمی در چشمان غیرانسانی 

من خدای این مردمم! و این رو وقتی تو قبول کنی بمیری، با نجات دادن مردم از شر دردی   -

 !ها به من ایمان میارن کشن، بهشون ثابت میکنم و اون که می 

لی  ای از ذهنم منتظر ظاهر شدن جادوگر سیاه و الهاندرو بود. نترسیده بودم؛ وهنوز گوشه 

احساسی شدیداً بد داشتم. به من خیانت شده بود آن هم از طرف کسی که دستش را گرفته  

 .بودم به نیت کمک 

 :اش کردم و غریدممانع چکیدن قطره اشکم شدم و خودم را نباختم. پوزخندی صدا دار حواله

 !خوای خدا باشی؟ تو حتی درحد یه انسان هم نیستیکول هریسون! تو می  -



 roohvazheh                                                                                                        سارا بهار -ررمان ال تایل

 
 149صفحه 

 

 .باد شدیدتر شده بود. اعصابم تشنجش روی هزار بود

 :کول دوباره شروع به سخنرانی کرد

سال پیش گفتم حقیقت داشتن؟ من با قلب یک معتقد   10هایی که کنی حرف تصور می  -

 .لند وارد شدم های منحصر به فرد خودم، به شلیتواقعی؛ ولی با نیت 

 .چرخدزند و دورم می آید، پوزخندی می نزدیکم می 

خواستم اون رو به دنیای خودم بیارم؛ ولی  جادو رو از اعماق زمین شوم، استخراج کردم. می  -

اون به من منتقل شد. بعداً فهمیدم که اون جادوی تاریکی بوده، اون در من رشد کرد، و من  

 !جادوگر تاریکی شدم

 :زده مقابلم ایستاد و گفتبا لحنی شگفت 

 دونستی مگه نه الِ تایلر؟این فراتر از تصورت بود. تو همیشه همه چیز رو می  -

 .کردچرخید و نطق می چون وزش باد، او هم اطرفم میهم

وقتی پیش تلورای پیر رفتی و بهت حقیقت رو نشون داد تو فقط مادرت رو دیدی و الهاندرو   -

که مادرت اول بازی حذف شد و کسی رو که  رو که مسبب این طلسم و توطئه هستن! درحالی 

 !توی جنگل سبز ملاقات کردی و سعی در گمراه کردنت داشت، قدرت من بود! قدرت من

 :باز پوزخند زد و ادامه داد

که الهاندرو رو خودم کشتم  الهاندرو هم کمی بعدتر از بازی حذف شد. خبر خوب برای تو، این  -

سال پیش کمکم کرد جادوی تاریکی رو از   10که الهاندرو بود که خبر بد برای تو، این  و

 !لند بدزدمشلیت

 :که به من اجازه حیرت و تعجب بدهد، ادامه دادپیش از آن 
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ولی جادوگری که جادوی سفید و گوگرد رو برای طلسم پنهان سازی، به قیمت مرگش اجرا   -

ها پیش رهاش کرده  کرد، اون مادرت بود! جادوگر سیاه! برای نابودی دخترش، دختری که قرن 

 !بود و باز در نهایت با مرگش، نابودیت رو امضا کرد

ی آتش از چشمانم کم مانده بود که بیرون بزند و تریلند را  از شدت درد، خشم و تنفر شعله

بار درست مقابلم ایستاد. او واقعاً آن کول هریسونی که برای کمکش آمده  به آتش بکشد. این 

توانند پست باشند. تمام عمرم، خود را نماد سیاهی و پلیدی  ها می بودم نبود. چقدر انسان 

 !ولاتر اندها از منِ هیولا هم هیدانستم انسان کردم، نمیتصور می 

دونستی، مادرت بهت ظلم کرده، بازم جنگل سبزی که  که می ولی خب تمسخر آمیزه با این  -

 !وجود نداشت رو از نو خلق کردی برای نجاتش

چیزی نگفتم، من برای نجات مادرم نه، بلکه برای ادای قولم جنگل سبز را از نو خلق کردم؛ ولی  

وقت شانس این را نخواهد داشت که بفهمد قول و شرافت  کسی مانند کول هریسون که هیچ 

کرد چیست! پس دلیلی نداشت دهانم را باز کنم. سرم تیری کشید. کولِ لعنتی تصور می 

ای  دانست که وسیله ای که درونش است فقط قدرت خودش است، احمق نمی جادوی تاریکی 

ه دنیا را به نیستی  ای که از آخرین باری ک شده بود برای بازگشت و خیزش »تاریکی« تاریکی 

کشانده بود، مهروموم شده در اعماق زمین شوم دفن شده بود تا دیگر نتواند به دنیا چیره  

شود؛ اما کول، کول عوضی و لعنتی آن را بیرون کشید و با خود همراه کرد و در درونش آن را  

 .ند پرورش داد. طوری که مردمش از همان نیروی تاریکی درونش، به این حال دچار شد

وزید، صدای  خورد. باد به شدت می به او نزدیک شدم، در حالی که زمین زیر پایم ترک می 

فریادهای مردم در دور و اطراف شنیده میشد. تنها یک راه وجود داشت تا چرخه آن تاریکی  
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اش بشکند، آن هم نابودی کاملش بود، کول انسان بود و با  برای همیشه از بین برود و زنجیره 

دانستم وقتش مرگش تاریکی به جای نابودی، منتشر میشد. در سرم هزاران فکر بود، می 

نوع خودشان درحال  رسیده است، وقتش رسیده بود که برای بشریتی که به دست یک هم

کردم، کاری که هرچند به قیمت تمام شدنم، تمام میشد؛ ولی ارزش  زوال بود، کاری می 

 .شرافتش را داشت

های نیمه سوخته نگاه کردم، به مردمی که بعضی ایستاده و بعضی افتاده، درحال  به ساختمان  

کرد. ای که به آسانی نور را قبول نمی ای سیاه بود، سیاهی رنج کشیدن بودند. آسمان تکه 

اند، نه از سایه و  شوند؛ اما حالا از نور ساخته شده هایم باز می زنم. باللبخند کمرنگی می 

ام در نور خودشان برق  سوختههایم را گشودم، پرهای نیمه سیاهی. من هم آماده بودم. بال 

زدند. احساس کردم نیرویی در درونم زنده شده که حتی خودم هم فراموش کرده بودم. باد  

 .موهای بلندم را به عقب راند

ای  هم، اشعه که به او فرصت کاری بدآن دستم را بالا آوردم و به سمت قلب کول گرفتم. بی

شود اش وارد می ی سینهکنم. از دردی که به قفسه طلایی از کف دستم به قلبش متصل می 

 :غردآید و با چشمانی متعجب و خشمگین می ای نفسش بند می لحظه

 !کنی؟داری چه غلطی می  -

کرد برای نجات مردم بی گناه،  حتی یک درصد هم آمادگی این حرکت مرا نداشت. تصور می 

دانست  ماند و مردمی که قرار بود برایشان خدایی کند. نمی کنم و سپس او می خودم را فدا می 

شمارم، یک اشتباه را دو بار تکرار  ی عمر بی که اگر قرار است بمیرم، حداقل در آخرین لحظه 

هایش را بالا ببرد تا با  کنم. سعی کرد دستکنم و دوباره به حرف یک آدمیزاد اعتماد نمی نمی 
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هایش را تکان دهد متوجه  استفاده از قدرتش اتصال را برهم بزند؛ ولی وقتی نتوانست دست 

 .مندتر است شد که الِ تایلر از جادوی تاریکی هم قدرت 

هایم باز بودند و  دوید. بال هایم زنده شد، مثل هزاران آذرخش که در بدنم می نور درون رگ 

ای سوسو زد،  ام کرده بودند. از دل تاریکی، نوری نقره هایی آتشین و نورانی، احاطه چون پرهم

 .نه نوری از این جهان 

 :زده گفتکول که فهمیده بود آخر کار است، وحشت 

 . ...کنی؟ الِ! اگه این کار رو بک داری چیکار می  -

قدر که در  که حرفش را کامل کند زبانش را با جادویم قفل کردم. دیگر بس بود آن پیش از آن 

هایش گوش دادم. لبخند زدم. آرام، درست مانند روزی که برای  ماجرا، به حرف تمام این 

 .توانم پرواز کنم. نزدیکش شدم. هر قدمم زمین را لرزاندباری که فهمیدم می اولین

کرد. یادم رفته بود چرا  هر نفس، قدرتی که هزاران سال درونم زندانی شده بود را آزاد می 

ام و امروز به معنی واقعی زندگی رسیدم. نور از بدنم فوران کرد. گرما تمام  زنده

هایم به آسمان پرید، به  هایم را سوزاند؛ اما در آن سوزش، آرامش بود. نور از بال استخوان 

میان ابرهای آلوده، باد شدیدتر شد. خاک و خاکستر در هوا چرخید. در یک لحظه، جهان در  

 .د و در خود حل کردسفیدی غرق شد و نور وجودم، تاریکی را بلعی

من به قولم عمل کردم و در همین لحظه، من فهمیدم نبرد واقعی نه تنها برای نجات دنیا، بلکه  

برای نجات معنای انسانیت بود. دنیا به مرگ من نیاز داشت. نه فقط برای نجات مردم، بلکه  

 «برای نجات چیزی که بیشتر از همه اهمیت دارد »معنای زندگی، بخشش و انسانیت
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من اِل آندریا تایلر، عجیب الخلقه و قدرتمندترین مخلوق جهان؛ هیچ نیرویی، هیچ خیانتی، هیچ  

 .تواند وادارم کند تا از شرافت دست بکشمانسانی نمی 

 

*** 

سوزد. هیچ  جهان نجات یافته؛ اما نه به شکل کامل مثل زخمی که بسته شده؛ اما هنوز می 

 .صدایی نبود 

هایم را باز  انتها که مثل مه میان روحم پیچیده بود. چشمنه باد، نه حتی نسیم. فقط آرامشی بی 

زمان. جایی میان  مرز، بی ای مقابلم بود، بیکنم. جهانی نقره کردم، یا شاید خیال کردم باز می 

جا،  است و نیست. قدم برداشتم؛ اما زمین نبود. تنها موجی از نور زیر پاهایم پخش شد و آن 

کشیدند. کودکی که  در دوردست، صدایی بود. صدای کسانی که هنوز در جهان نفس می 

خندید. زنی که گریست. مردی که نفس راحتی کشید. صدای شیرین کودکی به گوشم رسید  

 :پرسیدکه می 

 مادر! ما رو یه هیولا نجات داد؟ -

 :ه زد و گفتو چهره مهربان مادرش در ذهنم نقش بست که اشک در چشمانش حلق

 .تر بودبله یک هیولا... هیولایی که از هر انسانی، انسان  -

 :سپس کودکش را در آغوش کشید و زیر لب زمزمه کرد

ها باید یاد بگیریم که خیر لزوماً از جنس نور نیست و گاهی از دل تاریکی زاده  ما انسان  -

 .شودمی 

لبخند زدم. نه از غرور، نه از پیروزی، بلکه از فهمیدن چیزی که هزاران سال دنبالش بودم.  
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ترسی. و من  ست که درونِ خودت از آن می نجات، نابودیِ شر نیست. نجات، بخشیدنِ آن چیزی 

 .بالآخره، خودم را بخشیدم

 .ای دیدمنور اطرافم لرزید. در میان آن نور، سایه 

درخشید. قدم جلو گذاشتم، و  هایی از طلا می هایشان رگه هایی بزرگ و سیاه؛ اما در لبه بال

 :سایه هم قدم برداشت با من. صدا از جایی درون مه گفت

 .اند، نام تو زنده است اِل تایلرها میان نور و تاریکی در نوسان تا زمانی که انسان  -

هایم را گشودم  هایم گذشت. احساس سبکی کردم. سپس بالباد نرم و نامرئی از میان بال

 .شبدم و دیگری، سیاه چون نیمهای چون سپیدهیک بال، نقره

 .سکوتی ابدی، از میان نور گذشتم... به جایی که پایان، تنها آغاز دیگری بود و در

 

 .پایان 

 1404مهر  29
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